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  زن مانند شيشه ي ظريف و شكستني است
  . هرگز توانايي مقاومت او را نيازماييد ، زيرا ممكن است شيشه ناگهان بشكند 
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شان  گاه نجابت و تواضع ديگران را به حساب حماقت ام كه هيچ آموخته

  . . .نگذارم 
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  :پيروزي يعني 
  توانايي رفتن از يك شكست ، به شكستي ديگر

   . . .بدون از دست دادن اشتياق 
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  مردم هرگز خوشبختي خود را نميشناسند
   ديگران هميشه در جلو ديدگان آنهاستاما خوشبختي 

..........................................................................   
  خداوندا مرا از كساني قرار ده كه دنياشان را براي دينشان ميفروشند

  نه دينشان را براي دنياشان
  )دكتر علي شريعتي(

  
 



  جمله هاي جالب و خواندني از وايس
  

همچون بادكنكي است در دستان كودكي زندگي 
آن را از  كه هميشه ترس از تركيدن آن لذت داشتن

  .بين ميبرد
   

شاد بودن تنها انتقامي است كه ميتوان از دنيا گرفت ، پس هميشه شاد 
  .باش

   
امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا 

  .احساس باشد اما عزيزي نباشد
   

كسي را كه اميدوار است هيچگاه نا اميد نكن ، شايد اميد تنها دارائي  
  .او باشد

   
اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز  

  .زيبا نخواهد شد
   

هيچ وقت به خدا نگو يه مشكل بزرگ دارم به مشكل بگو من يه  
  .خداي بزرگ دارم

   
  .هيچ پاسخي از دنيا بيا لبخند بزنيم بدون انتظار

   
باد مي وزد ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي 

  .تصميم با تو است



دوست داشتن بهترين شكل مالكيت و مالكيت بدترين شكل دوست  
  .داشتن است

   
  .خوب گوش كردن را ياد بگيريم گاه فرصتها بسيار آهسته در ميزنند 

   
ميپري ، مواظب باش كسي زمين رو از زير وقتي از شادي به هوا 

  .پاهات نكشه
   

  .مهم بودن خوبه ولي خوب بودن خيلي مهم تره 
   

فراموش نكن قطاري كه ار ريل خارج شده ، ممكن است آزاد باشد 
  .ولي راه به جائي نخواهد برد

اگر در كاري موفق شوي ، دوستان دروغين و دشمنان واقعي بدست 
  .خواهي آورد

   
زندگي كتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يك ورقش دور 

  .نينداز
   

  .مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دريا بي قرارت باشند
   

جائي در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، كه اثر انگشت خداوند بر همه 
  .چيز هست

   
ست كه اگر پيدا  يك دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني ها

  .قدرش را بدان كردي
   



  .فكر كردن به گذشته ، مانند دويدن به دنبال باد است
   

آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه آنروز به  
  .آن مي انديشد

   
براي روز هاي باراني سايه باني بايد ساخت براي روزهاي پيري 

  .اندوخته اي بايد داشت
   

نميفهمند، هر چه بيشتر اوج بگيري  براي آنان كه مفهوم پرواز را
  .كوچكتر ميشوي

   
دوست داشتن امري ، فرق است بين دوست داشتن و داشتن دوست 

  .لحظه ايست ولي داشتن دوست استمرار لحظه هاي دوست داشتن است
   

اگر روزي عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خيال اينكه زيادي 
  .داريم فروشنده خواهيم بود

   
  .هگياهي كه هنوز فوايدش كشف نشد! علف هرز چيه؟؟ 

زنان هوشيارتر از آن هستن كه مردانگي خود را به 
  .همسران خود نشان بدهند

تاريك ترين ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع   
  .خورشيد است پس هميشه اميد داشته باش

   
و عشق چه خوب مي شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمي گرفتيم 

  .را با هوس و حلال را با حرام و دنيا را با عقبي و رحمان را با شيطان
 



 جوابيه پروردگار به يك منتظر

  
چندتا جواب از خدا بودم، ولي انگار كركره قلب و روح و خيلي وقت بود منتظر گرفتن 

تا اينكه يه شب از طرف يكي از دوستاي قديميم .......گوشم رو بدجور كشيده بودم و هيچ 
من با گرفتن اين ايميل خيلي از . درد و دل هاي خدا: ايميلي رو دريافت كردم تحت عنوان

يميل خدا بود ولي به اسم يه دوست قديمي فرستنده اين ا واقعاً. جوابامو از خدا گرفتم
    ..............فرستاد تا زياد خجالت نكشم و

تصمصم گرفتم اين ايميل رو واستون بفرستم تا شايد يه عده كه مث من منتظر جواب خدا 
جوابيه : هستند جواباشون رو دريافت كنن و عنوان اين ايميل رو تغيير دادم تحت عنوان

    منتظرپروردگار به يك 

  
   

   نه تو را رها  كه من  مي گيرد  وقتي آرام  و به شب  نور مي گيرد  وقتي  روز   به   سوگند
  )2-1ضحي . (تو دشمني كرد ه ام  كرد ه ام و نه با

به تو بگويم دوستت دارم و راهي پيش پايت    تا  افسوس كه هر كس را به تو فرستادم  
  )30   يس. (بگذارم او را كه مرا به سخره گرفتي

  )4انعام .(و هيچ پيامي از پيام هايم به تو مرسيد مگر از آن روي گردانيدي  

    )87انبيا (قدرتي نداشته ام  و با خشم رفتي و فكر كردي هرگز بر تو  

   خودت بر همه چيز  گمان بردي  وهم زده شدي كهو چنان ت  مرا به مبارزه طلبيدي   و 
  )24  يونس. (داري    قدرت

بود كه حتي مگسي را نمي توانستي و نمي تواني بيافريني و اگر مگسي از تو    و اين در حالي 
  )73حج (  بگيرد نمي تواني از او پس بگيري    چيزي



ت فرورفتند، و قلبت آمد چشمهايت از وحش  و پايين آمدند و  بالا   پس چون مشكلات از 
وجودت لرزيد چه لرزشي، گفتم كمك هايم در راه است و چشم   و تمام  توي گلويت

  )10احزاب .( بردي چه گمان هايي    دوختم ببينم كه باورم ميكني اما به من گمان

پس حتي از خودت هم به تنگ آمدي و يقين كردي   آن فراخي بر تو تنگ آمد  تا زمين با  
سوي تو بازگشتم تا تو نيز به سوي من بازگردي ،    پناهي جز من نداري، پس من بهكه هيچ 

  )118توبه . (كه من مهربان ترينم در بازگشتن

با من مي ماني، تو را از اندوه   بزاري خواندي كه اگر تو را برهانم   مرا  وقتي در تاريكي ها
  )64-63  انعام. (با ديگري در عشقت شريك كردي   مرا   باز  رهانيدم اما

  اين عادت ديرينه ات بوده است، هرگاه كه خوشحالت كردم از من روي گردانيدي و 
  )83اسرا . (از من نااميد شده اي  رويت را آن طرفي كردي و هروقت سختي به تو رسيد

  )3-2سوره شرح (آيا من برنداشتم از دوشت باري كه مي شكست پشتت؟  

  )59اعراف (خدايي كه برايت خدايي كرده است ؟   غير از من

  )26تكوير (پس كجا مي روي؟ 

  )50مرسلات (پس از اين سخن ديگر به كدام سخن مي خواهي ايمان بياوري؟ 

   )6انفطار (باعث شد تا مرا كه مي بيني خودت را بگيري؟  جز بخشندگي ام     چه چيز

آسمان پهن كنندو   در  نم كه بادها را مي فرستم تا ابرها رابه ياد مي آوري ؟ من هما  مرا    
ها بيرون آيد و به   خلال آن  قطره اي باران از  به هم فشرده مي كنم تا  ابرها را پاره پاره

لبخند بزني، و اين در حالي بود كه پيش از فرو   تو فقط  به تو اصابت كند تا  خواست من
  )48روم (  تو را پوشانده بود افتادن آن قطره باران، نااميدي

  من همانم كه مي دانم در روز روحت چه جراحت هايي برمي دارد ، و در شب روحت را 
بعد دوباره آن را به زندگي   دهم و روز  آن آرامش   تا به  در خواب به تمامي بازمي ستانم

   )60   انعام. (ادامه مي دهم    تا مرگت كه به سويم بازگردي به اين كار  و  برمي انگيزانم

    )3قريش (  مي دهم  من همانم كه وقتي مي ترسي به تو امنيت 

    )29-28فجر (با هم باشيم    برگرد، مطمئن برگرد، تا يك بار ديگه 

  ) مائده. (دوست داشتن همديگر را تجربه كنيم  تا يك بار ديگه 

  



 چرا قد آرزوها بايد كوتاه باشد؟

  
آروزي بلند و آرزوي كوتاه، درست : ما دو نوع آرزو داريم 

است كه مردم قد بلند را بيشتر مي پسندند اما در زمينه آرزوها 
متفاوت است اگر آرزويي هم بلند است بايد قيچي برداشت و 

كوتاهش كرد و الا از كمر مي شكند، آرزو كوتاهش خوب است 
 دانيد چرا؟مي 

 
كسى كه آرزوهايش طولانى است كردارش : حضرت علي عليه السلام فرمود

و اين در حالي است ) 36حكمت / ترجمه دشتى/ نهج البلاغة (نيز ناپسند است 
اميدا داريم آرزوهايمان   كه من و شما آروزهاي طولاني و بزرگي داريم و

بايست  با توجه به اين سخن حضرت عليه السلام اعمال ما نيز مي. محقق گردد
 .ناپسند شده باشد، بنابراين توجه و دقت بيشتري در معناي سخن امام نياز است

  
  طول امل و اسباب آن

  .گاني در دنيا و بقاي در آنطول امل عبارت است از آرزوهاي طولاني و اميدهاي بسيار در دنيا و توقع زند

    بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است
 به فكر باش كه بنياد عمر بر باد است                                       

  
كند و مرگ خود را  يكي جهل و ناداني، چون جاهل بر جواني خود اعتماد مي: و سبب اين صفت دو چيز است

توان محبت به دنيا و انس به لذات فانيه دانست زيرا آدمي چون انس به لذات  را ميو سبب دوم . شمارد بعيد مي
جاي گرفت مفارقت از ... و شهوات گرفت و در دل او دوستي مال و منال و اولاد و عيال و خانه و املاك و 

پردازد از  ب دنيوي مياسبا  چندي به كامراني و جمع.رود آنها بر او گران آمده و دل او به زير بار فكر مردن نمي
 .گردد اين رو از آخرت غافل مي

   
  
 



 فريب آرزو را مخور
از انجام دادن هر كار اطمينان پيدا كن، و از فريب خوردن آرزوها و امل بپرهيز، : فرمود» عليه السلام «امام على 

و غم فردا را امروز بر خود وارد مكن، كه هم و غم امروز تو را بس است، و فردا با گرفتاريهايش بر تو وارد 
اى تا يك  اى، و خود را واداشته اندوه و رنج خود افزوده اگر غم فردا را امروز بر خود بار كنى، بر. خواهد شد

و بدين گونه است كه اندوه . توانستى در خلال چندين روز تحمل كرد روزه چيزهايى را تحمل كنى كه مى
. كند شود، و كار زياد، و رنج فراوان؛ و كار كردن، به واسطه دل به آرزوى فردا بستن، كاهش پيدا مى افزون مى
هر كس دامنه آرزوهايش  كوشيدى و  كردى، امروز بيشتر در كار مى دل خويش از آرزو تهى مى ليكن اگر

: و درود خدا بر او، فرمود ) 510 / 1 ج/ ترجمه احمد آرام/ الحياة . (گسترده باشد، عملش كوتاه و ناچيز گردد
ترجمه / نهج البلاغة (ورزيد  مىديد، با آرزو و فريب آن دشمنى  اگر بنده خدا أجل و پايان كارش را مى

 1 ج  /ترجمه احمد آرام/ الحياة . (بهترين كمك بر كار و عمل، كوتاهى آرزو و امل است و  )334/دشتى
/508(    

عرض كرد . از حقيقت ايمان از يكي از صحابه سوال كرد وآله حضرت پيغمبر صلي االله عليه
اكثر مردمان خاصه در . كه هرگز قدمي بر نمي دارم كه اميد برداشتن قدمي ديگر داشته باشم

اين زمان طول امل بر ايشان غالب شده و چنان از فكر مردن بيرون رفته اند كه هرگز آن را 
شود حرص و طول  هر چه سن ايشان زيادتر ميكنند و عجب تر آنكه  از براي خود گمان نمي

 كنيم امل آنان زيادتر شده همچنان كه در اكثر پيران عصر مشاهده مي

  دليل كوتاهي آرزو
دليل كوتاهى آرزو، اقدام كردن بر كار خوب است، و هر كس ادعا كند كه آرزويش كوتاه است، 

تنها علامت توفيق آن است كه مرگ جلوى چشم شود، و  دروغگوست، زيرا اين ادعا در اعمال شخص ظاهر مى
رسد، پس  شود كه در همان لحظه فرا مى اى غفلت از آن، و چنان كسى براى مرگى آماده مى باشد بدون لحظه

شود كه روزش را بيهوده تلف نكرده  كند كه او را مهلت داده و خشنود مى اگر تا شام زنده بود، خدا را شكر مى
گيرد، و همين  ه و آن را براى خود اندوخته است، و بعد تا بامداد چنان رفتارى را از سر مىبردارى كرد بلكه بهره

  .طور وقتى كه صبح كرد
شود مگر آن كه دلش را از علايق دنيا و هستى دنيا تهى كند و چنين كسى  چنين حالتى براى كسى ميسر نمى

د، بر حسن عمل و لذتّ مناجات خود، شادمان است، اگر بميرد خوشبخت و كامياب از دنيا رفته و اگر زنده بمان
مرگ را بايد به خاطر ! و مردن براى او سعادت، و زندگى باعث افزايش درجه و كرامت است، پس اى بيچاره

شايد به سر منزل نزديك شده و مسافت را طى كرده ! اى و از خود غافلى شده داشته باشى، زيرا تو در راه سرگرم
با استفاده از فرصتى كه به هر كسى  -و نجات و پيروزى جز در سايه عمل! خبرى تو بى باشى، در حالى كه

 )505/ ترجمه تنبيه الخواطر/ مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام . (ممكن نيست -اند داده



دليل كوتاهى آرزو، اقدام كردن بر كار خوب است، و هر كس ادعا كند كه آرزويش كوتاه 
شود، و تنها علامت توفيق آن  زيرا اين ادعا در اعمال شخص ظاهر مىاست، دروغگوست، 

اى غفلت از آن، و چنان كسى براى مرگى  است كه مرگ جلوى چشم باشد بدون لحظه
 رسد شود كه در همان لحظه فرا مى آماده مى

خود نشود جز كه  اند هيچ بنده پيرو آرزوى يك عارفى گفت آرزوها پايان ندارند و زنده به هيچ نسازد و گفته
اند بازت ندارد آرزوى دراز از ياد عمر كوتاه و ديگرى گفته هر كه مهار  از كار خود كوتاهى كند و باز گفته

چون به آرزويت رسيدى مرگت : آرزو را سر داد و رها كرد با مرگ خود بلغزيد و به سر درآمد، ديگرى گفته
ترجمه كتاب كنز / گنجينه معارف شيعه إماميه . (تهنزديك شده و چون مرگت در رسيد آرزويت بر باد رف

  )89  / 1 ج/ الفوائد و التعجب 
  

 قصر امل و فوايد آن
حضرت پيغمبر . قصر امل به معناي كم اميدي به دنياست و آن شعار اهل ايمان و سيرت خوبان و نيكان است

و ذخيره . فكر صباح خود را مكنچون صبح كني فكر شب را مكن و چون شام كني : صلي االله عليه فرمود كه
و از زندگاني براي مرگ و از صحت مندي براي روز بيماري، زيرا نمي داني  بردار از دنياي خود براي آخرت

  .اي خواهد بود فردا بر تو چه وارد خواهد شد و نام تو در ميان چه طايفه

     داند حساب سال ديگر را كه مي
 تا كجا باشد آنكه با ما بود پار                                     

  
عرض كرد كه هرگز قدمي بر . از حقيقت ايمان از يكي از صحابه سوال كرد  وآله حضرت پيغمبر صلي االله عليه

شان غالب اكثر مردمان خاصه در اين زمان طول امل بر اي. نمي دارم كه اميد برداشتن قدمي ديگر داشته باشم
كنند و عجب تر آنكه هر چه  شده و چنان از فكر مردن بيرون رفته اند كه هرگز آن را از براي خود گمان نمي

 .كنيم شود حرص و طول امل آنان زيادتر شده همچنان كه در اكثر پيران عصر مشاهده مي سن ايشان زيادتر مي

      مار بودي اژدها گشتي دگر
 يك سرت بود اين زماني هفت سر    

  
 



 !چرا نماز را به فارسي نمي خوانيم؟

 

يكي از شبهاتي كه ريشه اش به دهه پاياني حكومت منحوس پهلوي بر مي گردد و متاسفانه 
پس از انقلاب نيز در دوره دگرانديشان و قايلان به قرائت هاي جديد از دين، دوباره جان 

اين است كه گاهي گفته مي شود ما كه فارس زبانيم چه لزومي دارد نمازمان را به گرفت 
 زبان عربي بخوانيم؟ مگر زبان فارسي از حمل مفاهيم بلند اوراد و اذكار ديني ناتوان است؟

تا به نحو   كوشيده شده در نوشتار حاضر پس از جستجو و پرسشهاي فراوان از متخصصين امر
 .بهه ياد شده پاسخ داده شوداجمال و مستدل به ش

 :پاسخ اول

بنا بر آنچه قرآن پژوهان در تبيين . مي دانيم كه قرائت حمد و سوره در نماز واجب است
ابعاد اعجاز قرآن گفته اند، قوي ترين جنبه اعجاز قرآن، فصاحت و بلاغت و به طور كلي 

 .جنبه ادبيات خارق العاده اين كتاب شريف آسماني است



دانست كه زبان عربي به خودي خود اعجازي ندارد و آنچه داراي اعجاز است، كلام بايد 
شايد بتوان برخي از كلمات زبان عربي را به نحو دقيق ترجمه كرد اما كلام خدا به . خداست

دليل همين جنبه اعجازگونه اش به هيچ وجه ترجمه پذير نيست، از اين رو اگر قرار باشد 
 ارسي بخوانيم آنگاه در ترجمه اولين جمله آن در خواهيم ماند، چرا؟نمازمان را به زبان ف

، اسمي است كه "بسم االله الرحمن الرحيم"در آيه شريفه  "االله"چون به عنوان مثال كلمه 
 .جامع جميع اسماء و صفات الهي است به همين دليل ترجمه ناپذير است

هاد كرده اند دقيق نبوده و نمي تواند هيچ كدام از معادلهايي كه براي ترجمه اين كلمه پيشن
را به دوش كشد، به عنوان مثال، كلمه خدا كه برابر  "االله"حتي يك هزارم بار معنايي كلمه 

ست يعني همان چيزي كه  "خودآ"يا  "صاحب"در زبان فارسي است به معناي  "االله"نهاده 
ويژگي از ويژگيهاي و واجب الوجود تنها يك  "واجب الوجود"فلاسفه به آن مي گويند 

 .را به تصوير مي كشد، كه همان جنبه ذاتي و ضروري وجود خداوند است "االله"

تمام معادل هايي كه در زبان فارسي براي اين . "و رحيم "رحمن"همينطور است كلمه هاي 
همه به معناي ... و "بخشايشگر"، "فراخ بخشايش "بخشاينده"دو كلمه نهاده اند نارساست، مثلا 

است يعني كسي كه در بخشش گشاده دست است، حال اينكه ) به عربي("جواد"ه كلم
رحمن، اشاره به رحمت فراگير خداوند دارد كه گستره آن، همه را شامل مي شود اعم از 

ناظر به وصف رحمانيت خاص خداست كه در آخرت تنها  "رحيم"كافر و مومن، و كلمه 
 .شامل حال مومنان مي شود

شايد . ودي خود اعجازي ندارد و آنچه داراي اعجاز است، كلام خداستزبان عربي به خ
بتوان برخي از كلمات زبان عربي را به نحو دقيق ترجمه كرد اما كلام خدا به دليل همين 

 جنبه اعجازگونه اش به هيچ وجه ترجمه پذير نيست،

 :پاسخ دوم

ه آيين اسلام گردن نهاده و ، بنابراين كسي كه ب"تسليم"است و روح عبادت،  "عبادت "نماز 
انشاء نماز به زبان عربي . بايست تسليم خواسته پروردگار باشد نامد مي خود را مسلمان مي

خواست خداست و اگر بنده، خواست خود را بر خواست معبود ترجيح دهد در حقيقت خود 
 .را عبادت كرده نه معبود را

 ه است؟ممكن است بگوييد چرا خداوند چنين چيزي را خواست



پاسخ اين است كه اراده خدا مبتني بر پاره اي حكمت ها و مصالح است، شايد برخي از اين 
حكمت ها براي ما روشن باشد و ممكن است پاره اي ديگر را ندانيم اما همين اندازه كه به 

حكم صريح آيات قرآن پذيرفته ايم خدا حكيم است، كفايت مي كند چرا كه مي دانيم حكيم 
قرائت (بنا براين بايد به آنچه خداوند اراده كرده است. كار لغو و بيهوده نمي كندهيچگاه 

تن داده و تسليم رضاي معبود شويم تا به معناي حقيقي كلمه خدا را ) نماز به زبان عربي
 .كرده باشيم "عبادت"

 :پاسخ سوم

 .هان استقرائت نماز به زبان عربي عامل وحدت بخش ميان ملل اسلامي در اقصا نقاط ج

يكي از اركان امت اسلامي است و آويختن به اين ريسمان و  "وحدت"توضيح بيشتر اينكه 
طبيعي . حبل متين خدايي، حقيقت اسلام را از گزند دشمنان و دين ستيزان حفظ مي كند

است كه خداوند براي تحقق اين آرمان تدابيري بينديشد كه از جمله آنها، وجود زباني 
اين همان چيزي است كه ما از آن تحت عنوان . همه پيروان اسلام استمشترك در ميان 

 .عربي خواندن نماز ياد كرديم "حكمت هاي"

 .براي تحقق همين هدف متعالي است... يكرنگي برخي از عبادات چون حج، نماز و

اگر بنا باشد هر كشوري براي خود اذاني متناسب با زبان خود . درباره اذان نيز چنين است
گزيند آنگاه چنانچه مسافر بيگانه مسلماني به كشور آنها وارد شود و بخواهند براي انجام بر

 .فريضه نماز به مسجد برود، به هنگام پخش اذان متوجه نخواهد شد كه اين اذان است يا آواز

همه ساله صدها هزار مسلمان از نقاط مختلف جهان براي شركت در كنكره عظيم حج، به مكه 
شوند، تصور كنيد اگر بنا باشد هر كس در نماز جماعت مسجدالحرام به زبان  مشرف مي

خودش نماز بخواند آنگاه آيا فلسفه حج كه همان همزاد پنداري و وحدت بين المللي 
 .........!مسلمين است، تحقق مي يابد؟ حاشا و كلا

  

 



  چقدر زود مي گذره
 

پيرمردي با لبخند باز كنار ديوار كوچه نشسته بود انگار من نيامده 
  ..…به من لبخند زده بود

سرازيري تندي دارد و پيرمردي هر روز در ابتداي كوچه ما 
  در انتهاي سرازيري مي نشيند,كوچه 

  !با خود مي گويم امروز از او مي پرسم به چه مي خندي؟
مدم اما انگار او رفته بود انگار سراشيبي را آباز تند از كوچه پايين 

  تمام كرده بود و باز انگاري لبخندي براي من جا گذاشته بود
ما هنوز سراشيبي تندي دارد اما من ديگر نمي توانم تند كوچه 

  پايين بياييم
گاهي كه نفسم مي گيرد مي نشينم و به بچه هاي كه تند و تند 

  يند مي خندمآپايين مي 
  !ديروز پسربچه اي از من پرسيد بابابزرگ چرا مي خندي؟

 



 !چقدر ما كارمان را دوست داريم

كه مدتي براي يكي از مديران آمريكايي 
يك دوره آموزشي به ژاپن رفته بود، 

  :كه تعريف كرده است
روزي از خياباني كه چند ماشين در دو 
. طرف آن پارك شده بود مي گذشتم

او با . رفتار جوانكي نظرم را جلب كرد
بي اختيار . جديت و حرارتي خاص مشغول تميز كردن يك ماشين بود

ن در حفظ و تميزي ماشين خود مي مشاهده فردي كه اين چني. ايستادم
تميز كردن ماشين و  مرد جوان پس از. كوشد مرا مجذوب كرده بود

تنظيم آيينه هاي بغل، راهش را گرفت و رفت چند متر آن طرفتر، در 
  .رفتار وي گيجم كرد. ايستگاه اتوبوس منتظر ايستاد
تعلق مگر آن ماشيني را كه تميز كرديد م«: به او نزديك شدم و پرسيدم

  »به شما نبود؟
من كارگر كارخانه اي هستم «: نگاهي به من انداخت و با لبخندي گفت

دلم نمي خواهد اتومبيلي را كه ما . كه آن ماشين از توليدات آن است
  ».ساخته ايم كثيف و نامرتب جلوه كند

 



 چگونگي دور كردن نگراني ها
  

هاي  توان روش مي خوشبختانه نگراني مزمن يك عادت ذهني است كه
توانيد مغز خود را به آرامش دعوت كرده و  مي .مبارزه با آن را ياد گرفت

  .به زندگي با ديدي مثبت نگاه كنيد
  دهيد و آيا توقف آن كار مشكلي است؟ چرا به نگراني ادامه مي

ها،  از يك طرف نگراني. تان داريد شما احساسات متناقضي در مورد نگراني
توانيد خواب راحت داشته باشيد و افكار بدبينانه    دهند و نمي ميشما را آزار 

حلي براي از بين  كنيد كه حتما راه روند و از طرف ديگر احساس مي از سر شما بيرون نمي
  :كنيد كه به عنوان مثال فكر مي. بردن آن وجود ندارد

  كنم؛ اگر بيشتر فكر كنم حتماً راه حلي پيدا مي
  بشوم؛ زده خواهم شگفت نمي

  من در برابر انجام آن مسؤولم؛
  . . .خواهم چيزي را فراموش كنم و  نمي

الشعاع  كنيد، زيرا نگراني تمام حواس شما را تحت در اين دوران اوقات سختي را سپري مي
شب و روز دچار تنش . هاي دائمي خسارت و تلفات سنگيني دارند نگراني. دهد قرار مي

هاي مزمن با دو بعد از باورهاي  بيشتر نگراني. كند ا را عصبي ميخواهيد بود و اين احساس شم 
در سمت منفي شما باور داريد كه اين نگراني به شما صدمه . مثبت و منفي درگير هستند

دهد و ممكن است حتي كنترل خود را از  تأثير قرار مي  تان را تحت زند و سلامت جسمي مي
در سمت مثبت شما باور داريد كه اين نگراني به  .دست بدهيد و عمل ناشايستي مرتكب شويد

كند تا از اتفاقات و چيزهاي بد جلوگيري كنيد و شما را براي بدترين حالات  شما كمك مي
باورهاي منفي . شود حل منجر مي كند و همين مسأله به رفع مشكل و پيدا كردن راه آماده مي

انجامد، اما  دهد و به تثبيت آن مي ش ميو يا نگراني در مورد نگراني، اضطراب شما را افزاي
توانند مضر باشند و به همين دليل است كه توقف آن   باورهاي مثبت در مورد نگراني نيز مي

كند، به  كنيد نگراني به شما كمك و از شما محافظت مي زماني كه تصور مي. كار مشكلي است
گراني از خود بايد تفكر مثبت در براي دور كردن ن. توانيد آن را از خود دور كنيد سختي مي

شويد نگراني يك مشكل است و نه يك راه حل،  زماني كه متوجه مي. مورد آن را دور بريزيد
زماني كه نگراني و اضطراب بر افكار شما حاكم . توانيد ذهن خود را كنترل كنيد بهتر مي

. قابل كنترل خواهد بودتان غير  توانيد ذهن خلاقي داشته باشيد و به نظر احساسات است، نمي
هاي خود را استدلال و تلاش  نگراني. توانيد انجام دهيد در اين مواقع كارهاي زيادي مي

  .كنيد مثبت فكر كنيد



  .ها را كوتاه كوتاه برداريد سعي كنيد قدم
توانيد  توانيد نگراني را به مدت طولاني سركوب كنيد، ولي مي  مسلماً در قدم اول نمي

تر شدن  در واقع تلاش براي انحراف ذهن به ماندگاري و قوي. آن دور كنيد تان را از ذهن
فقط كافي است  توانيد آن را امتحان كنيد؛  مي. كند آن در طولاني مدت كمك مي

به محض اينكه توانستيد . تان را ببنديد و يك فيل بزرگ صورتي رنگ را تصور كنيد چشمان
 5دهد، آيا تا  چه اتفاقي رخ مي. ر را متوقف كنيدآن را در ذهن خود مشاهده كنيد، اين كا

توقف ذهن در واقع نيرويي است كه شما را به سمت ! توانيد به آن فكر نكنيد؟ دقيقه بعد مي
كند؛ ولي اين بدان معنا نيست كه براي كنترل  كنيد، هدايت مي آنچه كه از آن فرار مي

هاي مختلف را امتحان  كافي است روشكاري انجام دهيد، فقط  توانيد هيچ نگراني خود نمي
به جاي تلاش براي . شود كنيد و در اينجاست كه راهكار به تعويق انداختن نگراني مطرح مي

توقف و يا خلاصي از شر افكار مضطرب سعي كنيد زمان فكر كردن به آنها را به تعويق 
  .بيندازيد

ز نگران چيزي يك زمان نگراني براي خود در نظر بگيرد و هرگاه در طي رو
شويد، آن را از ذهن خود دور كنيد و به خود بگوييد حالا وقت افكار منفي و نگراني  مي

در طي . هاي خود اختصاص دهيد و به آن فكر كنيد دقيقه را به نگراني 20مثلاً هر روز . نيست
  .كند فكر كنيد اين زمان اجازه خواهيد داشت به هر آنچه كه شما را نگران مي

خود را روي كاغذ بنويسيد و   اي از نگراني در طي روز مضطرب شديد، خلاصهاگر  
به خود يادآوري كنيد كه فرصت . فكر كردن به آن را به زمان نگراني خود، موكول كنيد

كافي براي فكر كردن به آن را داريد و هيچ نيازي به نگراني در مورد آن در حال حاضر 
  .كنيدوجود ندارد و سپس روز خود را طي 

ايد آنچه را كه در طي  در طول زماني كه براي فكر كردن به نگراني اختصاص داده 
شوند، به  اگر هنوز اين افكار موجب نگراني شما مي. ايد، بررسي كنيد روز يادداشت كرده

خود اجازه دهيد كه در مورد آنها نگران باشيد؛ ولي فقط در همان زماني كه به آن اختصاص 
رسند، آنها را از ذهن خود دور كنيد و از  ها به نظر مهم نمي گر اكنون اين نگرانيايد و ا داده

ها روشي بسيار موثر است و به مرور متوجه  به تعويق انداختن نگراني. بقيه روز خود لذت ببريد
  .شويد كه كنترل بهتري روي نگراني خود داريد مي

  از خود سؤال كنيد كه آيا مشكل قابل حل است؟
طور موقت با تصور اين سؤال، احساس اضطراب كمتري  دهد كه به ها نشان مي پژوهش

حل مشكل در . نگراني و حل مشكل دو موضوع كاملاً متفاوت از يكديگر هستند. خواهيد كرد



هاي مشخص براي برخورد با آن است؛ اما نگراني بيش از  واقع ارزيابي شرايط و برداشتن گام
مهم نيست كه چقدر وقت خود را صرف . دارد ه حل مناسب باز ميحد، شما را از رسيدن به را
افتند، هيچ راه حل  كنيد، مهم اين است كه وقتي آنها اتفاق مي فكر به بدترين شرايط مي

  .مناسبي براي برخورد با آنها در ذهن شما وجود ندارد
  :هاي قابل حل و لاينحل تفاوت قائل شويد ميان نگراني

توانيد آن را حل كنيد؟ آيا  يد، اول از خود سوال كنيد كه آيا مياگر دچار نگراني شد
تـوانيد براي دور كردن آن كاري انجام  پردازي است و آيا مي نگراني شما احتمال و خيال

ها قابل حل هستند؛ مثل نگراني در مورد  دهيد يا خارج از كنترل شماست؟ برخي از نگراني
هاي مختلف پرداخت را بررسي  كار خود صحبت و شيوهتوانيد با طلب مي. عدم پرداخت بدهي

حلي ندارند؛ مثل نگراني در مورد اينكه ممكن است روزي دچار سرطان  برخي ديگر راه. كنيد
هاي ممكن، و  اگر نگراني قابل حل است از تمام روش. . . شوم و يا فرزندم تصادف كند و 

توانيد آن را تغيير  مركز كنيد كه ميبيشتر بر چيزي ت. هاي مختلف را بررسي كنيد حل راه
ها را ارزيابي  بعد تمامي گزينه. هاي خارج از كنترل را فراموش كنيد دهيد و شرايط و واقعيت
  .قطعاً اكنون احساس بهتري خواهيد داشت. ريزي كنيد و براي انجام آن برنامه

  :هاي لاينحل مقابله با نگراني
توانيد  پيشگيري و يا راه حلي ندارد چه كاري مياگر نگران موضوعي هستيد كه هيچ روش 

هاي شما از اين دست مشكلات است،  انجام دهيد؟ اگر مبتلا به نگراني مزمن هستيد و نگراني
در اينگونه موارد به محض سركوب . در چنين مواردي كنترل احساسات بسيار مهم است

كنيد را  چرا چنين فكرهايي ميو هميشه علت اينكه . شويد احساسات مجدداً دچار اضطراب مي
تنها راه مبارزه با آنها چرخه معيوب و در آغوش گرفتن احساسات . شويد از خود جويا مي

در ابتدا به دليل اعتقادات منفي كه در احساسات و عواطف شما وجود دارد، ممكن . است
ات به حقيقت اين است كه به رسميت شناختن احساس. است اين امر ترسناك به نظر برسد

توانيد در مورد آنها آگاهي بيشتري كسب كرده و   عنوان بخشي از انسان بودن شماست كه مي
براي ايجاد اين توازن به نكات زير دقت . تان توازن بهتري برقرار كنيد ميان عقل و احساس

  :كنيد
  :قبول عدم قطعيت 

افرادي كه به نگراني . ناتواني در تحمل عدم اطمينان نقش بزرگي در اضطراب و نگراني دارد
توانند هيچ روشي براي جلوگيري   اند، در حالي كه نمي مزمن مبتلا هستند، دائم نگران آينده

ممكن است تصور كنيد كه با نگراني احساس امنيت بيشتري . از اتفاقات ناخوشايند پيدا كنند
با فكر كردن به . يستبيني ن زيرا زندگي قابل پيش داريد، ولي اين واقعاً فقط يك توهم است، 

توانيد از انجام آنها جلوگيري كنيد و فقط شما را از لذت بردن از زمان حال   اتفاقات بد نمي



به سوالات زير پاسخ دهيد تا بتوانيد درك درستي از عدم اطمينان وقايع پيدا . دارد وا مي
  :كنيد
آن قطعي است؟ آيا آيا اين امكان وجود دارد كه اين مشكل پيش نيايد يا پيش آمدن  
خواهم با فكر  بيني كرد؟ آيا اين كار منطقي است؟ آيا مي توان اتفاقات زندگي را پيش مي

اتفاقات منفي در زندگي، روزم را بگذرانم در صورتي كه احتمال وقوع آنها بسيار پايين 
  است؟

  افكار مضطرب خود را به چالش بكشانيد
تر از نوع واقعي آن تصور  رند، جهان را خطرناكب هاي مزمن رنج مي افرادي كه از نگراني

كنند و توانايي خود را در  بيني مي ها را پيش نامه ها و فيلم كرده و هميشه بدترين حالت
اين نگرش واقعا غير منطقي و بدبينانه است و به عنوان . گيرند رسيدگي به مشكلات ناديده مي

تفكري است كه براساس واقعيت شكل در واقع . شود تحريفات شناختي در نظر گرفته مي
شود  العمر تبديل مي نگرفته و رها كردن آنها نيز آسان نيست و گاه به يك الگوي فكري مادام

براي شكستن اين عادت بد بايد . گيرد طور ناخودآگاه و اتوماتيك در ضمير فرد شكل مي كه به
شود،  س و نگراني شما ميابتدا هر آنچه را كه موجب تر. مغز خود را مجدداً آموزش داد

شناسايي كنيد و سپس به جاي در نظر گرفتن آنها به عنوان حقيقت، آنها را فرضيه تصور كنيد 
  .تري نسبت به آينده داشته باشيد انداز متعادل و آن را به چالش بكشيد تا چشم

  كنند هاي شناختي كه اضطراب و استرس را بيشتر مي تعريف
دانند و حد وسطي براي  سفيد كه همه چيز را يا كامل و يا ناقص ميتفكر سياه و : همه يا هيچ

ترين آدم  كنيد بدبخت مثلاً اگر در انجام كاري موفق نشويد، فكر مي. گيرد آن در نظر نمي
  .شويد و در انجام هيچ كاري موفق نمي. روي زمين هستيد

  :تعميم يك تجربه منفي
كنيد كه اين مشكل در تمام عمر  ، تصور ميشويد وقتي دچار يك تجربه منفي در زندگي مي

كار ديگري  وقت در هيچ من براي اين كار استخدام نشدم و هيچ: مثلاً. تان خواهد بود همراه
  !نيز استخدام نخواهم شد

. زند ها، فرد به خود برچسب منفي مي براساس اشتباهات و كاستي: زدن برچسب منفي به خود
  !من آدم احمقي هستم: مثلا
  :هده گرفتن وقايعي كه خارج از مسؤوليت شماستبه ع

دانند، استرس  افرادي كه خود را مسؤول همه چيز، حتي اتفاقات بد زندگي ديگران مي 
تقصير من بود كه به پسرم ياد ندادم در حين بارندگي دقت كند : زيادي خواهند داشت؛ مثل

  .كرد وگرنه او تصادف نمي



  
  :استدلال هيجاني
كنيد كه كاملاً منطقي  كنيد و خيال مي تان حك مي اسات، تصويري در ذهنبا توجه به احس

ام و احتمالاً در معرض خطر واقعي فيزيكي قرار  كنم وحشت زده احساس مي: مثلاً. است
  .ام گرفته

خلبان گفت مشكلي پيش آمده، : مثلاً . نامه براي خود در نظر گرفتن بدترين فيلم
  .كنيم سقوط مي احتمالاً
خواني ديگران  گيري بدون شواهد منطقي و با توجه به تفسيرهاي منفي همچون ذهن نتيجه
  .دانم كه او از من متنفر است من مي: مثلاً

  تمركز را تمرين كنيد
نگراني معمولاً مربوط به حوادث آينده است سعي كنيد با تمركز بر حال و جمع كردن 

ار قبلي كه حاكي از به چالش كشيدن برخلاف راهك. تان نگراني را كاهش دهيد حواس
  .مشكلات بوده در اين راهكار بايد آنها را مشاهده كنيد و اجازه دهيد آنها دفع شوند

سعي نكنيد آنها را ناديده . افكار و احساسات اضطرابي خود را شناسايي و مشاهده كنيد
نيد؛ بدون اينكه واكنش در عوض به سادگي آنها را از بيرون مشاهده ك بگيريد و يا به مبارزه 

  .نشان دهيد و يا آن را قضاوت كنيد
كنيد آنها را كنترل كنيد  هنگامي كه سعي نمي. ها از بين بروند اجازه دهيد كه نگراني

  .شوند گذرد، آنها برطرف مي همچون ابري كه از آسمان مي
تمركز . كنيدتان توجه كنيد، به ريتم تنفس خود دقت  به بدن. به حال حاضر فكر كنيد 

با استفاده از مديتيشن به راحتي . دارد به زمان حال شما را از خيالبافي در مورد آينده وا مي
  .توانيد اين كار را انجام دهيد و عادات ذهني خوب را تقويت كنيد مي

اينكه امروز شما چه : گذارند به ياد داشته باشيد كه ديگران بر روي شما تأثير مي
مطالعات نشان . شود تان مرتبط مي به عوامل و افراد مختلفي همچون اطرافياناحساسي داريد، 

هايي كه هرگز يك كلام  ي ديگران حتي غريبه خلق وخو. دهند كه عواطف مسري هستند مي
بنابراين . گذارد زنيد، روي احساس شما تأثير مي هم با آنها حرف نمي

تأثير بسياري روي . كنيد افرادي كه مدت زيادي را با آنها سپري مي
  .احساسات شما دارند

ممكن است متوجه نباشيد كه چقدر ديگران و شرايط آنها روي 
طور ناخودآگاه  شايد به همين دليل است كه گاه به. گذارند شما تأثير مي



نوشتن و گوش دادن به خاطرات بد ديگران موجب . شويد دچار نگراني و اضطراب مي
  .شود افزايش نگراني مي

صحبت با برخي افراد موجب نگراني، اضطراب . وستان خود را با دقت انتخاب كنيدد 
  .شود و شك و ترديد در شما مي

  .كنند، صرف كنيد زمان كمتري را با افرادي كه شما را مضطرب مي 
 



 تقصير فلك نيست كه ما بي سر و پاييم

 چون ابر ، پريشاني ما از كرم ماست

* 

 چو باد، همسفر خويش را به جا مگذار
 

 رفيق اگر همه بار دل است، وا مگذار

 
* 

 بس كه حيران تماشاي جمال تو شدم
 

 !همچو گل دوختن چاك دل از يادم رفت

 
* 

 ز سير گلشن دنيا از آن به خار خوشم

 
 !اند حريفان رفته گلها راكه چيده 

 ››سيد علي صيدي طهراني‹‹ 

 بي طالعي نگر كه من و يار چون دو چشم

 !همسايه ايم و خانه هم را نديده ايم

 ››سيد علي صيدي طهراني‹‹ 

 گنه از جانب ما نيست اگر مجنونيم

 گوشه چشم تو نگذاشت كه عاقل باشيم

 ›› نجيب كاشاني‹‹ 
  

  



 
  دشنام يا دعا ستدر بند آن ني ام كه 

  يادش بخير هر كه ز ما ياد ميكند

 ›› صائب‹‹ 

 نوميد نيستم ز ترازوي عدل حق

  زان سر دهند هر چه ازين سر نداده اند
 

 كوه از بالا نشيني رتبه اي پيدا نكرد

  جاده از افتادگي از كوه بالا مي رود

 ›› صائب‹‹ 

 قدري خار سر ديوار دانستم من از بي

 گردد از اين بالانشينيها نميكه ناكس كس 

 

 دست و پايي مي توان زد ، بند اگر بر دست و پاست

 واي بر حال گرفتاري كه بندش بر دل است

 ›› صائب‹‹ 

 زندگي به مراد همه كس نتوان كرد      آنقدر كز تو دلي چند بود شاد بس است

 
  منزل خراب ندارمچو بازگشت به اين    چرا خورم غم دنيا به اين دو روز اقامت؟

  



  

 

 مست شد ،خواست كه ساغر شكند، عهد شكست

  ...فرق پيمانه و پيمان، زكجا داند مست

  

 از هر طرفي رفت دلم ، راه به غم بود

  يك كوچه بن بست در اين شهر نديديم

 در موسم زمستان سعدي دو چيز خواهد

 يا آفتاب رويي يا رو به آفتابي

 



 چه سوره هايي پيامبرراپيركرد؟؟
 بدون نظر

 
مرا پير  سوره هود فرمود كه) صلى االله عليه وآله(پيغمبر: پاسخ

  .كرد
  :در تحليل اين سخن آرا و نظرهاى گوناگونى مطرح شده كه برخى عبارتند از

حكيم سبزوارى معتقد است كه ويژگى سوره هود اين است كه خداوند در آن، دستور به 
 اسلامى داده است؛استقامت و پايدارى، به رهبر و امت 

»كعم نْ تابم و رْتُكَما أم مَتق112، آيه )11(؛هود »فاَس.  
اى زندگى كند كه تا پايان راه،  رسول حق، بايد به گونه. »تو و همراهانت، پايدار باشيد«

هاى پايدار، او را همراهى كنند و اين، بسيار دشوار است؛ هم استقامت شخصى دشوار  انسان
  .هم استقامت امتاست و 

به باور علامه طباطبايى، آن چه جامع بين سوره هود و سوره واقعه و پير كننده است، قيامت 
است؛ چون مسئله قيامت، در اين دو سوره مطرح است و شاهد قرآنى استاد علامه اين است 

  :گويد كه قرآن كريم درباره آن روز مى

  .17، آيه )73(؛مزمل »ولِْدانَ شيباًيوماً يجعلُ الْ«كند؛  كودك را پير مى



پير شدن است و مسئله قيامت، به وضوح در  عذاب آن روز و شدت و طولانى بودن آن، سبب
فَأمَاّ الَّذينَ   .يوم يأْت لا تكََلمَّ نفَْس إلاَِّ بِإِذنْه فمَنْهم شقَيّ و سعيد«پايان سوره هود آمده است؛ 

  .108 – 105، آيه )11(؛هود »…خالدينَ فيها. لناَّرِ لَهم فيها زفيرٌ و شَهيِقٌشقَوُا ففَي ا

را پير ) صلى االله عليه وآله(نويسنده كتاب فتوحات نيز بر اين نظر است كه آن چه رسول اللهَّ
خداوند درباره بسيارى از اقوام در سوره . خداى سبحان است» دور باش«كرد، همان فرمان 

ألاَ بعداً لمدينَ كمَا بعدت «گويد؛ مانند دور باد قوم ثمود؛ دور باد قوم مدين؛  دورباد مىهود، 
ودَ95، آيه )11(؛هود »ثم.  

ترسد كه شايد دستور دورباش از ساحت قدس  كند؛ زيرا مى خبر تلخ دور باد، انسان را پير مى
با در نظر گرفتن آيه . سئله قيامت نيستارتباط با م الهى، به قوم وى برسد كه البته اين بى

  ، آيه)57(،حديد »هو معكم اَينمَا كُنتم«و آيه  115٫، آيه )2( بقره»فاََينمَا تُولوَّا فثَمّ وجه اللهَّ «

بايد دورى از خداوند، به دورى از رحمت خاص او معنا شود و گرنه مجموعه قهر و مهر الهى 
  .ا هستو جامع جلال و جمال حق، همه ج

  
  .300، ص 6جوادى آملى، تفسير موضوعى قرآن، ج  استاد

  



 اي شد؛ اون شب پرستاره چه شب جمعه

 
هر . ريخت صدا اشك مي ريزريز و بي. اومد هاش خيس خيس شده بود، اما صدا ازش در نمي گونه

طوري زل زده  همين. شد خورد، يه ترَك جديد به لباش اضافه مي لرزيد و تكون مي بار كه لبش مي
سر  انتظار داشتيم وقتي مياد با. صدايي هيچ ريخت بي بود به آسمان دور و مثل ابر بهار اشك مي

اون فقط ديگ رو نگاه كرد و . اما انتظارمون غلط از آب در اومد. شيرجه بزند تو ديگ شربت
 .يكباره بهم ريخت

داد، هيچي  العملي نشون نمي زديم، هيچ عكس رفتيم پيشش، هرچي باهاش حرف مي دونه دونه مي
موقعي كه يه ليوان شربت خنك و تگري گرفتيم  فقط. ؛ همين گفت فقط سكوت و نگاه نمي

ديگه هيچ چيز و هيچ  .اش بلند شد هاي گريه صداي هايجلوش، نفهميديم چي شد كه 
فقط چند تا جمله گفت كه ما خيلي دقيق منظورشو . زد بدجوري ناله مي. كس جلودارش نبود

 .متوجه نشديم

 

اين آب هم  .خورند ميان پايين؟ اينا عرق شرمه ميهاي آب روي ليوان رو مي بيني سر  اين قطره‹‹ 
ريزه، من   اينم دلش گرفته داره اشك مي. شرم كرده . نبود. بود از اينكه او موقعي كه بايد مي



›› .خورم اينو از جلوي چشمام ببريد كنار، نمي. چطوري اينو بخورم؟ شما رو به خدا فحش نديد
  .گفت و باز سكوت

هاي تانكراي آب رو باز كرده  چند ده متري ما شير. ميده بودن آب نداريم اون نامردها هم كه فه
 .ها كردند، براي تضعيف روحيه بچه بودند و آب تني مي

اما الان چرا؟ با اين . كنه خيلي دلسوخته عزاداري مي )عليه السلام(ديده بوديم براي امام حسين 
به هر . قانع نشديم اما باز هم .دهما گفتيم لابد سيمش وصل شده ياد كربلا كر .حال چرا

دل همه رو . كرد كرد كه بهتر نمي حال لبوان شربت رو پرپر بر گردانديم چون اوضاعشو بدتر مي
 .ريزريزش ريش كرده بود هاي  با اين اشك

خيلي احترامشو .زد سلمان رو حرف سيد حرف نمي. يه دفعه به نظرم رسيد دست به دامن سيد بشيم
را رو براي سيد تعريف كردم، گفت الان وقتش نيست، زمان لازم داره تا حالش وقتي ماج. داشت

 .رم سراغش شب جمعه است خودم مي .بگذاريد فردا شب. خوب بشه

. گذشت حالا مگه زمان مي. تا شب جمعه بياد ها و ثانيه ها ها و دقيقه كارمون شد شمردن ساعت
خيلي سخته آب شدن يه آدم دوست . خورديم  ميكرديم، غصه  آمديم، نگاهش مي رفتيم و مي مي

. داشتني رو كه براي همه عزيز بود و دلسوز جلوي چشمات ببيني، اما نتوني كاري از پيش ببري
شب جمعه كه اون همه منتظرش بوديم، . بالاخره انتظار به سر رسيد

 .اومد

سيد يه ساعتي مونده به دعاي كميل پرده سنگر و زد كنار و رفت 
دستشو گذاشت روي . فكر كنم همه زيرنظرش داشتيم. سلمانسراغ 

يه وقت ! ها تنبل شديپسر در چه حالي؟ : دوش سلمان و گفت
ها هست، و گر نه الان اينجا يه دشت سرسبز شده بود از  خوبه اين نماز !از جات تكون نخوري

انگار با هم . نبعد هم نشست كنارش و آروم آروم شروع كرد به حرف زد. هاي زير پاي تو علف
 .كردند نجوا مي



يك دفعه ديديم سيد هم شروع كرد بلندبلند گريه ما تو تدارك دعاي كميل بوديم كه 
تو همين . يكي كم بود، دو تا شد. چه شد. خواستيم چه مي حالا بيا و درستش كن،. كردن

 .گيرودار صداي سلمان بلند شد

دوني چندتاشون از  مي !خوردي آب مي تو بودي .سيد تو بگو، تو بودي چه حالي بودي‹‹ 
هاي لباشونو نديدين، صورتاي معصوم و چشمهاي  ترَكَ. آبي رفتن؟ شماها كه آخه نبودين بي

همين علي اكبر ، وسط . ملتمس اونا رو كه نديدين، نبودين صداي التماس آب آب شونو بشنويد
شناسايي بر  وقتي از .بين اون همه آب وسط رودخانه، تشنه شهيد شد .شط رفت

 شد از شط بهش آب داد؟ تو بگو سيد مي.گشتيم، زخمي بود، خون ريزيش شديد بود مي

خورده . هم دستش  تشنه بود، قمقمه. دونم اون يكي اسمشو نمي
دريغ  .ها ريخت روي لباي خشك زخمي ده آب قمقمه رو ميرخو

يه ريگ گذاشته بود تو . از يه قطره كه خودش لب بزنه
وقتي با اين حال ديدمش ياد  .ش خشك نشوددهنش كه دهن
 .افتادم شعب ابوطالب

هاي تانكراي  شير چند ده متري ما. اون نامردها هم كه فهميده بودن آب نداريم 
اما خدايا  .ها كردند، براي تضعيف روحيه بچه آب رو باز كرده بودند و آب تني مي

هاي ما كه  الگوي تمام عيارو كردي و بچههاي ما هزارها سال قبل فكر يه  شكرت كه براي بچه
شد و روحيه شون  شون بلند مي "يا ساقي العطاشا"شنيدند فقط، ناله  صداي آب تني اونارو كه مي

 .شد تر مي قوي

   تونستي آب بخوري؟ تو بودي مي! آخه سيد تو بگو

دلشون خون  .نريخت دادن و اشك مي قمقمه شهدا به همديگر آب مي  ها از آب باقيمانده بعضي 
ها مال كساني بود كه خودشون تشنه رفتند و آب نخوردند كه حالا اونا از  بود كه اين قمقمه

 .تشنگي نجات پيدا كنند



رمقي براش مونده بود و روي   عباس كه هنوز نيمه. وسط اين معركه طوفان شن و ماسه هم راه افتاد
! توي دلم گفتم خدايا . اده بود؛ صدام كردتر افت طرف زمين افتاده بود، دستش هم چند متري اون

 .ازم آب نخواد كه شرمندش نشم

كني؟ دهنم  ها را از دهنم پاك مي اين شن و ماسه! داداش! سلمان: وقتي رفتم سراغش، گفت
ريختم شرمنده بودم كه راست  اشك مي كردم و شه، اين كارو مي خشكه داره زخم مي

  ›› تونم بكنم روم اما كاري نمي راست راه مي

آخه سيد تو »بند حرفاشم اين بود،  ترجيع. كردن كرد با هم گريه مي اينها رو براي سيد تعريف مي
 «تونستي آب بخوري؟ بودي، مي

ها آب  اش به زخمي مههمون كه از قمق. كرد اصغر يادته سيد؟ كوچك كه بود سقايي مي علي‹‹ 
وقتي ديد . اصغر آب نخورد كه نخورد علي. هر چه التماس كرد. اصغر داد، رفت سراغ علي مي

خواي وقتي آقام مياد از  مي: اش گفت كنه با همون صداي بريده بريده پسره خيلي التماسش مي
 كنم؟روش خجالت بكشم؟ اگه من الان آب بخورم وقتي آقام مياد چطوري تو روش نگاه 

 .اين رو گفت و با يه لبخند چشماشو بست

 .فهمي؟ اونوقت اين همه تشنه از همون جا رفتن مي. شلمچه دور تا دورش آبه سيد

كربلايي بود  تونستي آب بخوري؟ مي. آخه سيد تو بودي
  من بيچاره هم كه از كاروانشون  !عجب كربلايي. سيد

 ›› جاموندم

زار   كه ساكت بود، يه دسته پشت سرشاما ديگه فقط اون بود . اينو كه گفت ساكت شد
سلمان بلند شد يكي يكي به . ها برداشته بود همه دشت رو صداي بچه  .كردن زار گريه مي

ها را  اين كارش گريه بچه. ها افتاد و از اينكه ناراحتشون كرده ازشون عذرخواهي كرد پاي بچه
 تونستي آب بخوري؟ آخه سيد تو بودي مي :گفتن ها همه با هم مي بچه. كرد ميشديدتر 



 .ها بلند شد صداي دعاي كميل خوندن سيد وسط صداي ناله بچه

 !اي شد، اون شب پرستاره چه شب جمعه

 



 چه كسي را لبيك مي گويي؟

 

  22سوره ابراهيم آيه

   وقتي جهنميان شيطان را به نوعي مقصر در جهنمي شدنشان 
  :به آنان اينگونه سخن مي گويد شيطان در جهنممي دانند

  :شيطان

عدكُم ودعنَّ االلهَ ودتكُُم فَاَخلفَتكُُماعو قِّ والح  

  و حق داد وعده هاي راستين  خدا به شما



  گذاشتم وعده هايم را زيرپا  و من نيز به شما وعده دادم اما

  

با بي حجابي به وعده  و  بي حجابي از كدام جنس وعده هاست
  و دعوت چه كسي لبيك مي گوييم؟

 
 



چه نمازي تنهي عن  
 الفحشاء و المنكر است

عبادي سياسي اجتماعي اخلاقي ديني  نماز
  )عليه السلام( امام حسين

  
  

  

  



  اتحاد قلبها نماز و

  
  نماز و ايستادگي

  
  



  نماز و دانشجو

  
  نماز جماعت بي ريا

  



  و ايثار جان نماز

  
  

  

  

  



  نماز و وحدت مسلمين

  
  

  

  

  



  نماز و شرمندگي ما

  
  

  

  

  

  



  نماز و قبله گاه بعضي ها

  
  

  

  

  

  

  



  نماز در سفره سياست

  
  

  

  

  

  



  نماز جماعت در سبد انحراف

  
  

  

  

  



  نماز قذافيان

  

 



  چهار ذكر الهي براي چهار حالت بحراني
 

  

   
در شگفتم براي كسي كه از : فرموده است) عليه السلام(حضرت امام جعفر صادق 

  !برد چهار چيز بيم دارد، چگونه به چهار كلمه پناه نمي
در شگفتم براي كسي كه از : فرموده است) عليه السلام(حضرت امام جعفر صادق 

    !برد چگونه به چهار كلمه پناه نميچهار چيز بيم دارد، 
  

حسبنا االله نعم «در شگفتم براي كسي كه ترس بر او غلبه كرده، چگونه به ذكر  - 1
در صورتي كه . برد اه نميپن) 171سوره مباركه آل عمران آيه (» ...الوكيل

ه به عزم جهاد   آن كساني ك(پس : خداوند به دنبال ذكر يادشده فرموده است
) جستند خارج گشتند، و تخويف شياطين در آنها اثر نكرد و به ذكر فوق تمسك

) سود در تجارت(و چيزي زايد بر آن ) عافيت(همراه با نعمتي از جانب خداوند 
  .گونه بدي به آنان نرسيد بازگشتند و هيچ

   
لا اله الا انت «در شگفتم براي كسي كه اندوهگين است چگونه به ذكر  - 2

زيرا  برد؛ پناه نمي) 87سوره مباركه انبياء آيه (» *سبحانك اني كنت من الظالمين
پس ما يونس را در اثر تمسك به ذكر «: خداوند به دنبال اين ذكر فرموده است

سوره (» .بخشيم يادشده، از اندوه نجات داديم و همين گونه مومنين را نجات مي
  )88انبياء آيه 

     



افوض «در شگفتم براي كسي كه مورد مكر و حيله واقع شده، چگونه به ذكر  - 3
برد؛  پناه نمي) ... 44سوره مباركه غافر آيه (» امري الي االله، ان االله بصير بالعباد

موسي را در اثر ذكر (پس خداوند «: زيرا خداوند به دنبال ذكر فوق فرموده است
  )45سوره غافر آيه (» .رعونيان مصون داشتاز شر و مكر ف) يادشده

   
هاي دنياست، چگونه به ذكر  در شگفتم براي كسي كه طالب دنيا و زيبايي - 4

برد؛ زيرا  پناه نمي) 39مباركه كهف آيه سوره (» ماشاءاالله لاحول و لاقوة الا باالله«
هاي دنيوي بود،  مردي كه فاقد نعمت«: خداوند بعد از ذكر يادشده فرموده است

اگر تو مرا به مال و فرزند، : فرمود) خطاب به مردي كه از نعمتها برخوردار بود
  ».داني اميد است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد كمتر از خود مي

  

  
  
  

 



 چهل حديث در مورد حجاب زن و مرد

غرر . پوشيده و محفوظ داشتن زن مايه آسايش بيشتر و دوام زيبايى اوست : امام على عليه السلام فرموده اند    -1
  )5820(الحكم

                      .حجاب زن براي طراوت و زيبايي اش مفيدتر مي باشد: امام صادق عليه السلام مي فرمايند -2
  )5المستدرك، ج( 

با پوشش و حجابي كه «:اميرالمومنين عليه السلام در وصيت خود به امام حسن مجتبي عليه السلام فرمود   -3
داري، چرا كه حجاب براي آنها ثبات بيشتري  دهي، چشم آنان را از هوس و حرام بازمي براي همسرانت قرار مي

تواني،  زنان جلوگيري كن، زيرا مفاسدي دارد؛ و اگر مي رويه حساب و بي از خروج بي. به ارمغان مي آورد
  كاري كن كه همسرانت غير از تو را نشناسند و با مردان رفت و آمد نداشته باشند

حضرت موسي بن جعفر عليه السلام از پدران گراميش از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام نقل فرمود  -4
رسول خدا . فاطمه عليهاسلام برخاست و چادر به سر كرد. واستروزي شخص نابينايي اجازه ورود خ: كه

بيند، اما من كه او را مي  او مرا نمي« :فاطمه عرض كرد» بيند؟ گيري، او كه تو را نمي چرا از او رو مي« :فرمود
  كند بيند ولي بوي مرا كه حس مي و او اگر چه مرا نمي. بينم

مود كه آيا فرشتگان خنده و گريه سوال ن )عليه السلام(از حضرت جبرئيل )صلي االله عليه  وآله(رسول خدا -5
حجابي و بدحجابي  زماني است كه زن بي) خندند يكي از آنجاهايي كه فرشتگان مي. (بله: دارند؟ جبرئيل فرمود

. پوشانند تا بدنش ديده نشود گذارند و روي آن زن را با خشت و خاك مي ميرد، و بستگان او را در قبر مي مي
كرد و به گناه  تا وقتي كه جوان بود و با ديدنش هر كسي را تحريك مي: گويند خندند و مي فرشتگان مي

و او را نپوشاندند، ولي اكنون كه مرده و همه ) از خود غيرت نشان ندادند...پدر و برادر و شوهرش و(انداخت مي
  .پوشانند از ديدنش نفرت دارند او را مي

در بقيع بودند كه زني سوار بر الاغ ) وآله عليه االله صلي(بربا پيام) السلام عليه(در يك روز باراني حضرت علي   -6
رسول خدا به سرعت . اي فرو رفت و زن از بالاي آن به زير افتاد ناگهان پاي الاغ در چاله. كرد جا عبور مي از آن

ند خداو: حضرت سه بار فرمود. حاضران به رسول خدا گفتند اين زن شلوار به تن دارد. روي خود را برگرداند
شلوار را به عنوان پوشش برگزينيد؛ چرا كه از ! اي مردم: سپس فرمودند. زنان شلوار پوش را رحمت كند

. ي آن از زنان خود به هنگام خروج آنان از منزل محافظت كنيد وسيله و به.  هاي شماست ترين لباس پوشاننده
  !)مطرح كردند، نه جايگزين پوششالبته بايد توجه داشت كه پيامبر، شلوار را به عنوان مكمل پوشش (



  

دهند ، نفرين  شوند و زناني را كه خود را شبيه مرد قرارمي خدا مرداني را كه شبيه زن مي:پيامبر فرموده اند -7
  .كرده است

زني كه خود را  -1:شوند  سه گروه، هرگز داخل بهشت نمي:فرمودند )صلي االله عليه  وآله(رسول خدا -8
  ...و  ددرلباس وحركات وامور ديگر شبيه مرد ساز

  .بهترين لباس ؛ لباسي است كه تو را از خدا به خود مشغول نسازد: امام علي عليه السلام مي فرمايد -9

به بندگانم بگوئيدبه لباس دشمنانم در نيايند و خود را شبيه دشمنان من نكنند :در حديث قدسي آمده است   -10
  كه در اين صورت آنها هم دشمنان من خواهند بود

خداوند شما را از عريان شدن نهي كرده است پس شرم كنيد از فرشتگاني كه همراه شما :بر مي فرمايندپيام -11
  هستند همان گرامياني كه از شما جدا نمي شوند مگر هنگام قضاي حاجت و خلوت كردن با همسر

؟ حضرت جواب توانيم كشف عورت كنيم آيا در تنهايي مي: پرسيدند) وآله عليه االله صلي(از رسول خدا -12
  ) سنن ابن ماجه .( خداوند بيش از مردم سزاوار است كه از او شرم شود: دادند

لذا ) 56. بحار الانوار ج(خداوند شما را از عريان شدن بازداشته است؛: فرمودند)وآله عليه االله صلي(رسول خدا -13
  ) سنن الترمذي .( از عريان شدن بپرهيزيد

اندازد و در او طمع مي  وقتي كسي عريان شود، شيطان به او نظر مي: ي فرمايندم) السلام عليه(حضرت علي -14
  ) تهذيب .( كند؛ پس خود را بپوشانيد

شلوار بپوشيد كه شلوار پوشاننده ترين ! اى مردم . زنان شلوار پوش را بيامرز ! خدايا :پيامبر سه بار فرمود  -15
  آيند با شلوار حفظ كنيد يرون مىهاى شماست و زنان خود را در موقعى كه ب  جامه

  كند اش را پايدارتر مى صيانت زن او را شادابتر و زيبايى: پيامبر فرمود -16

  غذائي بخور كه خود مي پسندي ولي لباسي بپوش كه مردم مي پسندند: پيامبر فرمود -17

ه يكي از ياران خود داد و به او در روايت است كه براي پيامبر چند قواره پارچه آوردند پيامبر قواره اي را ب -18
قسمتي را براي خود جامه كن و قسمت ديگر آن را به همسرت بده تا براي خود : فرمود كه اين را دو قسمت كن



به همسرت بگو براي اين پارچه آستري فراهم كند تا بدن وي از زير آن نمايان : بعد به وي فرمود. روسري كند
  )2سنن أبي داود، ج .( نباشد

.( »  طلا و لباس نازك«: هلاكت زنان امت من در دو چيز است: فرمودند) صلي االله عليه واله(رسول خدا  -19
  ).شيخ مفيد، امالي

بر شما باد بر پوشيدن لباس ضخيم؛ چرا كه هركس لباسش نازك : فرمودند )عليه السلام(حضرت علي -20
  .باشد، دينش نازك است

هاي  آمد درحالي كه جامه )صلي االله عليه  وآله(نه پيغمبراكرماسماء دختر ابوبكر و خواهر عايشه به خا -21
اي اسماء :روي خويشرا ازوي برگرداند و فرمود)صلي االله عليه  وآله(رسول اكرم.نازك و بدن نما پوشيده بود

همين كه زن به حد بلوغ رسيد سزاوار نيست چيزي از بدن او ديده شود مگر ازمچ دست به پايين و 
  )5الدرالمنثورج (صورتش

در آخر امت من، مرد : كنند بيني مي ما را از قبل پيش  وضعيت دوران )صلي االله عليه  وآله(رسول خدا -22
اند كه  هايي برهنه زنان اينان، پوشيده. شوند نماهايي هستند كه سوار بر وسايل نقليه خود، بر در مساجد پياده مي

  )1المحاسن، ج.( اند شده ها زنان نفرين اين. موهايشان برآمده است

جايز نيست مچ پايش را براي مرد نامحرم آشكار براي زن : فرمايد مي  )صلي االله عليه  وآله(رسول خدا -23
دچار خشم : دوم اينكه. كند خداوند سبحان هميشه او را لعنت مي: سازد و اگر مرتكب چنين عملي شد اول اينكه

عذاب دردناكي : چهارم. كنند فرشتگان الهي هم او را لعنت مي: سوم اينكه. شود و غضب خداوند بزرگ مي
هر زني كه به خداوند سبحان و روز قيامت ايمان دارد زينتش را براي .آماده شده استبراي او در روز قيامت 

سازد و هر زني كه اين كارها را  كند و همچنين موي سر و مچ پاي خود را نمايان نمي غير شوهرش آشكار نمي
  .ستبراي غيرشوهرش انجام دهد دين خود را فاسد كرده و خداوند را نسيت به خود خشمگين كرده ا

زر و زيور خود را در منظر و ديدگاه غيرشوهر مگذار و در  - 1:فرمودند) صلي االله عليه واله(رسول خدا  -24
  .غياب شوهر خود را خوشبو مكن و مچ پا را نشان مده اگر چنين كنيد دينتان را تباه و خدا را به خشم آورده ايد

  .داشتند برانگيز بر حذر ميهاي توجه  زنان را از پوشيدن لباس)صلي االله عليه  وآله(پيامبر اكرم -25

وقتي كه به ديدار برادرت رفتي : عمير فرمود  به يكي ازخواهران محمدبن ابي )عليه السلام(امام صادق -26
  .آميز برتن نكن لباسهاي رنگارنگ و تحريك



  

روسرى خود را كه جلب نظر مى كند نشان مده اگر چنين :به حولا فرمود  )صلي االله عليه  وآله(رسول حق  -27
  .ا را به خشم آورده ايكني دينتان را تباه و خد

هر كس لباس بپوشد تا مباهات و جلوه گري كند خدا رحمتش را از او باز مي دارد :)عليه السلام(امام رضا  -28
  )همراه با نماز.(

  .لباسي بپوش كه انگشت نماي مردم نشوي و عزت واحترامت هم محفوظ بماند: پيامبر فرمود -29

السلام پرسيدم كه آيا ساعد هاي زن از قسمتهائي است كه بايد فضيل بن يسار مي گويد از امام صادق عليه  -30
از غير محارم بپوشاند ؟ فرمود بلي و آنچه زير روسري قرار مي گيرد بايد پوشيده شود همچنين از محل دستبند 

  ) 5كافي جلد . (به بالا بايد پوشيده شود 

توان در برابر پسر و برادر آشكار كرد، اما نمايان ساختن تمام بدن براي زوج رواست و سر و گردن را مي  -31
، پوششي وسيع تر از روسري )خمار(، روسري )درع(پيراهن : در برابر نا محرم بايد از چهار پوشش استفاده كرد

  ).مجمع البحرين).(ازار(و چادر ) جلباب(كه بر روي سينه مي افتد 

من بود در حالي كه زينت كرده بود به خانه ام دختر عبداالله بن طفيل كه برادر مادري : عايشه مي گويد -32
عايشه . نيز وارد شد و هنگامي كه او را ديد از او روي برگرداند)صلي االله عليه وآله(در همان هنگام پيامبر. آمد

هنگامي كه زن به دوران عادت : پس پيامبر فرمود! گفت يا رسول االله اين دختر، بردار زاده من و خردسال است
  )9جامع البيان، ج .( يد بر او جايز نيست كه جز روي خود موضع ديگري را نمايان كندماهانه رس

  »پوشاند سزاوار نيست زن مسلماني، لباسي بپوشد كه بدن وي را نمي«:فرمودند مي )عليه السلام(امام صادق -33

سينه و مو و ) بايد(زن :گفته است )عليه السلام(عباس، مفسر و شاگرد سرشناس اميرالمؤمنين علي بن  عبداللّه -34
  )7مجمع البيان، ج( ».دور گردن و زير گلوي خود را بپوشاند

حق ندارند به همه جاي زن بنگرند و ... شود كه محارم زن مانند برادر، پدر و  از حديث امام باقر استفاده مي -35
نزد محرمها،  چنين نيست كه زن. تر از جاي گردنبد و بالاتر از مچ دست آشكار گردد زن نيز نبايد بگذارد پايين

  .هر لباسي بپوشد و با هر آرايشي بيرون آيد واندام خود را بنماياند



پيامبر كه در حال . گويد روزي نشسته بودم و لباسم كنار رفت و ران پايم پيدا شد يكي از اصحاب پيامبر مي -36
  )توجه برخي آقايان قابل)(مسند احمد .( ران خود را بپوشان كه جزء عورت است: عبور بودند، به من گفتند

پنداشتند وي بيماري  كرد كه مردم مي قدر بر پوشيدگي خود محافظت مي آن) السلام عليه(حضرت موسي -37
همانا موسي مردي باحيا و پوشيده بود كه به : فرمود ي او مي درباره) وآله عليه االله صلي(رسول خدا. جسماني دارد

خواست وارد آب شود تا بدنش وارد آب  و لذا هنگامي كه مي دليل حيايش، هيچ نقطه از بدن وي ديده نشد
كردند و در برابر هم براي شستشو برهنه  اسرائيل حيا نمي آورد؛ در حالي كه بني شد، لباس خود را بيرون نمي نمي
  .كردند شدند و به يكديگر نگاه مي مي

ي پرده ايشان را مستور  وسيله د، كسي بهخواستند غسل كنن هم هرگاه مي) وآله عليه االله صلي(پيامبر اكرم -38
  .ساخت مي

قابل توجه كساني كه . (دانند پوشيدگي شديد لقمان را از علل حكيم شدن وي مي) السلام عليه(امام صادق -39
  )مي گويند پوشش فقط براي زن است

بينم از خدايت  نمي: به وي فرمود. كند پيامبر روزي يكي از كارگران خود را ديد كه در فضاي باز غسل مي -40
 )المصنف .( مزدت را بگير ما نيازي به تو نداريم! شرم كرده باشي
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 چهل حديث گهربار منتخب
 : السلام قالَ الا مام الحْسنُ المْجتبى عليه الصلوة

1- ءكلَُّ شَى لَه اللّهدعب ،اللّهدبنْ عم. 

 هر كسى كه خداوند را عبادت و اطاعت كند، خداى متعال همه چيزها را مطيع او :فرمود

  .گرداند
 

شَبابِ اءهلِ الجْنةِّ، فَلعَنَ اللّه منْ يتقََدم، اوَ  ونحَنُ ريحانَتا رسولِ اللّه، وسيدا: م قالَ عليه السلا -2
مقَددا يَنا احَليع.  

امام  يعنى حضرت و برادرش -و ما دو نفر : دنباله وصيتش در حضور جمعى از اءصحاب فرمود 
اهل بهشت هستيم  ريحانه رسول اللّه صلى االله عليه و آله و دو سرور جوانان -حسين عليهما السلام 

  .مقدم دارد م شود يا ديگرى را بر ما، پس خدا لعنت كند كسى را كه بر ما پيشقد
 

 
  .بنى آدم ، كمَا يساقطُ الرّيح الْورقَ منَ الشَّجرِ و إ نّ حبنا لَيساقطُ الذُّنوُب منْ: قالَ عليه السلام  -3

گناهان  سبب ريزش) اهل بيت رسول اللّه صلى االله عليه و آله (همانا محبت و دوستى با ما  :فرمود
  .ريزد مى شود، همان طورى كه وزش باد، برگ درختان را مى -از نامه اعمال  -

 
 

  .يسبقِْه الاْ ولوُنَ، ولا يدركُِه اءلاَّْخروُنَ لقََد فارقَكمُ رجلٌ باِلاْ مسِ لمَ: قالَ عليه السلام  -4

 :شهادت پدرش اميرالمؤ منين على عليه السلام ، در جمع اصحاب فرمود پس از

شماها رفت كه در گذشته مانند او نيامده است ، و كسى در آينده نمى تواند هم  شخصى از ميان
  .قرار گيرد تراز او

 
 

  .مجابةٌ، إ ما معجلةٌ وإ ما مؤ جلَّةٌ قرََء القْرُآْنَ كانتَ لَه دعوةٌ منْ: قالَ عليه السلام  -5

دعايش  -اگر مصلحت باشد  -در پايان آن  قرائت نمايد، -با دقتّ  -كسى كه قرآن را : فرمود
  .در آينده مستجاب مى گردد - و اگر مصلحت نباشد -سريع مستجاب خواهد شد 



٢ 

 
 مصابيح النُّورِ وشفاء الصدورِ إ نّ هذَا القْرُآْنَ فيه: لسلام قالَ عليه ا -6

نور و سعادت موجود است و اين قرآن  همانا در اين قرآن چراغ هاى هدايت به سوى: فرمود
  . شفاى دل ها و سينه ها است

 
 

  .منَ الناّرِ إ لى طُلوُعِ الشمّسِ كانَ لَه سترْامنَ صلّى ، فجَلَس فى مصلاّه : السلام  قالَ عليه -7

 ه خود بنشيند تا خورشيد طلوع كند، برايشخواند و در جايگارا ب -صبح  -هر كه نماز  :فرمود

  .پوششى از آتش خواهد بود
 

 
 رمضانَ مضمْارا لخَلقْه، فَيستَبقُِونَ فيه بطِاعته إِلى مرضْاته، إ نَّ اللّه جعلَ شَهرَ:قالَ عليه السلام  -8

  .فخَابوا فسَبقَ قَوم ففََازوا، وقصَرَ آخرَُونَ

 .خداوند متعال ماه رمضان را براى بندگان خود ميدان مسابقه قرار داد :فرمود

ن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودى الهى از يكديگر سبقت خواهند در آ پس عده اى
  .گروهى از روى بى توجهى و سهل انگارى خسارت و ضرر مى نمايند گرفت و

 
 

قَ ذهنه، و سرَّ ما وجد و فَتقََ مرات منْ أ كْثرََ مجالسة الْعلمَاء اءطلْقََ عقالَ لسانه،: قالَ عليه السلام  -10
،هْةِ فى نفَسنَ الزِّيادم لَّمما تَعةٌ لإ فاد و ،َلمعما يةٌ للايو لَه َكانتو.  

 هر كه با علماء بسيار مجالست نمايد، سخنش و بيانش در بيان حقايق آزاد و روشن خواهد :فرمود

         سادگى شد، و ذهن و انديشه اش باز و توسعه مى يابد و بر معلوماتش افزوده مى گردد و به
  .مى تواند ديگران را هدايت نمايد

 
  
  
  



٣ 

 
  .بيوتكمُ العْلمْ، فَإ نْ لمَ تسَتطَيعوا حفظَْه فاَكتُْبوه و ضَعوه فى تَعلَّموا: قالَ عليه السلام -11

نگه  فرا گيريد، و چنانچه نتوانستيد آنرا در حافظه خود -از هر طريقى  -علم و دانش را  :فرمود
  .قرار دهيد -در جاى مطمئن  -داريد، ثبت كنيد و بنويسيد و در منازل خود 

 
 

  .فيها ه، و منْ عرفَ الدنْيا زهدمنْ عرفَ اللّه اءحب: قالَ عليه السلام  -12

ارد و كسى كه دنيا را بشناسد او را دوست د) در عمل و گفتار(هركس خدا را بشناسد،  :فرمود
  .را رها خواهد كرد آن

 
 

اَلْكبرُ، والحْرصْ، والحْسد؛ فاَلْكبرُ هلاك الدينِ،،  :هلاك المْرْء فى ثَلاث: قالَ عليه السلام  -13
والحْسد رائد السوء، ومنْه قَتلََ  .آدم منَ الجْنَّةِوالحْرصْ عدو النَّفْسِ، وبِه خرََج . إ بليس وبِه لُعنَ

  .قابيلُ هابيلَ

 .تكبر، حرص ، حسد: دين و ايمان هر شخص در سه چيز است و نابودى  هلاكت

 با آن همه عبادت ملعون -نابودى دين و ايمان شخص مى باشد و به وسيله تكبر شيطان  تكبر سبب

 .گرديد

وسيله  حرص و طمع دشمن شخصيت انسان است ، همان طورى كه حضرت آدم عليه السلام به
 .آن از بهشت خارج شد

قابيل برادر خود هابيل را به قتل  خلاف ها و زشتى ها است و به همان جهت حسد سبب همه
  .رساند

 
 

وقَد تَسمع  الحْقِّ والْباطلِ اءربع اءصابِع ، ما راءيت بعينك فَهو الحْقُّ بينَ: قالَ عليه السلام  -14
  .باِءذُنيَك باطلاً كثَيرا

آنچه كه را با چشم خود ببينى حقّ است ؛ و  بين حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است ،: فرمود
  .بسا باطل باشد آن كه برايت نقل كنند چه آنچه را شنيدى يا



٤ 

 
  .اءلْعار اءهونُ منَ الناّرِ: قالَ عليه السلام  -15 

سرزنش و ننگ شمردن مردم انسان را، آسان تر است از معصيت و گناهى كه موجب  :رمودف
  .شود آتش جهنمّ

 
 

  .موضع النُّورِ منْ جبهته إ ذا لقَى اءحدكمُ اءخاه فلَْيقَبلْ: قالَ عليه السلام  -16

ملاقات نمود، بايد پيشانى و سجده گاه او را  خود را -و دوست  -وقتى انسان برادر مؤ من : فرمود
  .ببوسد

 
 

آجالَكمُ، وقسَم  نَّ اللّه لمَ يخلْقُْكمُ عبثا، وليَس بِتاركِكمُ سدى ، كَتبَ إ: قالَ عليه السلام  -17
ُكلُُّ ذى لب ِرفعيل ،ُشكَمعائم ُنَكميفَلنَْ ب نْهع ِرفما صو ،هاءصاب لَه رواءنَّ ماقَد ،َنزِْلَتهم هصيبي.  

 . خداوند شما انسان ها را بيهوده و بدون غرض نيافريده و شما را آزاد، رها نكرده است :فرمود

بندى و  د، نيازمندى ها و روزى هركس سهميهلحظات آخر عمر هر يك معين و ثبت مى باش
  .گردد تقسيم شده است تا آن كه موقعيت و منزلت شعور و درك اشخاص شناخته

 
 

  .يوم القْيامةِ ثَوبا منَ الناّرِ منَ لَبِس ثوَب الشُّهرَةِ، كسَاه اللهّ: قالَ عليه السلام  -18

بپوشد، روز  -... ، دوخت ، مد و  و انگشت نما، از جهت رنگ -هركس لباس شهرت : فرمود
  .پوشاند دقيامت خداوند، او را لباس آتشين خواه

 
 

  .الرَّجلُ ما اءنفْقََه تَلفَا، وما اءمسكَه شرَفَا هو اءنْ يرى: عنِ الْبخلْ؟ِ فقَالَ: سئلَ عليه السلام  -19

 :حضرت پيرامون بخل سؤ ال شد؟ در جواب فرمود از

به ديگرى كمك و انفاق كند فكر نمايد كه از دست داده  معناى آن چنين است كه انسان آنچه را
ى ماند و كرده و نگه داشته است خيال كند برايش باقى م و تلف شده است و آنچه را ذخيره

  .بود موجب شخصيت و شرافت او خواهد



٥ 

 
 

  ناء مجلَبةٌ للْغناء ترَكْ الزِّنا، وكنَْس الفْناء، وغسَلُ الاْ: قالَ عليه السلام  -20

و درب منزل ، و شستن ظروف سبب رفاه  انجام ندادن زنا، جاروب و نظافت كردن راهرو: فرمود
  .مى گرددو بى نيازى 

 
 

  موات السياسةُ اءنْ ترَعْى حقوُقَ اللهّ، وحقوُقَ الاْ حياء، وحقوُقَ الاْ: قالَ عليه السلام -21

سياست آن است كه حقوق خداوند و حقوق موجودات زنده و  -مفهوم و معناى  - :فرمود
  . را رعايت كنى حقوق مردگان

 
 

  .رشْدهم ما تشَاور قَوم إ لاّ هدوا إ لى: قالَ عليه السلام  -22

با يكديگر  -... اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و  -ارهاى هيچ گروهى در ك :فرمود
  .رسيده اند... نكرده اند مگر آن كه به رشد فكرى و عملى و مشورت

 
 

  .الناّزلِةَِ اءلشُّكرُْ مع النِّعمةِ، والصبرُ علىَ: اَلخَْيرُ الَذىّ لا شرََّفيه : قالَ عليه السلام -23

 آن خوبى كه شرّ و آفتى در آن نباشد شكر در مقابل نعمت ها و صبر و شكيبائى در برابر :فرمود

  . تسختى ها اس
 

 
عمركِ منْذُ سقطَتْ منْ بطنِْ اُمك، فخَُذْ مما فى  يابنَ آدمٍ، لمَ تزَلَْ فى هدمِ: قالَ عليه السلام  -24

 .بينَ يديك يديك لما

 از آنچهاى فرزند آدم از موقعى كه به دنيا آمده اى در حال گذراندن عمرت هستى ، پس  :فرمود

  .ذخيره نما) قبر و قيامت (دارى براى آينده ات 
 

 



٦ 

  .تَلْتقَى الخَْوف منْ خَوفَّك حتّى تَبلُغَ الاْ منَ، خيَرٌ ممنْ يؤْمنْك حتىّ إ نَّ: قالَ عليه السلام  -25

بهتر  ر دهد تا آگاه و بيدار شوى ،هشدا -در برابر عيب ها و كم بودها  -همانا كسى تو را  :فرمود
  .گردد است از آن كسى كه فقط تو را تعريف و تمجيد كند تا بر عيب هايت افزوده
 

 
 إ نْ قرَبُبعد نسَبه، والبْعيد منْ باعدتْه المْودةُ و القرَيب منْ قرََّبتْه المْودةُ وإ نْ: قالَ عليه السلام  -26

هبَنس.  

 ت باشدبهترين دوست نزديك به انسان آن كسى است كه در تمام حالات دلسوز و با محب :فرمود

 .گرچه خويشاوندى نزديك نداشته باشد

دلسوزى بعيد باشد گرچه از نزديك ترين  و بيگانه ترين افراد كسى است كه از محبت و
  .خويشاوندان باشد

 
 

  .ه، وقيامه باِلحْقوُقِمالَ شحُ الرَّجلِ على دينه، وإ صلاحه: المْروُة؟ِ فقَالَ عليه السلام  وسئلَ عنِ -27

 :جوانمردى سؤ ال شد، فرمود از حضرت سلام اللّه عليه پيرامون مروت و

نمايد، در اصلاح اموال و ثروت  جوانمرد كسى است كه در نگهدارى دين و عمل به آن تلاش
  .جا باشد خود همت گمارد، و در رعايت حقوق طبقات مختلف پا بر

 
 

كَيف لايفَكِّرُ فى معقُوله، فَيجنب بطنَْه ما  عجبِت لمنْ يفَكِّرُ فى ماءكُوله: قالَ عليه السلام  -28
عدويو ،ؤْذيهي رْديهما ي هردص.  

تعجب مى كنم از كسى كه در فكر خوراك و تغذيه جسم و بدن هست ولى درباره تغذيه  :فرمود
 .روحى خود نمى انديشد، پس از غذاهاى فاسد شده و خراب دورى مى كند معنوى

هر چه و هر مطلب و برنامه اى به هر شكل و نوعى  -روح خود را كارى ندارد  و عقل و قلب و
  استفاده مى كند باشد



٧ 

 
 

 .الفْقَرَْ، وبعده ينفْى الْهمالطَّعامِ ينفْى  غسَلُ الْيدينِ قَبلَ: قالَ عليه السلام   -29

 شستن دست ها قبل از طعام فقر و تنگدستى را مى زدايد و بعد از آن ناراحتى ها و آفات :فرمود

  .را از بين مى برد

 
 

  .العْلمِْ حسنُ السؤ الِ نصف: قالَ عليه السلام  -30

ت پرس و جو دارد مثل آن است كه نصف علم ها را فرا كسى كه عادت سؤ ال و حال :فرمود
  .باشد گرفته

 
 

 .والْعجلةَ سفَه إ نّ الحْلمْ زينةٌَ، والْوفاء مروُةٌ،: قالَ عليه السلام  -31

صبر و شكيبائى زينت شخص ، وفاى به عهد علامت جوانمردى ، و عجله و شتابزدگى  :فرمود
  .دليل بى خردى مى باشد) رها بدون انديشه كا در(

 
 

 .استخَفَ بِإ خوانه فسَدت مروُتُه منِ: قالَ عليه السلام  -32

نسبت به آن ها بى اعتناء باشد، مروت و  كسى كه دوستان و برادرانش را سبك شمارد و: فرمود
  . جوانمرديش فاسد گشته است

 
  .عقُولهمِ إ نمّا يجزى الْعباد يوم القْيامةِ على قَدرِ: ليه السلام ع قالَ -33

  .همانا در روز قيامت بندگان به مقدار عقل و درك و شعورشان مجازات مى شوند :فرمود

  



٨ 

 
ءلسْنَتهمِ، يحيطونَه مادرت بِه ا إ نَّ الناّس عبيد المْالِ، والدينُ لَعب على:قالَ عليه السلام  -34

  .بتلاء قلََّ الديانُونَ معايشُِهم، فَإ ذا محصوا للاْ

هستند، و دين را وسيله رسيدن به اءهداف خود قرار  همانا مردم اسير و بنده دنيا و اموال آن: فرمود
بنابر اين هنگامى كه در . ها تاءمين شود حركت مى كنند داده اند و به هر نوعى كه زندگى آن

  .داران اندك خواهند شد بوته آزمايش در آيند، دين

 
 

  الْهيبةَ، وقَد اءكْثرََ منَ الهْيبةِ الصامت اءلمْزاح ياءكلُُ: قالَ عليه السلام  -35

 شخصيت و وقار انسان را از بين مى برد، و چه بسا -هاى زياد و بيجا  -مزاح و شوخى  :فرمود

  .افراد ساكت داراى شخصيت و وقار عظيمى مى باشند

 
 

  .اءللُؤْم اءنْ لا تشَْكرَُ النِّعمةَ : قالَ عليه السلام -36

 . است از علائم پستى شخص ، شكر نكردن از ولى نعمت: فرمود

 
 

 .إ عتكاف شَهرٍ لقَضَاء حاجةِ اءخٍ لى فى اللهّ اءحب منْ: قالَ عليه السلام  -37

و  -هر آينه برآوردن حاجت و رفع مشكل برادرم ، از يك ماه اعتكاف ، در مسجد  :فرمود
  . بهتر و محبوب تر است -مستحبى نزد من  عبادت

  
 

 الدنْيا فى حلالها حساب، وفى حرامها عقاب، وفى الشُّبهات عتاب، إ نَّ: قالَ عليه السلام  -38

كفْيكنْهاما يْنزَْلَةِ الميتةَِ، خُذمِنْيا بمفاَءنزْلِِ الد.  

به دست آيد عذاب  چيزهاى دنيا اگر حلال باشد حساب و بررسى مى شود و اگر از حرام: فرمود
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 . خواهد داشت و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختى و ناراحتى

مقدار نياز و اضطرار از آن  را همچون ميته و مردارى بشناسى كه به) و موجوداتش (پس بايد دنيا 
  . استفاده كنى

 
 

 لدنْياك كاَءنَّك تَعيش اءبدا، واعملْ لاَّخرتَك كاَءنّك تمَوت واعملْ: قالَ عليه السلام  -39

  ).غدا

             مثل آن كه - ...از نظر اقتصاد و صرفه جوئى و -در دنيا چنان برنامه ريزى كن : فرمود
كن مثل اين كه  ت به نوعى حركت و كارمى خواهى هميشه دوام داشته باشى ، و نسبت به آخر

  .فردا خواهى مرد

 
 

  .السؤ الِ التُّقى ، و اءحمقُ الحْمقِ الفُْجور، الكَْريم هو التَّبرُّع قَبلَ اءكْيس الكَْيسِ: قالَ عليه السلام  -40

اءحمق و نادان ترين  زيرك ترين و هوشيارترين افراد، شخص باتقوا و پرهيزكار مى باشد؛: فرمود
شخصيت ترين افراد، آن با افراد، كسى است كه تبه كار و اهل معصيت باشد؛ گرامى ترين و

  .نمايد كسى است كه به نيازمندان پيش از اظهار نيازشان ، كمك

 
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 چهل حديث گهربار منتخب
 :صلَواتاُللّه وسلامه عليَه قالَ الاْ مام اءبوعبداللّه الحْسين ،

عبدوااللّه رهبةً فَتلْك عبادةاُلعْبيد، وإ نَّ  قَوما عبدواللّه رغبْةً فَتلْك عبادةُالتُّجارِ، وإ نَّ قَوما إ نَّ -1
 .الْعبادةِ بدوااللّه شُكرْا فَتلْك عبادةٌ الاْءحرارِ، وهي اءفضْلَُع قَوما

مى كنند كه آن  اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى بهشت عبادت همانا، عده: فرمود
 .يك معامله و تجارت خواهد بود

را عبادت و ستايش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت  و عده اى ديگر از روى ترس خداوند
 .نوكر از ارباب باشد

 را عبادت و ستايش مى اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت ، خداوند متعال و طائفه

  .نمايند؛ و اين نوع ، عبادت آزادگان است كه بهترين عبادات مى باشد
  

 
يرْجوه، و إ نَّ اءعفَى الناّسِ منْ عفى عنْ  إِنَّ اءجودالناّسِ منْ اءعطى منْ لا: قالَ عليه السلام  -2

 .ناّسِ منْ وصلَ منْ قطََعهال قُدرةٍ، و إ نَّ اءوصلَ

نمايد به كسى كه اميدى به وى  همانا سخاوتمندترين مردم آن كسى است كه كمك: فرمود
 . نداشته است

 -نسبت به ظلم ديگرى با آن كه توان انتقام دارد  - و بخشنده ترين افراد آن شخصى است كه
 .گذشت نمايد

كننده نسبت به خويشان ، آن كسى ست كه صله رحم  مردم و ديد و بازديد صله رحم كننده ترين
  . با او قطع رابطه كرده است نمايد با كسى كه

 
 

التَّكلَُّف : النَّقْص؟ قالَ فمَا: ملْك اللِّسانِ، و بذلُْ الاْ حسانِ، قيلَ: عليَه السلام ما الفْضَلْ؟ُ قالَ: قيلَ -3
 ..يكلما لا يعن

كنترل و در اختيار داشتن : فرمود از حضرت سؤ ال شد كرامت و فضيلت در چيست ؟ در پاسخ
خود را وا داشتن بر آنچه كه : فرمود داشتن ، سؤ ال شد نقص انسان در چيست ؟ زبان و سخاوت

  .مفيد و سودمند نباشد
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 
 

اءلسْنتَهمِ، يحوطوُنَه ما دارت بِه معائشَهم،  الناّس عبيدالدنْيا، والدينُ لَعب على: قالَ عليه السلام  -4
حوافَإ ذا مانُونَ صيلاء قلََّ الدباِلْب. 

انشان گرديده است و براى إ مرار ، بازيچه زب افراد جامعه بنده و تابع دنيا هستند و مذهب: فرمود
 . - و سنگ اسلام را به سينه مى زنند - معاش خود، دين را محور قرار داده اند

انسان را تهديد  -... جان ، مال ، فرزند و موقعيت ،  مقام و رياست ، -پس اگر بلائى همانند خطر 
  .واقعى كمياب خواهند شد كند، خواهى ديد كه دين داران

 
 

  .ويعتَذر المْؤْمنَ لايسى ء ولايعتَذر، والمْنافقُ كلَُّ يومٍ يسى ء إ نَّ: قالَ عليه السلام  -5

عذرخواهى هم  همانا شخص مؤ من خلاف و كار زشت انجام نمى دهد و: ضمن فرمايشى فرمود
 .نمى كند

مى        هميشه عذرخواهى هاى زشت مى گردد وولى فرد منافق هر روز مرتكب خلاف و كار
  .نمايد

 
 

  .عملَ رجلٍ يعلمَ اءنّه ماءخوُذٌ باِلاْءجرامِ، مجزىٍ باِلْإ حسانِ إ عملْ: قالَ عليه السلام  -6

مئن است كه داند و مط كارها و اءمور خود را همانند كسى تنظيم كن و انجام ده كه مى: فرمود
 .در صورت خلاف تحت تعقيب قرار مى گيرد و مجازات خواهد شد

  . در صورتى كه كارهايش صحيح باشد پاداش خواهد گرفت و
 

 
  .تَغْعلُواالْعملِ، فاَعملُوا ولا عباداللّه لاتشَتَْغلُوا باِلدنْيا، فَإ نَّ القَْبرَ بيت: عليه السلام  قالَ -7

قبر، قرار ندهيد كه همانا  -و تجملات آن  - اى بندگان خدا، خود را مشغول و سرگرم دنيا: فرمود
مفيد و نجات بخش مى باشد، پس مواظب باشيد كه  در آن -صالح  -خانه اى است كه تنها عمل 

  .غفلت نكنيد
 
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لاّ مثلَْ ماتحُب اءنْ يقوُلَ  لاتقَُولنََّ فى اءخيك المْؤ منِ إ ذا توَارى عنْك إ: قالَ عليه السلام  -8
تيإ ذا توَار فيك ْنهع.  

مگر آن كه دوست  پشت سر دوست و برادر خود مگو، - كه ناراحت كننده باشد  -سخنى : فرمود
  .اشى كه همان سخن پشت سر خودت گفته شودداشته ب

 
 

  .علَيك ناصرا إ لاّ اللهّ يا بنَى إ ياك وظُلمْ منْ لايجِد:قالَ عليه السلام  -9

  .كه ياورى غير از خداوند متعال نمى يابد بپرهيز از ظلم و آزار رساندن نسبت به كسى: فرمود
 

 
  .إ لاّ برَما إ نّى لااءرى المْوت إ لاّ سعادة ، ولااَلحْياةَ مع الظاّلمينَ: السلام  قالَ عليه -10

 . به درستى كه من از مرگ نمى هراسم و آن را جز سعادت نمى بينم: فرمود

  . و همچنين زندگى با ستمگران و ظالمان را عار و ننگ مى شناسم
 

 
 .ةِ ثَوبا منَ الناّرِاللّه يوم القْيام منْ لَبِس ثَوبا يشْهرُِه كسَاه: قالَ عليه السلام  -11

 . در احاديث امام حسن عليه السلام هم آمده است

آتش  هركس لباس شهرت و انگشت نما بپوشد، خداوند او را در روز قيامت لباسى از: فرمود
  .خواهد پوشانيد

 
 

  .منٌ إ لاّ استعَبرَالعْبرَة، لايذكْرُنُى مؤْ اءناَ قَتيلُ: قالَ عليه السلام  -12

مگر آن كه عبرت  من كشته گريه ها و اشك ها هستم ، هيچ مؤ منى مرا ياد نمى كند: فرمود
 .گرفته و اشك هايش جارى خواهد شد

الْيمنى ، واعتَذرَ لى فى  لَو شَتمَنى رجلٌ فى هذه الاذُُْنِ، و اءومى إ لى: عليه السلام  قالَ -13
الاْءكذل و ،ْنهم كذل ْى خرْى لقََبلِتدج عمس نَّهثنَى اءدلام حهاِلسَلينينَ عْؤمْميرَ المنَّ اءولَ  اءسر

  .منْ لمَ يقْبلِ الْعذر منْ محقٍّ اءو مبطلٍ لايرِد الحْوض: اللّه صلّى اللهّ عليَه وآله وسلَّم يقوُلُ

خواهى او را  چنانچه با گوش خود بشنوم كه شخصى مرا دشنام مى دهد و سپس معذرت: رمودف



٤ 

على عليه السلام از جدم  بفهمم ، از او مى پذيرم و گذشت مى نمايم ، چون كه پدرم اميرالمؤ منين
 :رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله روايت نمود

  .بر حوض كوثر وارد نخواهد شدپوزش و عذرخواهى ديگران را نپذيرد،  كسى كه
 

 
 قَدرا؟ منْ اءعظمَ الناّسِ: قيلَ للحْسينِ بن على عليه السلام  -14

  .منْ كانتَ منْ لمَ يبالِ الدنْيا فى يدي: قالَ

 با شخصيت ترين افراد چه كسى است ؟: از حضرت سؤ ال شد

  .ى است كه اهميت ندهد كه دنيا در دست چه كسى مى باشدآن كس: فرمود در جواب
 

 
 .اللّه فَوقَ اءمانيه وكفايته منْ عبداللّه حقَّ عبادته، آتاه: قالَ عليه السلام  -15

او را  عبادت و پرستش نمايد؛ خداى متعال هركس خداوند متعال را با صداقت و خلوص ،: فرمود
  .را تاءمين مى نمايد به بهترين آرزوهايش مى رساند و امور زندگيش

 
 

إ ما لمهانَةٍ يجدِها فى : يحلف الرَّجلُ لعللٍَ اءربع احذرَوا كَثرَْةَ الحْلفْ، فإ نَّه: عليه السلام قال  -16َ
،هْلى الضَّرا نفَسع ثُّهَتحاهديقِ الناّسِ إ يَةِ إ لى تصىٍّ فى. ععا لإ م شْوا  ومانَ حذُ الاْ يتَّخقِ، فَيْنطْالم

هكَلاملَةً لصا. وإ م و َلهلوُنَ قَوقْبلاي منَّهرى اءفَي ،نَ الناّسِ لَهرفََها مةٍ عمتُهمينِ لإ لاّ باِلْي . ا لاإ م و
  .ه منْ غَيرِ تَثبْيترساله لسانَ

علتّ سوگند ياد چهار  خود را از قسم و سوگند برهانيد كه همانا انسان به جهت يكى از: فرمود
 :مى كند

به او بى اعتماد شده اند، پس براى  در خود احساس سستى و كمبود دارد، به طورى كه مردم
 .سوگند مى خورد جلب توجه مردم كه او را تصديق و تاءييد كنند،

سوگند، سخن خود را  و يا آن كه گفتارش معيوب و به دور از حقيقت است ، و مى خواهد با
 .ن كندتقويت و جبرا

پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن  -بى اعتمادى  به دروغ و -و يا در بين مردم متّهم است 
 .جبران ضعف نمايد



٥ 

و زبانش به  -هر زمان به نوعى سخن مى گويد  -سخنان و گفتارش متزلزل است  و يا آن كه
  . كرده است سوگند عادت

 
 

لى  جرى بينَهما كلاَم، فطََلب اءحدهما رِضَى الاَّْخرَِ،كانَ سابقَِه إ اءيما إ ثْنَينِ:  قالَ عليه السلام -17
 .الجْنّةِ

نفر، در صلح و آشتى  چنانچه دو نفر با يكديگر نزاع و اختلاف نمايند و يكى از آن دو: فرمود
  .وارد مى شود شتپيشقدم شود، همان شخص سبقت گيرنده ، جلوتر از ديگرى به به

 
 

النِّعم فَتحَولَ  حوائج الناّسِ إ ليَكمُ منْ نعمِ اللّه عليَكمُ، فَلا تمَيلُوا واعلمَوا إ نَّ: قالَ عليه السلام  -18
 .نقَما

است ، پس نسبت  به شما از نعمت هاى الهى توجه داشته باشيد كه احتياج و مراجعه مردم: فرمود
  .نقمت و بلا گرفتار خواهد شد به نعمت ها روى ، بر نگردانيد؛ وگرنه به

 
 

جوارِحك  يابنَ آدم ، اُذكْرُْ مصرَعك و مضجْعك بينَ يدى اللّه، تشَْهد : قالَ عليه السلام -19
  . دامعليَك يوم تزَلُِّ فيه الاْءقْ

همچنين بياد آور كه  اى فرزند آدم ، بياد آور لحظات مرگ و خواب گاه خود را در قبر،: فرمود
شهادت خواهند داد، در آن  درپيشگاه خداوند قرار خواهى گرفت و اعضاء و جوارحت بر عليه تو
  .روزى كه قدم ها لرزان و لغزان مى باشد

 
  .مجالسَةُ اءهلِ الفْسقِ ريبةٌ الدناءةِ شرَُّ، و مجالسَةُ اءهلِ: قالَ عليه السلام  -20

گشت ، و همنشينى و مجالست با  همنشينى با اشخاص پست و رذل سبب شرّ خواهد: فرمود
  .معصيت كاران موجب شك و بدبينى خواهد شد

 
 

  .و خَلقََ اءهلَها للفَْناء لْبلاء،إ نَّ اللّه خَلقََ الدنْيا ل: قالَ عليه السلام  -21
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 . را براى آزمايش افراد آفريده است -آن  و اموال -به درستى كه خداوند متعال دنيا : فرمود

  . آفريده است -انتقال از اين دنيا به جهانى ديگر  و -و همچنين موجودات دنيا را جهت فناء 
 

 
  .الدنْيا لاياءمنُ يوم القْيامةِ إ لاّ منْ قَد خاف اللّه فى: سلام عليه ال قالَ  -22

آن كه در دنيا از  امت از شدائد و اءحوال آن در اءمان نمى باشد، مگركسى در روز قي: فرمود
  .و اهل گناه و معصيت نگردد -خداوند متعال ترس داشته باشد 

 
 

   .الذُّنوُبِ الا ستغفْارِ لكلُِّ داء دواء، و دواء: قالَ عليه السلام  -23

جبران و درمان گناه ، طلب مغفرت و آمرزش  براى هر غم و دردى درمان و دوائى است و: فرمود
  .از درگاه خداوند مى باشد

 
 

و جلَّ فى صلاته قائما، يكْتبَ لَه بِكلُِّ حرفْ  منْ قرََء آيةً منْ كتابِ اللّه عزَّ: قالَ عليه السلام  -24
  . ماءةُ حسنةَ

مقابل هر حرفى از  هركس آيه اى از قرآن را در نمازش تلاوت نمايد، خداوند متعال در: فرمود
  .اعمالش ثبت مى نمايدآن يكصد حسنه در نامه 

 
  
 

 :رحمٍ سبعةُ اءشْياء لمَ تخُْلقَْ فى: قالَ عليه السلام  -25

ملُها آدلام ( فاَءوعليه الس(ُراهيم  ، ثمإ ب شَكب و ،الْغرُاباء، ووح ) لامعليه الس(،ّناقَةُاللهصا  ، وعو
 .) عليهماالسلام( ، والطَّيرُالَّذى خَلقََه عيسى بنُ مريْم)عليه السلام ( موسى 

رحم مادر،  آن هفت موجودى كه بدون خلقت در: ضمن جواب سؤ ال هاى پادشاه روم ، فرمود
 :آفريده شده اند، عبارتند از

 .حواء حضرت آدم عليه السلام و همسرش

 .و كلاغى كه براى راهنمائى دفن هابيل آمد



٧ 

 .به جاى حضرت اسماعيل عليه السلام آمد فندى كه براى قربانى ،و گوس

 .صالح فرستاد و شترى كه خداوند براى پيامبرش ، حضرت

 . و عصاى حضرت موسى عليه السلام

  .بود كه توسط حضرت عيسى عليه السلام آفريده شد و هفتمين موجود آن پرنده اى
 

 
  . علَى اللّه تَعالى إ نَّ اَعمالَ هذه الاُْمةِ ما منْ صباحٍ إ لاّ و تُعرضَ: سلام عليه ال قالَ -26

مى     خداوند متعال عرضه  اءعمال اين امت ، در هر صبحگاه بر -نامه كردار و  -همانا : فرمود
  .گردد

 
 

فَعلَ ذلك، ثمُ  يانَ فى اللَّيلَةاِلَّتى ترُيدون فيها السفرََ، فإ نَّ منْجتَنبواالْغشْ إ: قالَ عليه السلام  -27
  .رزقَِ ولَد كانَ جوالةًَ

چنانچه عمل  در آن شبى كه قصد مسافرت داريد، با همسر خود زناشوئى نكنيد، كه: فرمود
مى   افكارش مغشوش  زناشوئى انجام گردد و در آن زمان فرزندى منعقد شود، بسيار متحركّ و

  .باشد
 

  
 

نَّ ما بينَ  منْ اءبوابِ الجْنَّةِ، لمَ يمنَعه منْذُ فتَحَه، وإ الْيمانى باب الركّنُْ: قالَ عليه السلام  -28
  .يؤَمنُ على دع اءالمْؤمْنينَ ملَك يدعى هجيرٌ، -الا سود والْيمانى  -الرُّكنَْينِ 

بهشت است و مابين ركن يمانى و حجرالا سود  ركن يمانىِ كعبه الهى ، دربى از درب هاى: فرمود
  .مؤ منين آمين مى گويد ملك و فرشته اى است كه براى استجابت دعاى

 
 

  .الغْنى واْلعزَّ خرَجَا يجولانِ، فَلقَيا التَّوكلَُّ فاَستَوطَنا إ نَّ: قالَ عليه السلام  -29

دويدند، چون به توكلّ  شتاب زده به دنبال پناهگاهى مى -هر دو  -عزّت و بى نيازى : فرمود
  .دادند برخورد كردند، آرامش پيدا نموده و آن را پناهگاه خود قرار



٨ 

 
 

  .كرَْب الدنْيا والĤْخرةَِ مؤْمنٍ، فرََّج اللّه عنْه منْ نفََّس كرُْبةَ: قالَ عليه السلام  -30

خداوند متعال  ،هركس گره اى از مشكلات مؤ منى باز كند و مشكلش را برطرف نمايد: فرمود
  .مشكلات دنيا و آخرت او را اصلاح مى نمايد

 
 

عادانا فَلجدى صلىّ اللّه  منْ والانا فَلجدى صلّى اللّه عليه و آله والى ، ومنْ: قالَ عليه السلام  -31
  . عليه و آله عادى

دوستى و محبتش به جهت جدم رسول خدا  سهر كه ما را دوست بدارد و پيرو ما باشد، پ: فرمود
 .صلّى اللّه عليه و آله مى باشد

ما دشمن و كينه توز باشد، پس دشمنى و مخالفت او به جهت جدم رسول خدا  و هركس با
  .بود خواهد

 
 

ئك، كَيف كانُوا، و حيثُ حلّوا، و مصارِع آبائك و اءبنا يابنَ آدم، اءذكْرُْ: قالَ عليه السلام  -32
نَّككاَء ملَّهحم ْللَتح نْ قَليلٍ قَدع.  

تو چگونه در  -و دوستان  -پدران و فرزندان  اى فرزند آدم ، بياد آور آن لحظاتى را كه: فرمود
ا منتهى شدند وضعيت و موقعيتى بودند و سرانجام به كج چنگال مرگ قرار گرفتند، آن ها در چه

 .و كجا رفتند

  .  پس مواظب اعمال و رفتار خود باش -تو نيز همانند آن ها به ايشان خواهى پيوست  و بينديش كه
 

 
  .اءيام، كُلَّما مضى يوم ذَهب بعضكُ ياابنَ آدم، إ نَّما اءنتْ: قالَ عليه السلام  -33

زمان ها و روزگار هستى ، هر آنچه از آن  اى فرزند آدم ، بدرستى كه تو مجموعه اى از: فرمود
بنابراين لحظات عمرت را غنيمت شمار كه جبران  - پرى گشته استبگذرد، زمانى از تو فانى و س

  .ناپذير است
 

 



٩ 

كانَ أ فْوت لما يرْجو و أ سرَع لمجيى ء ما  منْ حاولَ أ مراً بمِعصيةِ اللهّ: قالَ عليه السلام  -34
َذرحي.  

را آرزو دارد سريع  ت خداوند، كارى را انجام دهد، آنچههركس از روى نافرمانى و معصي: فرمود
  .گردد تر از دست مى دهد و به آنچه هراسناك و بيمناك مى باشد مبتلا مى

 
 

لقُْلوُبِ منْ خشَْيةاُ بكاءالْعيونِ، و: خشَيْةِاللّه نجَات منَ الّنارِ و قالَ البْكاء منْ: قالَ عليه السلام  -35
ّةِاللهمحر.  

دوزخ خواهد بود؛ سبب نجات از آتش  خداوند، -عذاب  -گريان بودن به جهت ترس از : فرمود
 –براى بنده  -از نشانه هاى رحمت الهى  گريان بودن چشم و خشيت داشتن دل ها يكى: و فرمود

 .است
 

 
  .لايكمْلُ الْعقلُْ إ لاّ باِتّباعِ الحْقِّ: السلام  قالَ عليه  -36

 -صداقت باشد و  اءهل حقّ و -بينش و عقل و درك انسان تكميل نمى گردد مگر آن كه : فرمود
  .از حقايق ، تبعيت و پيروى كند

 
  .الفْخَرِْ خَوف الفْقَرِْ، و طَلبَ: ناّس إ ثْنانِاءهلَك ال: عليه السلام  قالَ -37

 : دو چيز مردم را هلاك و بيچاره گردانده است: فرمود

 .كه مبادا در آينده فقير و نيازمند ديگران گردند يكى ترس از اين

  . و مباهات بر ديگران است -مختلف  در مسائل -و ديگرى فخر كردن 
 

 
تَبحبح : اءطاعهما، قيلَ لَه منْ عرفَ حقَّ اءبويه الاْ فضَْليَنِ محمد و علىٍّ، و : قالَ عليه السلام -38

ْئتالجِْنانِ ش فى اءي.  

عليه السلام را كه با  هر شخصى كه حقّ والدينش محمد صلّى اللّه عليه و آله ، و على: فرمود
از ايشان تبعيت و  -امور زندگى  در تمام -لت ترين انسان ها هستند، بشناسد و شرافت و با فضي



١٠ 

 :اطاعت كند؛ در قيامت به او خطاب مى شود

  . قسمتى از بهشت را كه خواستار باشى ، مى توانى انتخاب كنى و در آن وارد شوى هر
 

 
بسِخطَ الناّسِ كفَاه اللهّ اُمور الناّسِ، و منْ طَلبَ رِضَى  اللهّمنْ طَلبَ رِضَى : قالَ عليه السلام  -39

  .بسِخطَاللّه و كَّلَه اللهّ إ لَى الناّسِ الناّسِ

طلب نمايد گرچه همه افراد  -زندگى  در اءمور -هركس رضايت و خوشنودى خداوند را : فرمود
 .كفايت خواهد نمود او رااز او رنجيده شوند، خداوند مهمات و مشكلات 

غضب پروردگار  و كسى كه رضايت و خوشنودى مردم را طالب گردد گرچه مورد خشم و
  .باشد، خداوند اءمور اين شخص را به مردم واگذار مى كند

 
 

  . غلٍّ و دغلَ منْ كلُِّ غش و إ نَّ شيعتَنا منْ سلمت قُلوُبهم: قالَ عليه السلام  -40

ن ها از هر كسانى هستند كه اءفكار و درون آ آن -اهل بيت رسالت  -شيعيان و پيروان ما : فرمود
  .تهى باشد گونه حيله و نيرنگ و عوام فريبى سلامت و

  
  
 

 



١ 

  چهل حديث گهربار منتخب
 :صلوَات اللّه وسلامه علَيه قالَ الاْ مام على بن أ بى طالب ، أ ميرُ المْؤمْنينَ  -1

 الْغيَث، و عنْد عندْ قرائَةِ القْرُآْنِ، و عنْد الاْ ذانِ، و عنْد نزُوُلِ: مواطنَ إ غتَْنموا الدعاء عنْد خمَسةِ
  .المْظْلوُمِ، فاَنَّه ليَس لَها حجاب دونَ الْعرشِْ الْتقاء الصفَّينِ للشَّهادةِ، و عنْد دعوةِ

 : ترجمه

 :پنج موقع را براى دعا و حاجت خواستن غنيمت شماريد :فرمود

موقع  -فى سبيل اللّه  -، موقع بارش باران ، موقع جنگ و جهاد  موقع تلاوت قرآن ، موقع اذان
 . مظلوم ناراحتى و آه كشيدن

  . در چنين موقعيت ها مانعى براى استجابت دعا نيست
********************* 

الفْكرَْةُ مرآةٌ صافيةٌ، و الاْ عتذار  الَْعلمْ ورِاثَةٌ كرَيمةٌ، و الاْ دب حللٌَ حسانٌ، و: السلام  قالَ عليه -2
ِكفَى بك و ،حناص رنْذم ِركنْ غَيم تَهما كرَِه باً ترَكُْكداء. 

 : ترجمه

نيكو، و انديشه ؛ آئينه اى صاف ، و پوزش  ادب ؛ زيورى علم ؛ ارثيه اى با ارزش ، و: فرمود
 .بود خواستن ؛ هشدار دهنده اى دلسوز خواهد

روا نداشته  و براى با اءدب بودنت همين بس كه آنچه براى خود دوست ندارى ، در حقّ ديگران
  . باشى

********************** 
 

 .يام، و الْباطلُ مخْذوُلٌ و إ نْ نصَرَه اءقْوام التَ الاْاَلحْقُّ جديد و إ نْ ط: قالَ عليه السلام  -3

 : ترجمه

 .حقّ و حقيقت در تمام حالات جديد و تازه است گر چه مدتى بر آن گذشته باشد :فرمود

  .باطل هميشه پست و بى اءساس است گر چه افراد بسيارى از آن حمايت كنند و
************************ 

  
 



٢ 

 
الرّاحةِ، فمَنْ زهد فيها عزَّ، و منْ  الَْغنى ، و الْعزِّ، و: الَدنْيا تطُْلبَ لثَلاثَةِ اءشْياء: عليه السلام  الَق -4

 .سعيه إ سترَاح قَنَع إ ستَغنْى ، و منْ قلََّ

 : ترجمه

 زّت و شوكت ، آسايش وبى نيازى ، ع: دنيا و اموال آن ، براى سه هدف دنبال مى شود :فرمود

 . آسوده بودن

و غنى گردد، هر كه كمتر  هر كه زاهد باشد؛ عزيز و با شخصيت است ، هر كه قانع باشد؛ بى نياز
  . است خود را در تلاش و زحمت قرار دهد؛ هميشه آسوده و در آسايش

********************** 
 

  .الْعربَِ ، لكَُنتْ اءدهى لَو لاَ الدينُ و التُّقى: قالَ عليه السلام  -5

 : ترجمه

 ولى دين -چنانچه دين دارى و تقواى الهى نمى بود، هر آينه سياستمدارترين افراد بودم  :فرمود

  و تقوا مانع سياست بازى مى شود
********************** 

 
 م علَيهمِ، و حسبك منَ الْعلمِْ اءنْعلَى الناّسِ، و الْعلمْ حاك اَلمْلوُك حكاّم: قالَ عليه السلام  -6

كْلمبِع ِجبَلِ اءنْ تعهْنَ الجم كبسح و ،ّتخَشَْى الله. 

 : ترجمه

 ملوك بر مردم حاكم هستند و علم بر تمامى ايشان حاكم خواهد بود، تو را در علم كافى :فرمود

 است كه از خداوند ترسناك باشى ؛ و

  . نادانى است خود باليدن ، بهترين نشانه به دانش و علم
********************** 

  
  
  



٣ 

 
يابنَ آدم اءناَ يوم جديد و : إ لاّ قالَ لَه ذلك الْيوم ما منْ يومٍ يمرُّ علىَ ابنِ آدمٍ: قالَ عليه السلام  -7

 .علَيك شَهيد اءناَ

لْ فيماع راً، وخَي فقَلُْ في َلك درَا، اءشْهداً خَياءب هدعلنَْ ترَانى ب ةِ، فَإ نَّكيامْى القف بِه.  

 : ترجمه

 من روز جديدى هستم ، من بر اعمال و گفتار تو: هر روزى كه بر انسان وارد شود، گويد :فرمود

 . شاهد مى باشم

 . سعى كن سخن خوب و مفيد بگوئى ، كار خوب و نيك انجام دهى

 .در روز قيامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود من

  . مرا نخواهى ديد و قابل جبران نيست و بدان امروز كه پايان يابد ديگر
********************** 

 
 .يصيب الصبي، كفَاّرةٌ لوالديه فى المْرضَِ: قالَ عليه السلام  -8

 : ترجمه

  .باشد پدر و مادرش مى مريضى كودك ، كفاّره گناهان: فرمود
********************** 

 
  .باِلمْرضَِ، و يطفْى ء الحْرارةَ، و يطيب النَّفسْ الزَّبيب يشُد القْلَبِْ، و يذْهب: قالَ عليه السلام  -9

 : ترجمه

ن را قلب را تقويت ، مرض ها را برطرف ، و حرارت بد -كشمش سياه  -خوردن مويز  :فرمود
  .و روان را پاك مى گرداند خاموش ،

********************** 
 

  .الرُّمانَ، فَإ نَّه اسَرَع لا لسْنَتهمِ أ طْعموا صبيانكَمُ: قالَ عليه السلام  -10

 : ترجمه

  .بهتر و زودتر باز شود به كودكان خود اءنار بخورانيد تا زبانشان: فرمود



٤ 

 
لَيلَةِ جمعةٍ بشَِيء منَ الفْاكهةِ، كَي يفرَْحوا  اءطرْقُِوا اءهاليكمُ فى كلُِّ: قالَ عليه السلام  -11

ْةِباِلجعم.  

 : ترجمه

 خودبر اهل منزل و خانواده  -... يا شيرينى ، -در هر شب جمعه همراه با مقدارى ميوه  :فرمود

  .وارد شويد تا موجب شادمانى آن ها در جمعه گردد
********************** 

 
عزَّوجلَّ، لمنْ  ما يسقطُُ منَ الخْوانِ فَإ نَّه شفاء منْ كلُِّ داء بِإ ذْنِ اللهّ كلُُوا: قالَ عليه السلام  -12

ِبه يْتشَفساءنْ ي ارَاد.  

 : ترجمه

ف ظرف غذا و سفره مى ريزد جمع كنيد و بخوريد، كه همانا هركس آن ها را آنچه اطرا :فرمود
  .قصد شفا ميل نمايد، به اذن حق تعالى شفاى تمام دردهاى او خواهد شد به

********************** 
 

سقمُ، و بينا  معافاً اذْ العافية و الغنى ، بينا ترَاه: لا ينبغى للعبد ان يثق بخصلتين :عليه السلام  قالَ -13
  .ترَاه غنياً إ ذ افْتقَرََ

 : ترجمه

 سزاوار نيست كه بنده خدا، در دوران زندگى به دو خصوصيت اعتماد كند و به آن دلبسته :فرمود

 . يكى عافيت و تندرستى و ديگرى ثروت و بى نيازى است: باشد

واع مريضى ها بر او عارض مى صحت و سلامتى مى باشد ولى ناگهان ان زيرا چه بسا در حال
پس  -موقعيت و امكانات خوبى است ، ناگهان فقير و بيچاره مى شود،  گردد و يا آن كه در

تمام امكانات آن بى ارزش و بى وفا خواهد بود و تنها عمل صالح مفيد و  بدانيم كه دنيا و
  سودبخش مى باشد

********************** 
  
  



٥ 

 
وحده، و ينشْطُ إ ذاكانَ فى الناّسِ، و  يكسْلُ إ ذا كانَ: للمْرائى ثَلاثُ علامات: قالَ عليه السلام  -14

  ).اءثنْى عليَه، و ينقُْص إ ذا ذمُ يزيد فى الْعملِ إ ذا

 : ترجمه

و بى حال ، در بين مردم سرحال و بانشاط مى  در تنهائى كسل: براى رياكار سه نشانه است : فرمود
 .باشد

كنند خوب و زياد كار مى كند و اگر انتقاد شود سستى و كم  هنگامى كه او را تمجيد و تعريف
  .مى كند كارى

********************** 
 

قلُْ لقَومك لا يلبْسِوا لباس  :اوَحى اللّه تَبارك و تَعالى إ لى نَبي منَ الاْ نْبياء: عليه السلام  قالَ -15
  وا أ عدائىعدائى ، و لايتشََكَّلوُا بمِش اكلِ اءعدائى ، فَيكوُنُ أ عدائى ، و لا يطْعموا مطاعم أ

 : ترجمه

 :به امت خود بگو: خداوند تبارك و تعالى بر يكى از پيامبرانش وحى فرستاد  :فرمود

 دشمنان مرا نپوشند و غذاى دشمنان مرا ميل نكنند و هم شكل دشمنان من نگردند، وگرنه لباس

  .ايشان هم دشمن من خواهند بود
********************** 

 
الحْواس، و  الا فْكارِ، و الاْ فْكار أ ئمةُ القْلُوُبِ، و القُْلوُب أ ئمةُ اَلعْقوُلُ أ ئمةُ: م قالَ عليه السلا -16

ضاءةُ الاْ عمأ ئ واسْالح. 

 : ترجمه

و فكر پيشواى قلب و درون او خواهد بود؛ و  عقل هر انسانى پيشواى فكر و انديشه اوست ؛: فرمود
  . حواس پيشواى تمامى اعضاء و جوارح است واس پنج گانه مى باشد، وقلب پيشواى ح

********************** 
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و  منْ شئتْ فاَءنتْ اءميرُه، و استَغنِِْ عمنْ شئتْ فاَءنتْ نظَيرُه، تفَضََّلْ على: قالَ عليه السلام  -17

أ سيرُه ْفاَءنت ْئتنْ شرْ إ لى مَافْتق. 

 : ترجمه

و سرور او گردى ؛ و از هر كه خواهى بى  بر هر كه خواهى نيكى و احسان نما، تا رئيس: فرمود
 . نيازى جوى تا همانند او باشى

  . تا اسير او گردى -و از او تقاضاى كمك نما  -نيازمند هر كه خواهى بدان  و خود را
********************** 

 
و المْعاشِ، و أ ذلَُّ الذُّلِّ الجْهلُ، لا نَّ  الْعزِّ العْلمْ، لا نَّ بِه معرفِةَُ المْعاد اءعزُّ: قالَ عليه السلام  -18

،َكماءب ،ماءص هبرانٌ صاحيمى ، حاءع.  

 : ترجمه

 عزيزترين عزّت ها علم و كمال است ، براى اين كه شناخت معاد و تاءمين معاشِ انسان ، :فرمود

 .به وسيله آن انجام مى پذيرد

    صاحبش هميشه در كرى و لالى و كورى و پست ترين ذلتّ ها جهل و نادانى است ، زيرا كه
  .مى باشد و در تمام امور سرگردان خواهد بود

********************** 
 

عبادةِ اءلفْ سنَةٍ، و النَّظرَُ إ لَى  جلوُس ساعةٍ عندْ العْلمَاء اءحب إ لَى اللّه منْ: قالَ عليه السلام  -19
تَعالى منْ  ت اللهّ، و زيارةُ الْعلمَاء أ حب إ لَى اللهّعتكاف سنةٍَ فى بي الْعالمِ أ حب إ لَى اللّه منْ إ

و عمرَةٍ مبروُرةٍ مقْبولَةٍ، و رفَع اللّه تَعالى لَه  سبعينَ طوَافاً حولَ البْيت، و اءفضْلَُ منْ سبعينَ حجةٍ
  .اءنَّ الجْنَّةَ و جبت لهَ: المْلائكَةُ مةَ، و شَهدِت لهَدرجةً، و أ نزْلََ اللّه عليَه الرَّح سبعينَ

 : ترجمه

از هزار  -به مبداء و معاد آشنا سازند  كه انسان را -ضر علماء نشستن يك ساعت در مح: فرمود
 .بود سال عبادت نزد خداوند محبوب تر خواهد

 . بهتر است در خانه خدا -مستحبى  -توجه و نگاه به عالم از إ عتكاف و يك سال عبادت 

وب تر خواهد بود، و نيز محب زيارت و ديدار علماء، نزد خداوند از هفتاد مرتبه طواف اطراف كعبه
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 .افضل از هفتاد حج و عمره قبول شده مى باشد

    خداوند او را هفتاد مرحله ترفيعِ درجه مى دهد و رحمت و بركت خود را بر او نازل  همچنين
  . گرداند، و ملائكه شهادت مى دهند به اين كه او اهل بهشت است مى

********************** 
 

يومك الَّذى أ نتْ  يابنَ آدم ، لاتحَملْ هم يومك الَّذى لمَ ياءتك على: سلام ال قالَ عليه  -20
ّفَإ نَّ الله ،كلنْ اءجم يقكنُْ بفَإ نْ ي ،فيه قُكْرزي فيه.  

 : ترجمه

 اى فرزند آدم ، غصُه رزق و آذوقه آن روزى كه در پيش دارى و هنوز نيامده است نخور، :فرمود

  .رساند زيرا چنانچه زنده بمانى و عمرت باقى باشد خداوند متعال روزىِ آن روز را هم مى
********************** 

 
شجُاعتُه على قَدرِ نفَقََته، و صداقتَُه على قَدرِ  قَدر الرَّجلِ على قَدرِ همته، و: قالَ عليه السلام  -21

و ،هتُروم هَرتيرِ غلى قَدع فَّتُهع.  

 : ترجمه

و توان هر شخصى به مقدار گذشت و إ  ارزش هر انسانى به قدر همت اوست ، و شجاعت: فرمود
ت هر فرد جوانمردى اوست ، و پاكدامنى و عفّ حسان اوست ، و درستكارى و صداقت او به قدر

  .به اندازه غيرت او خواهد بود
********************** 

 
بينَهما ملكاً يستَغفْرُ لَهما حتّى  منْ شرَِب منْ سؤرِْ اءخيه تَبرُّكا بِه، خَلقََ اللهّ: قالَ عليه السلام  -22

  .تقَوُم الساعةُ

 : ترجمه

 كسى كه دهن خورده برادر مؤ منش را به عنوان تبركّ ميل نمايد، خداوند متعال ملكى را :فرمود

  .آمرزش و مغفرت نمايد ماءمور مى گرداند تا براى آن دو نفر تا روز قيامت طلب
 

كلُِّ يومٍ إ حسانا، و رجلٌ  رجلٌ يزْداد فى: لاخَيرَ فى الدنْيا إ لاّ لرَجلَينِ: قالَ عليه السلام  -23
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اللّه منْه إ لاّ بوِلاِيتنا  لَلَه باِلتَّوبةِ، واللّه لَوسجد حتّى ينقْطَع عنقُُه ما قَبِ يتَدارك ذنَْبه باِلتَّوبةِ، و اءنّى
تيْلِ الباءه.  

 : ترجمه

 : مگر براى دو دستهخير و خوبى در دنيا وجود ندارد  :فرمود

 .در هر روز، نسبت به گذشته كار بهترى انجام دهند دسته اول آنان كه سعى نمايند

خطاها و گناهان گذشته خود پشيمان و سرافكنده گردند و توبه  دسته دوم آنان كه نسبت به
طهارت پذيرفته نيست مگر آن كه با اعتقاد بر ولايت ما اهل بيت عصمت و  نمايند، و توبه كسى

  .باشد
********************** 

 
جيفَةٌ، و هو قائم بينَهما وِعاء للْغائط،  عجِبت لا بنِ آدمٍ، أ ولُه نطُفَْةٌ، و آخرهُ: قالَ عليه السلام  -24

   .ثمُ يتَكَبرُ
 : ترجمه

بد  -بتش لاشه اى متعفنّ تعجب مى كنم از كسى كه اولش قطره اى آب ترش شده و عاق :فرمود
 خواهد بود و خود را ظرف فضولات قرار داده است ، با اين حال تكبر و بزرگ منشى هم - بو

  .مى نمايد
********************** 

 
  .باِللَّيلِ و ذلُُّ باِلنَّهارِ إ ياكمُ و الدين ، فَإ نَّه هم: قالَ عليه السلام  -25

 : ترجمه

كه سبب غم و اندوه شبانه و ذلتّ و خوارى  از گرفتن نسيه و قرض ، خود را برهانيد، چون: فرمود
  . در روز خواهد گشت

********************** 
  
 

القْيامةِ، تلَْعنُه كلُُّ دابةٍ منْ دواب الاْ  إ نَّ الْعالم الْكاتم علمْه يبعثُ اءنْتنََ اءهلِ: السلام  قالَ عليه -26
  .رضِ الصغارِ
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 : ترجمه

 براى ديگران كتمان كند، روز -در بيان حقايق  -آن عالم و دانشمندى كه علم خود را  :فرمود

  .گيرد قيامت با بدترين بوها محشور مى شود و مورد نفرت و نفرين تمام موجودات قرار مى
********************** 

 
ووادد المْتَّقينَ، واهجرِ الفاسقينَ، وجانبِ  يا كمُيلُ، قلُِ الحْقَّ على كلُِّ حالٍ،: قالَ عليه السلام  -27

  .الخائنينَ المنافقينَ، ولاتصُاحبِ

باش ، دوستى و معاشرت با پرهيزگاران را ادامه ده ، و  در هر حالتى حقّ را بگو و مدافع آن: فرمود
ن گيرى كن ، و از منافقان دورى و فرار كن ، و با خيانتكارا از فاسقين و معصيت كاران كناره

  .منما همراهى و هم نشينى
********************** 

 
عنِ الرَّفي قِ قَبلَ الطَّري قِ، وعنِ الجْارِ  سلْ: فى وصيته للحْسنِ عليه السلام : قالَ عليه السلام  -28

  .قَبلَ الدارِ

 :فرمود ضمن سفارشى به فرزندش امام حسن عليه السلام

از آن كه منزلى را  پيش از آن كه بخواهى مسافرت بروى ، رفيق مناسب راه را جويا باش ، و پيش
  .ونه هستندتهيه كنى همسايگان را بررسى كن كه چگ

********************** 
 

  .اعجاب المْرْء بنِفَسْه دليلٌ على ضعَف عقلْه: عليه السلام  قالَ -29

  .عقلى او مى باشد فخر كردن انسان به خودش ، نشانه كم: فرمود
********************** 

  
 

الدنْيا، فَإنَِّها راءس كلُِّ خطَيئَةٍ، وباب كلُِّ بليةٍ،  اءيها الناّس، إيِاكمُ وحب: قالَ عليه السلام  -30
  .رزيِةٍ وداعى كلُِّ

به دنيا مواظب باشيد، چون كه علاقه و محبت به  اى گروه مردم ، نسبت به محبت و علاقه: فرمود
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دروازه هر بلا و گرفتارى است ، و نزديك كننده هر فتنه و  طا و انحرافى است ، ودنيا اساس هر خ
  . مصيبت و مشكلى است آشوب ؛ و نيز آورنده هر

********************** 
 

كرُْ سكرُْ الشَّرابِ، وسكرُْ المْالِ، وسكرُْ النَّومِ، وس :السكرُْ اءربع السكرْات: قالَ عليه السلام  -31
ْلكْالم.  

، مستى مال و ثروت ، مستى خواب ، )و خمر مستى از شراب(: مستى در چهار چيز است : فرمود
  . مستى رياست و مقام

********************** 
 

  .اءللِّسانُ سبع إنِْ خُلِّي عنْه عقرََ: السلام  قالَ عليه -32

    سختى به جسم و(آزاد باشد زخم و جراحت  زبان ، همچون درنده اى است كه اگر: فرمود
  .خواهد زد) ايمان 

********************** 
 

  .المْظْلوُمِ يوم المْظْلوُمِ علىَ الظاّلمِ اءشَد منْ يومِ الظاّلمِ علىَ : قالَ عليه السلام -33

        تر است از روزى كه ظالم ستم بر مظلوم روز داد خواهى مظلوم بر عليه ظالم سخت: فرمود
  .مى كند

********************** 
 

  .بينكمُ القْرُآْنِ نَباء ما قَبلَكمُ، وخبَرُ ما بعدكمُ، وحكمْ ما فى: قالَ عليه السلام  -34

را در بردارد، و شرح وظايف شما را بيان كرده  قرآن احوال گذشتگان ، و أ خبار آينده: فرمود
  . است
 

اءمثالٌ، وثلُثٌْ  نزَلََ القْرُآْنُ اءثْلاثا، ثُلثٌْ فينا وفى عدونا، وثُلثٌْ سننٌَ و : قالَ عليه السلام -35
كاماءحض وفَرائ.  

و : يك قسمت آن درباره اهل بيت عصمت و طهارت : قرآن بر سه قسمت است  نزول: فرمود
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 سمت ديگر آن ، اخلاقيات و ضرب المثلها؛ و قسمت سوم در بيانمخالفان ايشان ؛ و ق دشمنان و

  .واجبات و احكام إ لهى مى باشد
********************** 

 
  .منْه فى تَعبٍ، والناّس منْه فى راحةٍ اءلمْؤْمنُ نفَسْه: قالَ عليه السلام  -36

كسى است كه خود را به جهت رفاه مردم در زحمت بيندازد و ديگران از او در  مؤ من آن: فرمود
  .آسايش باشند أ منيت و

********************** 
 

والنِّساء، فجَِهاد الرَّجلِ بذلُْ ماله ونفَسْه حتّى  كتَبَ اللّه الجِْهاد علَى الرِّجالِ:  قالَ عليه السلام -37
 سبيلِ اللّه ، يقْتلََ فى

  .زوجِها وغيرتَه وجِهاد المْرئْةَِ اءنْ تصَبرَِ على ماترَى منْ اءذى

 . دانسته است جهاد را بر مردان و زنان لازم خداوند: فرمود

 .جانش بگذرد تا جائى كه در راه خدا كشته و شهيد شود پس جهاد مرد، آن است كه از مال و

مقابل زحمات و صدمات شوهر و بر غيرت و جوانمردى او صبر  و جهاد زن آن است كه در
  .نمايد

********************** 
 

  .جواهرُ الرِّجالِ فى تقََلُّبِ الاْ حوالِ علم: السلام  قالَ عليه -38

  .فطرت و حقيقت اشخاص شناخته مى شود در تغيير و دگرگونى حالات و حوادث ،: فرمود
DDDDDDDDDDDDDD 

  
 

  . عملٌ ولا حساب، وغَدا حساب ولا عمل إ نّ الْيوم: قالَ عليه السلام  -39

زحمت و فعاليت ، بدون حساب است و فرداى قيامت ، حساب و  -در دنيا  - امروزه: فرمود
  . دريافت پاداش است بررسى اعمال و

********************** 
 



١٢ 

  . الخَْلَوات فَإ نَّ الشاّهد هو الحْاكم إ تَّقُوا معاصي اللّه فى: قالَ عليه السلام  -40

اجتناب كنيد از معصيت هاى إ لهى ، حتّى در پنهانى ، پس به درستى كه خداوند  دورى و: فرمود
  .او حاكم و قاضى خواهد بود اعمال و نيات است ؛ و نيز شاهد

********************** 
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 چهل حديث گهربار منتخب
 :عليها قالتَ فاطمةُ الزَّهراء سلام اللهّ -1

  .ورثَةُ اءنْبيائه خاصتُه و محلُّ قُدسه، و نحَنُ حجتُه فى غيَبِه، و نحَنُ نحَنُ وسيلتَُه فى خَلقْه، و نحَنُ

 : ترجمه

برگزيدگان پاك و مقدس  داوند با خلق او هستيم ، ماما اءهل بيت پيامبر وسيله ارتباط خ: فرمود
  وارثان پيامبران الهى هستيم پروردگار مى باشيم ، ما حجت و راهنما خواهيم بود؛ و ما

 
لَةُ الاْ طْيابِ، وسلا وهو الا مام الرَبانى ، والْهيكلَُ النُّورانى ، قطُبْ الا قْطابِ، : قالتَ عليها السلام -2

 الناّطقُ باِلصوابِ، نقُطَْةُ دائرَةِ الا مامةِ

 : ترجمه

، تجسم نور و روشنائى است ،  او پيشوائى الهى و ربانى است: در تعريف امام على عليه السلام فرمود 
ده اى از خانواده پاكان مى باشد، گوين مركز توجه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك

  . رهبريت است حقّگو و هدايتگر است ، او مركز و محور امامت و
 

 
الدائمِ إ نْ  مةِ محمد و على، يقْيمانِ اءودهم، و ينقْذانِ منَ الْعذابِ اءبوا هذه الاْ: قالتَ عليها السلام  -3

  .واقفَُوهما نَّعيم الدائم إ نْاءطاعوهما، و يبيحانهمِ ال

 : ترجمه

والدين اين امت هستند، چنانچه از آن دو  حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله و على عليه السلام ،: فرمود
عذاب هميشگى آخرت نجات مى دهند؛ و از نعمت هاى  پيروى كنند آن ها را از انحرافات دنيوى و

  .سازند ندشان مىمتنوع و وافر بهشتى بهره م
 

 
  .خالص عبادته، اءهبطَ اللّه عزَّوجلَّ لَه اءفضْلََ مصلحَته منْ اءصعد إ لى اللهّ: قالتَ عليها السلام  -4

 : ترجمه

ت ها و خداوند بهترين مصلح هركس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد،: فرمود
  .بركات خود را براى او تقدير مى نمايد
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  .السعيد منْ اءحب عليا فى حياته و بعد موته إ نَّ السعيد كلَُّ السعيد، حقَّ: قالتَ عليها السلام  -5

 : ترجمه

على عليه السلام در زمان  همانا حقيقت و واقعيت تمام سعادت ها و رستگارى ها در دوستى: فرمود
  .حيات و پس از رحلتش خواهدبود

 
 

و بِبكاء ولَدي فى مفارقَِتى اءنْ تَغفْرَ  سيدى ، اءسئَلُك باِلَّذينَ اصطفََيتهَم، إ لهى و: قالتَ عليها السلام  -6
  . ذرُيتىَ لعصاةِ شيعتى ، وشيعةِ

 : ترجمه

به گريه فرزندانم پس از مرگ و  خداوندا، به حقّ اولياء و مقربّانى كه آن ها را برگزيده اى ، و: فرمود
 شيعيان و پيروان ما را ببخشى جدائى من با ايشان ، از تو مى خواهم گناه خطاكاران

 
 

7- َنا : عليها السلام قالتليائَوالى اوم ينا وبحكلُُّ منَّةِ وْلِ الجيارِ اءهنْ ختُنا مشيع  نا ودائعادى اءعم و
  .المْسلم بقَِلبِْه و لسانه لَنا

 : ترجمه

، نيز آن دشمن دشمنان ما باشند شيعيان و پيروان ما، و همچنين دوستداران اولياء ما و آنان كه: فرمود
  .بهشتيان خواهند بود هائى كه با قلب و زبان تسليم ما هستند بهترين افراد

 
 

لَه، لَعلمت اءنّى  يابنَ الخْطَاّبِ لَولا إ نىّ اءكرَْه اءنْ يصيب الْبلاء منْ لاذَنبْ واللهّ: قالتَ عليها السلام  -8
  جابةِ ه ثمُ اءجدِه سريع الاْساءقسْم علىَ اللّ

 : ترجمه

 :حضرت به عمر بن خطّاب فرمود

عذاب الهى بر بى گناهى ، نازل گردد؛ متوجه مى شدى كه خدا  سوگند به خداوند، اگر نمى ترسيدم كه
 . مى كردم را قسم مى دادم و نفرين

 .و مى ديدى چگونه دعايم سريع مستجاب مى گرديد

 لاَ دعونَّ اللّه عليَك فى كلُِّ صلوةٍ واللهّ، لاكَلَّمتُك اءبدا، واللهّ: ها السلام قالتَ علي -9
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 : ترجمه

به خدا سوگند، ديگر با تو سخن : كرد و فرمود پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت ، خطاب به ابوبكر
  .دتو را نفرين خواهم كر نخواهم گفت ، سوگند به خدا، در هر نمازى

 
 

و لَئنْ لقَيت  اءشْهِداللهّ و ملائكَتَه، اءنَّكمُا اسَخطَتْمُانى ، و ما رضيتمُانى ، إ نّى: قالتَ عليها السلام  -10
هَنَّكمُا إ ليُلا شْكو النَبِي. 

 : ترجمه

 :هنگامى كه ابوبكر و عمر به ملاقات حضرت آمدند فرمود

 را گواه مى گيرم كه شما مرا خشمناك كرده و آزرده ايد، و مرا راضى نكرديد، و چنانچه لائكهخدا و م

  .رسول خدا را ملاقات كنم شكايت شما دو نفر را خواهم كرد
 

 
لِ اللّه فى اءميرالمْؤ منينَ علي، اءبى رسو لاتصُلّى علَي اُمةٌ نقَضَتَ عهداللّه و عهد: قالتَ عليها السلام  -11

 . إ رثى ، وخرَقُوا صحيفتَى اللّتى كَتبَها لى اءبى بمِلْك فَدك و ظَلمَوا لى حقى، واءخذَُوا

 : ترجمه

عليه السلام شكستند، و در حقّ من  افرادى كه عهد خدا و پيامبر خدا را درباره اميرالمؤ منين على: فرمود
نسبت به فدك پاره كردند، نبايد بر جنازه من نماز  ظلم كرده و ارثيه ام را گرفتند و نامه پدرم را

  .بگذارند
 

 
غَديركِمُ، والاَْمرُ بعد تقصْيركمُ، هلْ ترَكَ اءبى يوم  إ لَيكمُ عنّى ، فَلا عذرْ بعد: قالتَ عليها السلام  -12

لا ُغَديرِ خم ْذوع دح. 

 : ترجمه

 :خطاب به مهاجرين و انصار كرد و فرمود

خود رها كنيد، با آن همه بى تفاوتى و سهل انگارى هايتان ، عذرى براى  از من دور شويد و مرا به حال
 . نمانده است شما باقى

  ير خم براى كسى جاى عذرى باقى گذاشت ؟آيا پدرم در روز غد
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 
 

الصلاةَ تَنزْيها لَكمُ منَ الكْبرِ،  جعلَ اللّه الاْ يمانَ تطَْهيرا لَكمُ منَ الشِّركْ، و: عليها السلام  التَق -13
لنَّفْسِ، وةً ليْالزَّكاةَ تزَكو يامالصى الرِّزقِ، وف ماءتشَْييدا ن جْالحلاْ خلاْصِ، وينِ تثَْبيتا للدل  

 : ترجمه

گمراهى ها و شقاوت ها  اد را براى طهارت از شرك و نجات ازخداوند سبحان ، ايمان و اعتق: فرمود
 .قرار داد

 .تكّبر، مقررّ نمود و نماز را براى خضوع و فروتنى و پاكى از هر نوع

 .نمود را براى تزكيه نفس و توسعه روزى تعيين) و خمس (و زكات 

 . و روزه را براى استقامت و اخلاص در اراده ، لازم دانست

  .استحكام اساس شريعت و بناء دين اسلام واجب نمود ىو حج را برا
 

 
14- َعليها السلام  قالت :هَليع لَّى اللّهص ولَ اللّهسنِ، إ نَّ رسْاالحلُ  يا اءبَثنَى أ نّى اودح و إ لَى ِهدع هآلو

 .برِْ لا مرِاللّه تَعالى وارض بقَِض ائهبد منْه، فاَص اءهله لحُوقا بِه ولا

 : ترجمه

من اول كسى هستم از : نمود خدا با من عهد بست واظهارهمسرم ، همانا رسول ! اى ابا الحسن : فرمود
تو صبر نما و به قضا و مقدرات الهى  اهل بيتش كه به او ملحق مى شوم وچاره اى از آن نيست ، پس

  . خوشنود باش
 

 
15- َامٍ اء: عليها السلام  قالتثَلاثَةَ اءي لَيع َاو هلَيع لَّمنْ سمبجلَها و ْنَّةَ، قُلتالج لَه اللّه : و هياتفى ح

 حياتك؟

َنا: قالتتوم دعب و منع. 

 : ترجمه

روز سلام كند خداوند بهشت را براى او واجب  هر كه بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت سه: فرمود
  .مرگ ما باشد مى گرداند، چه در زمان حيات و يا پس از

 
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  .حسيبهم وطالبهم اءبوالحْسنِ إ لاّ ما كانَ ينْبغى لهَ، ولقََد صنَعوا ما اللهّ ما صنعَ: قالتَ عليها السلام  -16

 : ترجمه

رسول خدا و جريان بيعت انجام داد، وظيفه الهى او  آنچه را امام على عليه السلام نسبت به دفن: فرمود
  .دادند خداوند آن ها را محاسبه و مجازات مى نمايد بوده است ، و آنچه را ديگران انجام

 
 

17- َنَّ: عليه السلام  قالتراهلاينَ الرِّجالَ وَرياءنْ لاي نسّاءلرٌ لالرِّجالُ خَي.  

 : ترجمه

مورد مشاهده مردان قرار  بهترين چيز براى حفظ شخصيت زن آن است كه مردى را نبيند و نيز: فرمود
  .نگيرد

 
 

 . صيك يا اءباالحْسنِ اءنْ لاتَنسْانى ، و تزَوُرنى بعد مماتىاءو : قالتَ عليها السلام -18

 : ترجمه

 . مرا پس از مرگم فراموش نكنى: اظهار داشت  ضمن وصيتى به همسرش

  . به زيارت و ديدار من بر سر قبرم بيائى و
 

 
المْرئَْةِ الثَّوب فَيصفُها لمنْ  إ نّى قَداستقَْبحت ما يصنَع باِلنِّساء، إ نّه يطرَْح على: السلام  قالتَ عليها -19

  .ظاهرٍ، اسُتُرينى ، سترَكَ اللّه منَ الناّرِ حملينى على سريرٍراءى ، فَلا تَ

 : ترجمه

و زننده مى دانم كه  من بسيار زشت: در آخرين روزهاى عمر پر بركتش ضمن وصيتى به اسماء فرمود
 .كنند جنازه زنان را پس از مرگ با انداختن پارچه اى روى بدنش تشييع مى

 .نمايند جم بدن او را مشاهده كرده و براى ديگران تعريف مىو افرادى اندام و ح

نباشد قرار مده بلكه مرا با  مرا بر تخت و بلانكاردى كه اطرافش پوشيده نيست و مانع مشاهده ديگران
  .محفوظ نمايد پوشش كامل تشييع كن ، خداوند تورا از آتش جهنمّ مستور و

 
 

 . يكنُْ يرانى فَإ نّى اءراه، و هو يشمُ الريح إ نْ لمَ: .... لسلام قالتَ عليها ا -20
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 : ترجمه

رسول خدا صلّى اللّه عليه و  وارد منزل شد و حضرت زهراء عليها السلام پنهان گشت ، وقتى مرد نابينائى
 آله علتّ آن را جويا شد؟

اگر آن نابينا مرا نمى بيند، من او را مى بينم ، ديگر آن كه مرد، حساس  : در پاسخ پدر اظهار داشت
  .زن را استشمام مى كند است و بوى

 
 

  .عاتقَةً لدنْياكمُ، قاليةً لرجِالكمُ! و اللّه أ صبحت: قالتَ عليها السلام  -21

 : ترجمه

منزل حضرت آمدند و  بعد از جريان غصب فدك و احتجاج حضرت ، بعضى از زنان مهاجر و انصار به
      آزاد كردم و هيچ دنيا را  به خداوند سوگند،: احوال وى را جويا شدند، حضرت در پاسخ فرمود

  .خواهم بود علاقه اى به آن ندارم ، همچنين دشمن و مخالف مردان شما
 

 
إ لاّ  بمِا اءمرْناك و تَنتَْهى عما زجرنْاك عنْه، قاَءنتْ منْ شيعتنا، و إ نْ كُنتْ تَعملُ: قالتَ عليها السلام  -22

   .فَلا

 : ترجمه

نهى كرده ايم خوددارى نمائى ،  اگر آنچه را كه ما اهل بيت دستور داده ايم عمل كنى و از آنچه: فرمود
  .و از شيعيان ما هستى وگرنه ، خيرت

 
 

تلاوةُ كتابِ اللّه، والنَّظرَُ فى وجه رسولِ اللهّ، والاْ  :حبب إ لَي منْ دنْياكمُ ثلاَثٌ: قالتَ عليها السلام  -23
 .سبيلِ اللهّ نفْاقُ فى

 : ترجمه

تلاوت قرآن ، نگاه به صورت رسول خدا، انفاق و : ت داشتنى است دنيا براى من دوس سه چيز از: فرمود
  .به نيازمندان در راه خدا كمك

 
 

تَكُونُ لولْدى مثْلى ،  اءوصيك اوَلاً اءنْ تَتزَوَج بعدى بِإ بنَةِ اُخْتى اءمامةَ، فَإ نَّها : قالتَ عليها السلام -24
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 لَ لابد لَهم منَ النِّساءفَإ نَّ الرِّجا

 : ترجمه

 :در آخرين لحظات عمرش به همسر خود چنين سفارش نمود

 خواهرم اءمامه ازدواج نما، چون كه او نسبت به فرزندانم مانند خودم دلسوز و متدين پس از من با دختر

  .همانا مردان در هر حال ، نيازمند به زن مى باشند. است
 

 
 .تحَت اءقْدامها، و الزَْم رِجلَها فَثمَ الجْنَّةَ الزَْم رِجلَها، فَإ نَّ الجْنَّةَ: قالتَ عليها السلام  -25

 : ترجمه

    است ؛ و نتيجه آن  هميشه در خدمت مادر و پاى بند او باش ، چون بهشت زير پاى مادران: فرمود
  .نعمت هاى بهشتى خواهد بود

 
 

26-َعليها السلام  قالت :و سانَهنْ لصي َإ ذا لم هيامِبص مائالص نَعصما ي هوارِحج و رَهصب و هعمس.  

 : ترجمه

اعضاء و جوارح خود را كنترل ننمايد هيچ سودى از  روزه دارى كه زبان و گوش و چشم و ديگر: فرمود
  .روزه خود نمى برد

 
 

لصاحبه الجْنَّةَ، و بشرْى فى وجه المْعاند يقى  الَْبشرْى فى وجه المْؤْمنِ يوجبِ: قالتَ عليها السلام  -27
ذابع هبالناّرِ صاح. 

 : ترجمه

تبسم در مقابل  و نتيجه تبسم و شادمانى در برابر مؤ من موجب دخول در بهشت خواهد گشت ،: فرمود
 .دشمنان و مخالفان سبب ايمنى ازعذاب خواهد بود

  .يبيت و فى يده ريح غمَرٍ لايلُومنَّ امرُء إ لاّ نفَسْه،: قالتَ عليها السلام  -28

 : ترجمه

نشويد دست هايش آلوده باشد، چنانچه ناراحتى  كسى كه بعد از خوردن غذا، دست هاى خود را: فرمود
  .نكند رايش بوجود آيد كسى جز خودش را سرزنشب
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 
 

 فَإ نْ رأ يت نصف عينِ الشَّمسِ قَد تَدلّى للغْرُوُبِ فأَ علمنى اصعد علَى السطحِْ،: قالتَ عليها السلام -29

 .حتّى أ دعو

 : ترجمه

هر موقع نصف خورشيد  بالاى پشت بام برو،: فرمودروز جمعه نزديك غروب آفتاب به غلام خود مى 
  . غروب كرد مرا خبر كن تا براى خود و ديگران دعا كنم

 
 

  . ولايبالى إ نَّ اللّه يغفْرُ الذُّنُوب جميعا: قالتَ عليها السلام  -30

 : ترجمه

  . باكى نخواهد داشت مى آمرزد و از كسىهمانا خداوند متعال تمامى گناهان بندگانش را : فرمود
 

 
  .الدار الجْار ثُم: قالتَ عليها السلام  -31

 : ترجمه

  .خويشتن بود اول بايد در فكر مشكلات و آسايش همسايه و نزديكان و سپس در فكر: فرمود
 

 
مام يجتمَع  بصِدرِ دابته، و صدرِ فراشه، والصلا ةِ فى منزْلِه إ لا الاْ اُحقُّالرَّجلُ : قالتَ عليها السلام  -32

هَليع الناّس.  

 : ترجمه

خود و برگزارى نماز در آن از ديگرى در  هر شخصى نسبت به مركب سوارى ، و فرش منزل: فرمود
 .و بخواهد نماز جماعت را إ قامه نمايد، نباشد باشد اءلويت است مگر آن كه ديگرى امام جماعت

يوم الْقيامةِ، واسواء تاه يومئذ منَ اللّه  يا اءبة ، ذكَرَْت المْحشرََ ووقُوف الناّسِ عراةً: قالتَ عليها السلام  -33
  .عزَّوجلَّ

 : ترجمه

پيشگاه خداوند با حالت برهنه  ه مردم چگونه دراى پدر، من به ياد روز قيامت افتادم ك: اظهار داشت 
  . نسبت به اهل بيت عليهم السلام خواهند ايستاد و فرياد رسى ندارد، جز اعمال و علاقه
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 
 

  .عليَه و آله وسلَّم ذا حشرْت يوم القْيامةِ، اءشفَْع عصاةَ اءمةِ النَّبى صلَّى اللهّ إ: قالتَ عليها السلام  -34

 : ترجمه

شوم ، خطاكاران امت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ،  هنگامى كه در روز قيامت برانگيخته و محشور: فرمود
  . را شفاعت مى نمايم

 
 

 إ نَّها ساعةٌ يحتاج المْيت فيها إ لى اءنْسِ الاْوالدعاء، فَ فاَءكْثرْ منْ تلاوةِ القْرُآنِ،: قالتَ عليها السلام  -35

ياءح. 

 : ترجمه

كردى ، برايم قرآن را بسيار  پس از آن كه مرا دفن: ضمن وصيتى به امام على عليه السلام اظهار نمود
با زندگان موقعيتى بيش از هر چيز نيازمند به انُس  تلاوت نما، و برايم دعا كن ، چون كه ميت در چنان

  .مى باشد
 

  
  .لهى اءنْ اءكَلِّف نفَسْك مالاتقَْدر عليَه يا اءبا الحسن ، إ نّى لا ستحَى منْ إ: قالتَ عليها السلام  -36

 : ترجمه

را  دارم كه از تو چيزى من از خداى خود شرم: خطاب به همسرش اميرالمؤ منين على عليه السلام كرد
  . در خواست نمايم و تو توان تهيه آنرا نداشته باشى

 
  
 

  .نَبِيها خابت اءمةٌ قتََلتَ إ بنَ بِنتْ: قالتَ عليها السلام  -37

 : ترجمه

  .به قتل رسانند رستگار و سعادتمند نخواهند شد آن گروهى كه فرزند پيامبر خود را: فرمود
 

 
 عنْ شرُْبِ الخْمَرِ تَنزْيها عنِ الرِّجسِ، واجتناب القَْذفْ حجابا عنِ و النَّهى: ... قالتَ عليها السلام  -38
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  .اللَّعنَةِ، و ترَكْ السرقَْةِ ايجابا للْعفةَِ

 : ترجمه

ها و جنايت ها؛ و دورى  عه از زشتىخداوند متعال منع و نهى از شرابخوارى را جهت پاكى جام: فرمود
داد؛ و دزدى نكردن ، موجب پاكى جامعه  از تهمت ها و نسبت هاى ناروا را مانع از غضب و نفرين قرار

  .و پاكدامنى افراد مى گردد
 

 
لا تمَوتُّنَ إ لاّ و اءنتْمُ  وا اللّه حقَّ تقُاته، والشِّركْ إ خْلاصا لَه باِلرُّبوبِيةِ، فاَتَّقُ  للهّ : قالتَ عليها السلام  -39

ُركَموا اللّه فيما اءماءطيع ونَ، وملسم هبادنْ عم خشَْى اللّهإ نَّما ي ،نّهَفا ،نْهع ُنَهاكم و ،ِبه لمَاءْالع.  

 : ترجمه

به ربوبيت او در دهند و  آن كه همگان تن حرام گرداند تا) در امور مختلف (و خداوند سبحان شرك را 
الهى داشته باشيد و كارى كنيد تا با  به سعادت نائل آيند؛ پس آن طورى كه شايسته است بايد تقواى

  .اعتقاد به دين اسلام از دنيا برويد
 

ن نهى از آ اين بايد اطاعت و پيروى كنيد از خداوند متعال در آنچه شما را به آن دستور داده يا بنابر
خوف و وحشت خواهند  از خداى سبحان) اهل معرفت (كرده است ، زيرا كه تنها علماء و دانشمندان 

  . داشت
  

  
  
 
 

ه اثْنانِ، واتَّبعوا عترَْةَ نَبيه ، لمَا اختَْلفَ فى اللّ ءماواللّه، لَوترَكَُوا الحْقَّ على اءهله: قالتَ عليها السلام  -40
  . منْ ولْد الحْسينِ عليَهاِلسلام سلفَ عنْ سلفَ، وخَلفْ بعد خلَفَ حتّى يقوُم قائمنا، التاّسع ولَورثَِها

 : ترجمه

را به اهلش سپرده بودند؛ و از عترت و اهل بيت  به خدا سوگند، اگر حقّ يعنى خلافت و امامت: فرمود
ومتابعت كرده بودند حتّى دو نفر هم با يكديگر درباره خدا و دين  ات اللّه عليهم پيروىپيامبر صلو

 .كردند اختلاف نمى
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و در نهايت تحويل  و مقام خلافت و امامت توسط افراد شايسته يكى پس از ديگرى منتقل مى گرديد
گرديد كه او نهمين فرزند از  اجمعين مى قائم آل محمد عجل اللّه فرجه الشرّيف ، و صلوات اللّه عليهم

  .حسين عليه السلام مى باشد
 

 
 
  



 حالات ميت پس از مرگ

 

 

  
بي ترديد در دنيا حوادث تلخ و رنج آوري وجود دارد كه هر يك به نوبه خود مي تواند بار سنگيني از 

 .مصيبت را بر دوش آدمي نهاده و آينه ي دلش را از طوفان غم و غصه غبار آلود نمايد
 

 .ميان آنچه از هر حادثه اي براي انسان ، تلخ تر و غم انگيز تر است، حادثه اي انكار ناپذير مرگ استدر اين 
 

مرگ بگونه اي است كه با آن كام وجود بازماندگان تلخ و خاطرشان آزرده مي شود، چرا كه آنها به اندازه 
نتظره، كه پذيرش آن به سختي در اي به عزيز خود دل بسته اند كه جدايي از او برايشان امري است غير م

 .صفحه ي ذهنشان نقش خواهد بست
 

اما اين يك روي سكهّ است، روي ديگر آن كه از اهميت والايي برخوردار است، خود ميت و احساساتي است 
كه به هنگام مرگ و لحظاتي پس از آن به او دست مي دهد، احساساتي برخاسته از جان كه درك آن براي 

 .امكان پذير نيستما زنده ها 
 

نهج البلاغه صحنه غم انگيز مرگ وجان كندن را در  83در فرازي از خطبه ) عليه السلام(امير متقيان علي 
انسان در حالت بيهوشي و سكرات مرگ، و «: قالب گفتار به زيبايي به تصوير كشيده و در اين باره مي فرمايد

پس از .كندن، با انتظاري رنج آور، دست به گريبان است غم و اندوه بسيار، و ناله ي دردناك، و درد جان
مرگ او را مأيوس وار در كفن پيچانده، در حالي كه تسليم و آرام است، برمي دارند و بر تابوت مي گذارند، 

خسته و لاغر به سفر آخرت مي رود، فرزندان و برادران او را به دوش كشيده، تا سر منزل غربت، آنجا كه 
 «...مي بيند، و آنجا كه جايگاه وحشت است، پيش مي برندديگر او را ن

 



 
آن است كه انسان ها به هنگام مرگ و لحظات ) عليه السلام(نكته ي حائز اهميت پيرامون كلام امير بيان علي 

غم انگيز تشييع جنازه، حالت يكسان و يكنواختي ندارند، بلكه به تناسب ايمان و كفر و نيز شدت و ضعفي كه 
مطابق روايات معتبري كه در اين باره وجود دارد، . ن زمينه دارند، حالات گوناگوني خواهند داشتدر اي

انسانهاي مومن و پرهيزكار، در اين لحظات حساس، بسيار خوشحال و شادمان بوده، و از اينكه رخت از اين 
براي آنها قفس تنگ و تاريكي  جهان بسته و به ديار باقي سفر مي نمايند، سر از پا نمي شناسند، چرا كه دنيا

بوده كه بودن در آن، خاطرشان را آزرده و روح و جانشان را معذّب مي ساخته است، و لذا مطابق رواياتي 
در اين زمينه وارد شده است، هنگامي كه جنازه ي او را ) صلوات االله عليهم اجمعين(كه از پيشوايان معصوم 

تر به منزلم برسانيد، و نيز هنگام غسل دادن در جواب فرشته اي حركت مي دهند، صدا مي زند كه مرا زود
خير، ديگر نمي خواهم به سختي و تعب : مي گويد! آيا دلت مي خواهي به دنيا بازگردي؟: كه به او مي گويد

 .دنيا برگردم
 

در شهوت و اما در مقابل كافران و نيز گنهكاراني كه عمري در مسير ضلالت و گمراهي قدم نهاده اند و غرق 
هواپرستي دنيا بوده اند، از اينكه مرگ به سراغشان آمده، و قصد شكارشان را دارد بسيار خشمگين و ناراحتند، 

زيرا دنيا در منظرشان همچون كاخ زيبا و دلربايي بوده كه در آن بزم عيش و شادي به راه انداخته، و به 
ا براي خود دست و پا كرده اند، و لذا از مرگ خيال خام خود از اين طريق لحظات شيرين و لذت بخشي ر

 .كه بساط عيش و نوش آنها را بر هم زده، و كاخ آرزوهايشان را ويران ساخته است، بسيار غمگين و هراسانند
 
 

 پرسش و پاسخ هاي عالم قبر

 
افزايد، در موضوع مرگ و رخدادهاي پيرامون آن، آنچه بر سختي و رنج فراوان اين پديده انكارناپذير مي 

 .پرسش و پاسخ هايي است كه انسان در عالم قبر با آنها مواجه مي شود
 

به اين مهم پرداخته و در اين باره  83در ادامه ي همين فراز از خطبه ي نوراني ) عليه السلام(امير متقيان علي 
و را براي پرسش هنگامي كه تشييع كنندگان بروند و مصيبت زدگان بازگردند، ا«: به زيبايي فرموده است

) عليه السلام(با دقت در كلام امير بيان علي  2»هاي حيرت آور، و امتحان لغزش زا، در گودال قبر مي نشانند
مي يابيم كه موضوع پرسش و پاسخهاي عالم قبر حقيقتي است كه هيچ گونه شك و ترديدي در موردش روا 

در اين زمينه ) عليه السلام(و امامت، امام صادق  در روايتي كه از ششمين اختر تابناك آسمان ولايت. نيست
هنگامي كه جنازه ي انسان را دفن مي كنند، دو فرشته به نام نكير و «: وارد شده است، آن حضرت مي فرمايد

منكر نزد او مي آيند، كه صدايشان مانند رعد غرنّده، و چشم هايشان مانند برق خيره كننده است كه زمين را 
د مي شكافند، و پاهاي خود را همراه با موهاي خود به شدت بر زمين مي كوبند و به سوي با نيش هاي خو
 «.مرده مي آيند

 
البته چگونگي برخورد آنها با ميت، براساس ميزان ايمان و انحراف او متفاوت خواهد بود، و آنها متناسب با 

 .وضعيت ايمان و عقيده ي ميت با او رفتار خواهند نمود
 

ايات فراوان، اين دو فرشته هنگامي كه به سراغ مرده مي آيند، با طرح سوألاتي او را مورد بازجويي مطابق رو



 .قرار داده و از اين طريق است كه نخستين دادگاه الهي پس از مرگ انسان، آغاز مي شود
 

امري است كه با اما اينكه آن دو فرشته الهي از چه مي پرسند و چه اموري را مورد بازجويي قرار مي دهند، 
 .كاملاً واضح و روشن مي شود) صلوات االله عليهم اجمعين(مراجعه به گفتار پيشوايان معصوم 

 
به طور كل روايات موجود در اين موضوع، حكايت از اين دارد كه از مواردي كه در ذيل به آنها اشاره مي 

 :شود، سوأل مي كنند
 
عمرت را در چه  -4دينت چيست؟  -3امامت كدام است؟ پيامبرت كيست؟ و رهبر و  - 2خدايت كيست؟  -1

اموالت را از چه راهي به دست آورده اي و در چه راهي به مصرف رسانده اي؟  - 5راهي صرف كرده اي؟ 
 حج - 11. روزه -10. زكات -9. نماز -8كتاب آسماني ات چه نام دارد؟  -7قبله ات كجاست؟  -6
 
 

 !مژده به شيعيان واقعي

 
بيان شد، انسان پس از مرگ با حوادث هولناك و صحنه هاي غم انگيزي مواجه خواهد بود،  مطابق آنچه

حوادثي كه هر يك به تنهايي مي تواند به راحتي آرامش روحي آدمي را بر هم زده، و راحتي و آسايش را 
 .از او سلب نمايد

 
داد، كه آنها در ) وات االله عليهم اجمعينصل(اما در اين ميان بايد اين مژده را به شيعيان واقعي امامان معصوم 

اين باره ترسي به دل راه ندهند و با خاطري آسوده و خيالي راحت به حيات خويش ادامه دهند، چرا كه 
حساب آنها ) صلوات االله عليهم اجمعين(خالق هستي به پاس ولايت پذيري و پيروي واقعي از امامان معصوم 

 .وشي گرم و محبت آميز از آنها استقبال خواهد نمودرا از سايرين جدا نموده و با آغ
 

در حقيقت شيعه ي واقعي بودن، وسيله اي است نجات بخش كه همچون پناه گاهي مستحكم و استواري مي 
تواند آدمي را در گردنه هاي صعب العبور ياري رسانده و آنها را از خطرات كمر شكن عالم قبر و قيامت 

وف، رسول گرامي اسلام پرده از روي اين حقيقت كنار زده، و در اين باره به در حديث معر. ايمني بخشد
مثَلُ أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في قوَمه، من ركبها نجي و من تخلّف عنها «: صراحت فرموده است

  «.غَرقَِ
 

بر اين كشتي شد  مثل اهل بيت من، در ميان شما مردم همچون كشتي نوح در قومش مي باشد كسي كه سوار
 .نجات يافته و كسي كه از آن جا بماند غرق شده است

 
 

دشمنان و مخالفين امر امامت و ولايت، در ) صلي االله عليه و آله(بنابراين طبق فرمايش پيامبر گرامي اسلام 
طوفان بلا، و مصيبت از كشتي حمايت اهل بيت محروم، و از عذاب و سختي هاي طاقت فرساي پس از مرگ 

 .در امان نخواهند بود
 
 



 )عليه السلام(گرز آتشين بر سر مخالف علي 

 
داستان تكان دهنده اي را در » حاج ميرزا علي آقا قاضي«مرحوم علامه طباطبايي از قول استاد برجسته خود 

اره مي را بيان مي كند كه ما در اينجا به گزيده اي از آن اش) عليه السلام(زمينه سزاي مخالفت با امامت علي 
در نجف اشرف در نزديكي منزل ما مادري از دنيا رفت، به هنگام دفن آن ما در، : ايشان مي فرمايد: كنيم

 «من از مادرم جدا نمي شوم«: دخترش درا ثر شدت علاقه اي كه به مادر داشت فرياد مي زد
 

بر آن شد كه او نيز همراه بازماندگان هرچه تلاش كردند تا او را آرام كنند، نتوانستند، سرانجام تصميم 
اما روي قبر را نپوشاندند، بلكه تخته اي روي آن قرار دادند تا هرگاه بخواهد از آن . مادرش در قبر بخوابد

 .بيرون آيد
 

آن شب دختر كنار جنازه ي مادر در قبر خوابيد، فرداي آن شب به سراغ آن قبر آمدند تا از احوال آن 
از او ! خته را برداشتند، ناگهان ديدند تمام موهاي سر او سفيد شده استدختر مطلع شوند، هنگامي كه ت

آن شب دركنار جنازه ي مادر خوابيدم، ناگهان ديدم : سوأل كردند چرا اين طور شده اي؟ در پاسخ گفت
دو نفر از فرشتگان آمدند و در دو طرف من ايستادند، و يك شخص محترمي هم آمد و در وسط ايستاد، آن دو 

تا اينكه رسيدند به اين . ته مشغول بازجويي از عقايد مادرم شدند مادر به آن سوألات پاسخ درست مي دادفرش
. من امام او نيستم» لَست لها بإمام«: پرسش كه امام تو كيست؟ آن مرد محترم كه در وسط ايستاده بود، فرمود

 .بود) عليه السلام(آن مرد محترم امام علي 
 

فرشته، چنان گرز بر سر مادرم زدند كه آتش آن به سوي آسمان زبانه كشيد، من در اثر  در آن هنگام آن دو
 ...وحشت و ترس زياد، به اين وضع كه مي بينيد در آمدم

 
 ويرانه صفت، دفينه داري، خوش باش                           گر مهر علي به سينه داري خوش باش   
 
    ،متو نوح صفت، سفينه داري خوش باش                                   ناخلفانروزي كه شوند غرق ي 

 



 ...حجاب فقط

 

 

  نيست يه پوشش در ميان انواع پوشش ها فقط حجاب

  نيست  يه سليقه در ميان سليقه ها فقط حجاب

  نيستيه مرام شخصي يا گروهي خاص در ميان مرام ها فقط حجاب

جلوگيرنده ي نگاه ها و پيشنهاد هاي انسان هاي دنباله  فقط حجاب



  نيست روي شهوت

ترجيح دادن خدا برتمامي نظرها و نگاه ها و سليقه هاي  حجاب
  غيرخدا

  ارزش دادن به تلاش هاي زهراست حجاب

  فهميدن علت مظلوميت هاي زهرا يعني حجاب

 ابي به خاطر خدا وجكنار زدن تمام فايده هاي بي ح يعني حجاب
  خود

مي دانم كه صلاحم در حجاب است چون خدا صلاحم را يعني حجاب
  اينگونه مي داند

 ...حجاب يعني 

 



 كنند؟ هاي ساعت طواف مي حجاج خلاف جهت عقربهچرا 

شاگرد پروفسور حسابي بر اساس علم فيزيك، علت اينكه جهت انجام طواف دور خانه خدا 
  .خلاف جهت عقربه هاي ساعت است را تشريح كرد

هر آنچه در شارع : سابي گفتحسين اردكاني، دكتراي علم فيزيك و از شاگردان پروفسور ح
مقدس وجود دارد داراي مبناي علمي است به طوري كه در اعمال حج آمده است كه جهت 
حركت براي طواف به سمت چپ و خلاف جهت عقربه هاي ساعت باشد يا اينكه اكثر مراجع 

  .تقليد مي گويند كه بهتر است در ناحيه در خانه خدا تا مقام ابراهيم طواف انجام شود
در نيمكره شمالي كه خانه خدا واقع . تمام اينها از نظر علم فيزيك قابل اثبات است: وي افزود

نيرو به آن وارد  5شده است وقتي هر ذره يا جسمي خلاف جهت عقربه هاي ساعت بچرخد 
در بحث طواف هم همين . مي شود كه جمع اين نيروها و انرژي ها به سمت داخل است

انسان ها هستند و مجموع اين نيروها نيز به سمت مركز كه همان خانه است، ذرات در اينجا 
  .خداست هدايت مي شود

  
اگر در طواف، چرخش به سمت راست انجام مي شد در علم فيزيك : اين فيزيكدان ادامه داد

آمده است كه گريز از مركز رخ مي داد و طبق قانون فيزيك ذرات كه در اينجا انسان ها 
بيرون پرتاب مي شدند و نيروي آنها به سمت مركز كه همان خانه خداست هستند به سمت 

  .هدايت نمي شد
حالا اگر خانه خدا در نيمكره جنوبي واقع مي شد حتماً در دين ما تأكيد بر : اردكاني گفت

هاي ساعت يعني به سمت راست، طواف خانه خدا انجام  اين مي شد كه بايد در جهت عقربه
  .شود

  



  
هر جسم : تأكيد بر طواف بين در خانه خدا و مقام ابراهيم نيز اظهار داشتوي درباره 

متحركي كه حركت دوراني دارد اگر شعاع كم شود، سرعت آن به طور ناخودآگاه زيادتر 
مي شود و تمايل و تمركز آن به سمت داخل و مركز بيشتر مي شود به همين دليل اكثر 

خانه خدا انجام شود چون با اين تمركز، صعود و مراجع مي گويند كه در اين فاصله طواف 
  .عروج رخ مي دهد

اين دكتراي علم فيزيك معتقد است كه همه چيز در دنيا بر اساس علم فيزيك قابل بررسي 
  .است اما علم انسان در اين حد نيست كه تمام آنها را دريافت كند

  
 



 ........حجي كه ميرويم
 همه حج مي روند، ما حج بياوريم

  شايد باري كه بر دوشمان است از اين هم سنگين تر باشد

   

  
  

  صفاي كودكيمان را اينجا ، جا گذاشته ايم شايد
  

  
  



  شايد خانه آخرتمان از اين بدتر است
  

  
  

   مردم نتوانند از پشت شيشه هاي غبار گرفته يشايد 
  

  ماشين هايشان ، زيبايي و طراوت نوجوانيمان را ببينند
  

  
  
  

  
  
  



  شايد آنچه در دنيا مي جستيم از اين هم بي ارزش تر بود
  

  
  و شايد كودكي و پيريمان را اندوهي چنين فرا گرفته باشد

  

  
  

  چشمها را بايد شست
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 حضور قلب در نماز يعني چه؟ 

 
انسان در مسير زندگي دنيايي خويش، لحظاتي شيرين و به ياد ماندني را تجربه مي 

از بين تمام اين . كند كه شيريني آن، هميشه در كام وجودش ماندگار است
لحظات، شيرين ترين لحظات عمر يك مؤمن واقعي، لحظاتي است كه با خداي 

 .و به راز و نياز و عبادت با حضرت حق مي پردازد بي نياز به خلوت نشسته

البته اين شيريني را، انساني مي تواند احساس كند كه طعم ايمان واقعي را از عمق 
چنين كسي هرگز حاضر نيست كه اين لحظه ي زيبا و دلربا را . جانش چشيده باشد

 .با تمام دنيا و آنچه در آن است معاوضه نمايد

نماز كه زيباترين مصداق عبادت است، به معشوق واقعي او در حال عبادت و 
خويش دست يافته و از خلوت با او به چنان لذتّي دست يافته كه در كل اين 

عالم، براي آن مانندي نمي بيند، و لذا به هيچ قيمتي حاضر نيست آن را از دست 
 .بدهد

آدمي را به  در ميان عبادات، هيچ عبادتي به مانند نماز، نمي تواند قلب كوچك
درياي بي كران رحمت الهي وصل نمايد، و روح انسان را از سرچشمه ي فيوضات 

 .بي انتهاي خداوند بي همتا، سيراب نمايد

لحظه ي نماز، باشكوه ترين لحظه ي ارتباط انسان سراپا نياز به وجود مطلق بي 
در حقيقت آن لحظه ي نوراني، فرصتي است طلايي كه خداوند . نياز است

هربان، بر ما منتّ نهاده و از سر لطف و محبتي كه به بندگانش دارد، آن را در م



اختيار ما قرار داده، تا در آن فرصت زيبا، بتوانيم، قلب و جان خود را از عالم 
طبيعت و خاك، جدا نموده و روحمان را به عالم بالا پرواز داده و در سايه ي اين 

 .لاء بخشيمپرواز ملكوتي، به جان خود صفا و ج

در كلامي زيبا، نماز را به سر ) صلي االله عليه و آله(سرور عالم، پيامبر گرامي اسلام
موضع الصلاةِ من الدينِ كمَوضعِ الرأسِ منَ «: انسان تشبيه نموده و مي فرمايد

 .؛ جايگاه نماز در دين، همانند جايگاه سر در بدن است 1»الجسد

نوراني حضرت بدين خاطر است كه، در بدن آدمي هر اين تشبيه زيبا، در كلام 
عضوي از اعضاء بدن به نوبه ي خود، وظيفه اي مهم را عهده دار هستند، ولي در 
اين ميان نقش سر، از همه مهمتر است، زيرا مغز كه فرمانده ي بدن بوده و تصميم 

 .گيري ها در آن انجام مي گيرد، در سر انسان قرار گرفته است

كبر با نور دلرباي خود به ما مي گويد خدا بزرگتر است از اينكه با قلم و بيان االله ا
ناچيزمان وصف شود، بزرگتر از فكر و خيال ما، بزرگتر از هوسها و وسوسه هاي 

، »االله اكبر«شيطاني و جلوه هاي دنيا، اين است آن راز نهفته در ذكر نوراني 
از » االله اكبر«هر چيزي باشد و كلمه ي  راستي اگر واقعا خدا در نظر ما بزرگتر از

عمق جان ما برآيد، دنيا با تمام جاذبه ها و جلوه هايش، در نظر ما كوچك و بي 
 .مقدار خواهد شد كه نتيجه ي چنين حالتي، حضور جانانه و عاشقانه در نماز است

بدن منهاي سر، موجود بي خاصيتي است كه فاقد : بنابراين به يقين مي توان گفت
هرگونه ارزش است، در ساختمان دين ما نيز، نماز همانند سر در بدن آدمي است، 

 .كه اگر نباشد، پايه ي ساختمان دين ما، سست شده و از ارزش ساقط مي شود

   

  

  

  



 حضوري عاشقانه

آدمي در اين كره ي خاكي هميشه آرزوهايي را در آسمان ذهن خود به 
رسيدن به آنها، نهايت تلاش خود را انجام مي زيباترين شكل نقاشي نموده و براي 

طبيعي است كه از ميان انبوه آرزوهايش يكي از آنها، بيشتر خودنمايي كرده . دهد
و چون ستاره اي چشمك زنان از او دلربايي مي كند، مؤمنين خداجويي نيز، از 
 اين امر مستثني نبوده، آنها در صفحه ي قلب خود آرزويي را حك نموده اند كه

 .از نظر اهميت، در حدي است كه بيان و قلم از توصيف آن عاجز است

آن آرزوي نوراني و آسماني كه همواره فكر و انديشه مؤمن را به خود مشغول 
نموده اين است كه به هنگام اوقات معنوي نماز، نمازي آبرومند را به درگاه الهي 

محضر خداوند بي نياز  تقديم نموده، به گونه اي كه در آن حضوري عاشقانه در
 .داشته باشد كه در لسان ادبيات اسلامي، از آن به حضور قلب تعبير مي شود

  

 معناي حضور قلب

حضور قلب در نماز به اين معنا است كه انسان در نماز، دل را با زبان همراه نمايد، 
به گونه اي كه با تمام وجود، خود را در محضر خداوند بي مثال ببيند و تمام 
توجه و حواس خود را به سوي آن قدرت بي نظير، متمركز نمايد، و به تعبير 

 .عوامانه، شش دانگ حواسش نزد خداوند بي همتا باشد

در نماز، بايد تمام مملكت باطن را در اختيار حضرت حق قرار داده و با چشم دل 
 به جمال يار بنگريم تا شربت حياتبخش عشق را به ما چشانده و با آن عمق

 .وجودمان را سيراب نماييم

نمازي كه در آن انسان، فقط زبانش ذكر خدا بگويد و دلش جاي ديگر باشد، عين 
) عليه السلام(ششمين اختر تابناك آسمان ولايت امام صادق .نفاق و دورويي است

خداوند به چنين نمازگزاراني خطاب مي : در مورد چنين اشخاصي مي فرمايد



بعِزَّتي و جلالي، لاُ حرّمنّك حلاوةَ ذكري، لا حجبنّك عن قرُبي اتََخدعني؟ و «: كند
آيا با من حيله گري و نيرنگ مي كني؟ سوگند به عزّت و  2».و المسرَّة بمِناجاتي

جلال خودم، شيريني ياد خود را از تو مي گيرم و تو را از مقام قرب خويش و 
 .لذّت مناجاتم محروم مي كنم

هيچ عبادتي به مانند نماز، نمي تواند قلب كوچك آدمي را به  در ميان عبادات،
درياي بي كران رحمت الهي وصل نمايد، و روح انسان را از سرچشمه ي فيوضات 

 .بي انتهاي خداوند بي همتا، سيراب نمايد

راستي چه عذابي بالاتر از اين، كه انسان از ذكر و ياد 
است دردناك عذابي ! خدا و از خلوت با خدا لذت نبرد

 .كه قلب و جان آدمي را به آتش مي كشد

گاهي انسان، در كنار دوستانش ساعتها به سخن مي نشيند 
بدون اينكه احساس خستگي و ناراحتي كند ولي همين شخص در نماز احساس 
خستگي دارد و نماز خواندن براي او ملال آور است و اين نيست مگر به خاطر 

حقيقت توجه قلبي نداشتن به خدا، لذت عبادت را در . عدم حضور قلب در نماز
 .از او گرفته و لذا طبيعي است كه در نماز احساس خستگي و ناراحتي داشته باشد

  

 «االله اكبر«راز نهفته در كلمه ي 

اگر مؤمن بخواهد در نماز، حلقه ي جان خود را به چشمه ي زلال محبت الهي 
با معبود خويش، سخن بگويد و نمازي جانانه پيوند زده و با شور و اشتياقي فراوان 

دقت نموده و با تمام » االله اكبر«به درگاه او تقديم نمايد، بايد در كلمه ي زيباي 
وجود در پي يافتن پيام آن باشد، زيرا در باطن اين ذكر شريف رازي نهفته است 

االله اكبر با نور  .كه حضور قلب در نماز، بدون دست يافتن به آن ناممكن است
دلرباي خود به ما مي گويد خدا بزرگتر است از اينكه با قلم و بيان ناچيزمان 

وصف شود، بزرگتر از فكر و خيال ما، بزرگتر از هوسها و وسوسه هاي شيطاني و 



، راستي اگر »االله اكبر«جلوه هاي دنيا، اين است آن راز نهفته در ذكر نوراني 
از عمق جان » االله اكبر«گتر از هر چيزي باشد و كلمه ي واقعا خدا در نظر ما بزر

ما برآيد، دنيا با تمام جاذبه ها و جلوه هايش، در نظر ما كوچك و بي مقدار 
 .خواهد شد كه نتيجه ي چنين حالتي، حضور جانانه و عاشقانه در نماز است

د كه خدا بنده اي كه چنين نماز جانانه اي به درگاه الهي تقديم نموده بايد بدان
عزيز عالم، پيامبر گرامي . نيز در مقابل، پاداشي جانانه براي او در نظر گرفته است

من صلي ركَعتعَين و لمَ «: در اين باره مي فرمايد) صلي االله عليه و آله(اسلام
هذُنوب َنيا غفَرََ االله لهن امُورِ الدبشِيء م هث فيهمِا نفَسحداز هر كس دو ركعت نم 3».ي

به جا آورد و در آن ذهنش به هيچ يك از امور دنيايي مشغول نباشد، خداوند 
گناهش را مي آمرزد؛ يعني صفحه ي قلبش از چرك و كثافت گناه پاك و آينه 

ي دلش، صاف و شفاف شده، به گونه اي كه نور رحمت الهي را در دل خود 
آن قيمتي تعيين احساس مي كند كه اين پاداشي است كه هرگز نمي توان براي 

 .نمود

گاهي انسان، در كنار دوستانش ساعتها به سخن مي نشيند بدون اينكه احساس 
خستگي و ناراحتي كند ولي همين شخص در نماز احساس خستگي دارد و نماز 
خواندن براي او ملال آور است و اين نيست مگر به خاطر عدم حضور قلب در 

خدا، لذت عبادت را از او گرفته و لذا  در حقيقت توجه قلبي نداشتن به. نماز
 .طبيعي است كه در نماز احساس خستگي و ناراحتي داشته باشد

 نمازي آبرومند

: امام باقر عليه السلام در شأن پدر بزرگوار خود امام سجاد عليه السلام مي فرمايد
آن حضرت در شبانه روز، هزار ركعت نماز مي خواند، او در نخلستان داراي 

نخله خرما بود، در كنار هر يك از آن نخله ها، دو ركعت نماز مي خواند،  پانصد
هنگامي كه به نماز مي ايستاد، رنگش تغيير مي كرد، حال او در نماز چون حال 

برده ي ذليل در برابر پادشاه بزرگ بود، اعضاء بدنش مي لرزيد و به گونه اي نماز 
 .نمي ماند     عد از آن زندهمي خواند كه گويي آخرين نماز اوست و هرگز ب



. شبي مشغول نماز بود، يكي از پسرانش در كنارش به زمين افتاد و دستش شكست
اهل خانه جيغ و فرياد كشيدند، همسايه ها آمدند و شكسته بند آوردند، آن 

كودك از شدت درد فرياد مي كشيد، شكسته بند، دست او را بست ولي امام 
فريادها و صداها، چيزي نشنيد، تا اين كه صبح آن شب، از اين ) عليه السلام(سجاد

! حضرت با كمال تعجب ديدند كه دست فرزندش به گردنش آويزان است
 .ماجرا را به سمع حضورش رساندند! چه شده؟: فرموده

در مورد ديگري او در حال سجده نماز بود، آتش سوزي سختي در خانه حضرت 
؛ اي فرزند رسول »بنَ رسول االله النار الناريا«: رخ داد، حاضران فرياد مي زدند

 .آتش آتش! خدا

آن حضرت، سر مبارك را بلند نكرد تا اين كه آتش خاموش گرديد، پس از 
! چه چيز شما را از توجه به آتش سوزي بازداشت؟: سجده به آن حضرت گفته شد

را از توجه به اين ؛ آتش عظيم دوزخ م»اَلهَتني عنها النار الكبري» :در پاسخ فرمود
 4.آتش سوزي، غافل ساخت

  

 



 حضور قلب درنماز 

  روح نماز
برترين عبادات  نماز يكي از

ارتباط مخصوص بنده . است
با خداوند و ملاقات شيرين و 

مولاي خود  دلنشين عبد با
  .است

نماز مانند ديگر عبادات ،يك 
پيكره و اندامي دارد و يك 

  ! روحي

  پيكر نماز
قيام، : پيكر نماز عبارتند از

اذكاري ركوع، سجود، تشهد،و 
در نماز بز زبان جاري  كه

ميكنيم، ولي روح نماز ،ياد 
خداوند است، كه به آن 

گفته ميشود يعني  حضور قلب
قلب حاضر باشد همچنان كه 

در بقيه مخاطبات ومكالمات با 
حضور دارد يعني  افراد قلب

انسان توجه به مخاطب خود 
  .ومعني سخني كه ميگويد دارد

ن حضور قلب وياد خداوند باشد پيكري بدون روح است كه فقط اساس نمازي كه بدو بر اين
« :واصولاتًمام توصيفاتي كه از نماز شده است مانند !! از حركاتي و الفاظي  تشكيل شده

 نماز نزديك» «الصلوة قربان كل تقي «و يا» نماز معراج مؤمن است » «معراج المؤمن  الصلوة
  .بوط به نماز با حضور قلب استمر» كننده انسان با تقوي به خداوند است

 از نماز آن مقداري كه با حضور قلب باشد پذيرفته:از ائمه عليهم السلام رسيده كه  واين سخن
 . ميشود

و حقيقي در  يعني نمازگزار از آغاز تا پايان نماز، بايدكوشش كندخود را به صورت واقعي



  .وي غير خدا نگشايدمحضر پروردگار ببيند و دل را كه حرم پرودگار است به ر
اجتماعي كه  او اين نكته را همگي در نظر داشته باشيم كه ريشه همه آثار معنوي اخلاقي و

  : عبادات است در يك چيز است
 !!! ياد كردن حق وغير او را از ياد بردن

  نماز در قرآن
اقامه نماز يا هاي گوناگون درباره  قرآن مجيد در آيات فراواني ـ حدود هشتاد آيه ـ با تعبير

تمجيد نموده و بي نمازان را سخت  حدود و احكام آن سخن گفته است يا از نمارگزاران
  :و آله ـ دستور مي دهد بطور مثال به رسول خدا ـ صلي االله عليه. توبيخ كرده

  132طه؛ « و أمْرْ أَهلَك بِالصلوة و اصطبَِرْ علَيها »
  .و بر نماز پايداري كنكسان خود را به نماز فرمان بده 

  :مؤمنان را سفارش به نماز مي كند و مي فرمايد در آيه ديگر
  31ابراهيم؛» امنوُا يقيموا الصلوة قُلْ لعبادي الَّذينَ»

  .نماز را به پا دارند به بندگان من كه ايمان آورده اند بگو

  :اثر تربيتي و جنبه تقويت روحي نماز اشاره ميكند و مي گويد مجيد در يك جا به قرآن

  : و در جاي ديگر مي گويد» زشت باز مي دارد  نمازاز كار بد و»
  « بپادار ي اينكه به ياد من باشينماز را برا»

ياد دارد كه خداي  اشاره به اينكه انسان كه نماز مي خواند و در ياد خدا است همواره در
  .دانا و بينائي مراقب اوست و فراموش نمي كند كه خودش بنده است

دل را جلا ميدهد و صفا مي بخشد وآنرا  و ياد خدا كه هدف تمامي عبادتهاست ذكر خدا
  .ده عنايتهاي الهي قرار ميدهدآما

حق واحساس حضور،اگر به درجه كمالي خود برسد چنانچه كه در اولياء خداوند  اين ياد
 برد و ميشود، زمينه هرگونه توجه به هر چيز يا هر كس يا هر موضوعي را از بين مي مشاهده

واقعاً تا انسان از نماز فارغ نشود متوجه غير 
  .خدا نخواهد شد

 :نماز در رواياتآداب 
نماز، آداب و حدودي دارد كه رعايت آن بر 

توجه و دقتّ  نمازگزار لازم و ضروري است و
  .در آن نشانگر اهميت دادن او به نماز است

 : مي دهد قرآن به مؤمنين دستور
 ››جِدسكُلِّ م نْدع ُخُذُوا زِينتَكَم مي آدنيا ب «



  31اعراف؛
خود  خود را هنگام رفتن به هر مسجدي با) مادي و معنوي ( نتهاي زي! اي فرزندان آدم

  .برداريد
موها، به كار بردن عطر و  زينتهاي مادي شامل پوشيدن لباسهاي مرتب، پاك، تميز، شانه زدن

اخلاقي، پاكي نيت و اخلاص را در  مانند آن مي شود و زينتهاي معنوي، صفات انساني، ملكات
  .بر مي گيرد

  :ـ عليه السلام ـ در اين باره چنين فرموده است رضا امام

وا جاي آوري، در حال كسالت و خواب آلودگي و شتابزدگي و ه هر گاه بخواهي نماز به»
و بر تو باد به افتادگي و . آن را با آرامش و وقار و هشياري به پا دار پرستي به نماز نايست، بلكه

 همچون... برابر خداوند بزرگ، بر تو باد به واهمه و پريدگي رنگ، بين بيم و اميد  فروتني در
بدار و به  تقيمبرده فراري و سرافكنده در پيشگاه خدا بايست؛ پاهايت را استوار و قامتت را مس

بيند؛ و در وقت  چپ و راست منگر، گويا او را مي بيني و اگر تو او را نمي بيني او تو را مي
  «.نماز با ريش خود و با هيچ يك از اعضاي بدنت بازي مكن

  :ـ قدس سرهّ ـ درباره رعايت آداب نماز مي نويسد خميني امام

نمازگزار با حالت سنگيني و وقار با لباس آراسته و عطرزده ومسواك كرده  سزاوار است كه»
 ››.كرده باشد و موهاي شانه

  نماز اول وقت
از اين رو، افراد . آنان است نشانه احترام و ادب نسبت به پاسخ سريع به خواسته بزرگان،

را از جانب خدا اعلان مي دارد،  نمازگزار به مجرد شنيدن نواي ملكوتي اذان كه اقامه نماز
بويژه به هنگام سحر، خود را پيش  همه كارهاي خويش را تعطيل كرده، به نماز مي ايستند و

زمزمه هاي عاشقانه خويش را با نسيم  ا نموده واز اذان صبح آماده حضور در پيشگاه خد
  :مي فرمايد سحري در هم مي آميزند، چنانچه قرآن درباره آنان

  18ذاريات؛ » و باِلاََْسحارِ هم يستَغفْرُونَ»
  .سحرگاهان از خدا بخشش مي طلبند و در

  ـ عليه السلام ـ فرمود باقر امام

  «علي الدنيا إنّ فضل الوقت الأول علي الاخر كفضل الاخرة»
  .برتري اول وقت بر ديگر وقتها همچون برتري آخرت بر دنياست

 



  چند نكته عملي

  : از حضور قلب در نماز تأثيردارد عبارتندبعضي ازاموري كه در 

  .هنگام وضو براي نماز به خداوند توجه داشته باشد .1
 درمواقعي كه در منزل نماز ميخواندمكان مشخص و ثابتي را براي نماز خود قرار .2

  .دهد،وسعي كند در موقع نماز خلوت باشد
نيز  اتي در استحباب آنهادرنماز از سجاده ، انگشتر عقيق ، و عطر استفاده كند كه رواي .3

  .رسيده است
  .اذكار نماز را با توجه ادا كند و شمرده نماز بخواند .4
  .از اذكار متنوع استفاده كند .5

 
قلب در نماز عزم جدي داشته باشد و در تمام نماز به آن  واز همه مهم تر اينكه برحضور

  .متوجه باشد

 

 

 

 

 

 

 

   



 حقايقي جالب از زندگي

 
 

 
 die would they much so you love world this in people 5 least At

you for 
 بميرند برايت حاضرند كه دارند، دوست را تو حدي به كه هستند دنيا اين در نفر پنج حداقل

 
way some in you, love world this in people 15 least At 

 دارند دوست نحوي يك به را تو كه هستند دنيا اين در نفر پانزده حداقل
 

 they because is you, hate ever would anyone reason only The
you like just be to want 

 باشد تو مثل دقيقاً خواهد مي كه اينست باشد، متنفر تو از نفر يك ميشود باعث كه دليلي تنها
 

 they if even anyone, to happiness bring can you, from smile A
you like don't 



 شود كسي شادي موجب ميتواند تو طرف از لبخند يك
 نشناسند را تو است ممكن كه كساني حتي

 
 to goes she he/ before you about thinks SOMEONE night, Every

sleep 
 كند مي فكر تو به برود خواب به اينكه از قبل نفر يك شب، هر

 
way own your in unique, and special are You 

 هستي نظير بي و استثنايي خود نوع در تو
 

you loves exists, even know don't you that Someone 
 هستي اطلاع بي وجودش از حتي كه دارد، دوست را تو نفر يك

 
 good something ever, mistake biggest the emak you When

it from comes 
 شود خوبي اتفاق به منجر است ممكن دهي مي انجام را زندگيت اشتباهات بزرگترين وقتي

 
 a take you, on back it's turned has world the think you When

look 
world the on back your turned likely most you 
 كن، فكر كمي كرده، پشت تو به دنيا كه كني مي لخيا وقتي

 اي كرده دنيا به پشت كه هستي تو اين شايد
 

them about feel you how someone tell Always 
know they when better much feel will you 

 كن، بيان آنها براي ديگران به نسبت را احساست هميشه
 داشت خواهي بهتري احساس شوند مي آگاه خود به نسبت احساست از آنها وقتي

 
 that know them let to time the take friends, great have you If

great are they 
 هستند العاده فوق كه شوند متوجه تا بده فرصت آنها به داشتي اي العاده فوق دوستان وقتي

 

 
 

 



 حكايت يك گوركن

 يافت مردي گوركن عمري دراز

  سايلي گفتش كه چيزي گوي باز

  تا چو عمري گور كندي در مغاك

  در زير خاك چه عجايب ديده اي

  گفت اين ديدم عجايب حسب حال

  كين سگ نفسم همي هفتاد سال

  ساعت نمردگور كندن ديد و يك 

  يك دمم فرمان يك طاعت نبرد

  

  "عطار نيشابوري  "                                                     

  "منطق الطير "از كتاب                                                  

 
 



 حكايت

مسلمان  بين شما كسي هست كه : جواني با چاقو وارد مسجد شد و گفت
همه با ترس و تعجب به هم نگاه كردند و سكوت در  باشد ؟
بالاخره پيرمردي با ريش سفيد از جا برخواست  حكمفرما شد ، مسجد

پيرمرد نگاهي كرد و گفت با من بيا ،  جوان به.مسلمانمآري من : گفت  و
قدمي از مسجد دور شدند ،   به راه افتاد و با هم چند پيرمرد بدنبال جوان

تمام آنها  اشاره به گله گوسفندان به پيرمرد گفت كه ميخواهد  جوان با
قرباني كند و بين فقرا پخش كند و به كمك احتياج دارد ، پيرمرد  را

پيرمرد خسته  ول قرباني كردن گوسفندان شدند و پس از مدتيمشغ وجوان
شخص ديگري را براي كمك  مسجد بازگردد و  شد و به جوان گفت كه به

مسجد بازگشت و باز  جوان با چاقوي خون آلود به .با خود بياورد
مسجد كه  افراد حاضر در آيا مسلمان ديگري در بين شما هست ؟ : پرسيد

نگاهشان را به پيش نماز مسجد  مرد را بقتل رساندهگمان كردند جوان پير
چرا نگاه ميكنيد ، به عيسي  :  جمعيت كرد و گفت ، پيش نماز رو به دوختند

 !خواندن كسي مسلمان نميشود  چند ركعت نماز  مسيح قسم كه با
 



 نهج البلاغه 150حكمت 

 
 : فرمود درخواست اندرز كرد درود خدا بر او ،) عليه السلام (علي مردى از امام 

 از كسانى مباش كه بدون عمل صالح به آخرت اميدوار است،

 و توبه را با آرزوهاى دراز به تأخير مى اندازد،

 در دنيا چونان زاهدان سخن مى گويد،

 پرستان است ،اما در رفتار همانند دنيا 

 اگر نعمت ها به او برسد سير نمى شود ،

 و در محروميت قناعت ندارد ،

 از آنچه به او رسيد شكرگزار نيست

 .و از آنچه مانده ، زياده طلب است

 ديگران را پرهيز مى دهد اما خود پروا ندارد ،

 به فرمانبردارى امر مى كند اما خود فرمان نمى برد ،

 دارد ، اما رفتارشان را ندارد ،نيكوكاران را دوست 

 گناهكاران را دشمن دارد اما خود يكى از گناهكاران است ،

 و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمى دارد،

 اما در آنچه كه مرگ را ناخوشايند ساخت پافشارى دارد،

 اگر بيمار شود پشيمان مى شود ،

 ددو اگر بهبود يابد با ايمني سرگرم كارهاي باطل مي گر

 خودش را مي پسندد زماني كه عافيت يابد

 و مايوس مي گردد زماني كه گرفتار شود

 اگر مصيبتى به او رسد به زارى خدا را مى خواند ؛

 و اگر به گشايش ، دست يافت مغرورانه از خدا روى بر مى گرداند ،

 نفس به نيروى گمُان ناروا بر او چيرگى دارد ،

 .ه نمى گرددو او با قدرت يقين بر نفس چير

 براى ديگران كه گناهى كمتر از او دارند نگران ،

 . و بيش از آنچه كه عمل كرده اميدوار است



 اگر بى نياز گردد مست و مغرور شود ،

 و اگر تهى دست گردد ، مأيوس و سست شود ،

 چون كار كند در آن كوتاهى ورزد ،

 و چون چيزى خواهد زياده روى نمايد ،

 ت قرار گيردگناه را برگزيده ، توبه را به تأخير اندازد ،چون در برابر شهو

 و چون رنجى به او رسد از راه ملت اسلام دورى گزيند ،

 عبرت آموزى را طرح مى كند اما خود عبرت نمى گيرد ،

 .در پند دادن مبالغه مى كند اما خود پند پذير نمى باشد

 !سخن بسيار مى گويد ، اما كردار خوب او اندك است 

 براى دنياى زودگذر تلاش و رقابت دارد

 اما براى آخرت جاويدان آسان مى گذرد؛

 سود را زيان و زيان را سود مى پندارد ،

 از مرگ هراسناك است اما فرصت را از دست مى دهد ،

 گناه ديگران را بزرگ مى شمارد،

 اما گناهان بزرگ خود را كوچك مى پندارد،

 عبادت ديگران را حقير ميشمارد طاعت خود را زياد نشان مي دهد و

 .پس او بر مردم طعنه گير و بر خود سهل گير است

 خوشگذرانى با سرمايه داران را بيشتر از ياد خدا با مستمندان دوست دارد ،

 به نفع خود بر زيان ديگران حكم مى كند

 .اما هرگز به نفع ديگران بر زيان خود حكم نخواهد كرد

 و خود را به ضلالت و بدبختي مي اندازدديگران را ارشاد مي كند 

 پس او را اطاعت مي شود و خود نافرماني مي كند

حقوق مردم و  –به طور كامل مي گيرد و  –حقوق خود را از مردم و جامعه  -
 نمي پردازد -جامعه را

از مردم در باره ي غير پروردگارش مي ترسد و از پروردگارش در باره مخلوقات 
 .الهي نمي ترسد

 
 



 حكايت سگ اصحاب كهف

اصحاب كهف از غار بيرون آمد تا تجربه شگفتش را با مردمان در  سگ
  .ميان بگذارد

  .مي خواست بگويد كه چگونه سگي مي تواند مردم شود
مردمان به سگان گوش نمي دهند، حتي اگر به  اما او نمي دانست كه

  .زبان آدميان صحبت كنند
كرد اما پيش از آن كه چيزي اصحاب كهف، زبان به سخن باز  سگ

  .و چوبش زدند، رنجور و زخمي اش كردند بگويد، سنگش زدند
با من . هشتمين آن هفت نفرم من: سگ اصحاب كهف گريست و گفت

  .اين گونه نكنيد
  ايد؟ آيا كتاب خدا را نخوانده

  آيا نمي دانيد پروردگار از من چگونه به نيكي ياد مي كند؟
ي سگي ام را كشتم و پليدي ام را شستم، سال پيش از اين خو هزار

بيرون آمدم كه بگويم چگونه سگي مي تواند به آدمي  امروز از غارم
  .چگونه آدمي بدل به دام و دد شده است بدل شود، اما ديدم كه

دندان تيز . مي دريد و مي كشيد دست هايي از خشم و خشونت داريد،
  .كرده ايد و جهان را پاره پاره مي كنيد

  .سگ كه آن همه از او نفرت داريد، نام من است اما خوي شماست اين



از تبديل، از . آمده بودم از تغيير برايتان بگويم: سگ اصحاب كهف گفت
  .ماجراي رشد و از فراتر رفتن

  .اما مي بينم كه شما از تبديل، تنها فروتر رفتن را بلديد
   زندگي با چشم هاي اعتياد به جهان نگاه كرده و با پيش داوري

  .مي كنيد 
چرا اجازه نمي دهيد تا كسي پليدي اش را پاك كند و نجاستش را 

  .تطهير
شايد ديگري سگي باشد، اما . چرا نياموخته ايد كه به ديگري گوش دهيد

  .حقيقت را گاهي از زبان سگي نيز مي توان شنيد
سگ اصحاب كهف به غارش بازگشت و پيش خدا گريست و از خدا 

  .را دوباره به خواب ببردخواست تا او 
  .رفت خدا نوازشش كرد و سگ اصحاب كهف براي ابد به خواب

 



معاون گردان صاحب  سردارشهيدالياس حامدي خاطره اي از
 كربلا25لشكرويژه) عج(الزمان

  
وقتي به انديمشك رسيدم اول شماره تلفني كه آن اسير اعلام كرده بود 

را گرفتيم ديديم كسي جواب نمي دهد من گفتم بهتر است همان شماره 
  .اي را بگيريم كه در خواب به شما الهام شد

از اين كه نتوانسته بوديم در عمليات شركت  .والفجر مقدماتي تمام شده بودعمليات 
) عج(سردار شهيد الياس حامدي معاون گردان صاحب الزمان. كنيم ناراحت بوديم

يك روز كه موج . راديو كوچكي داشت كه اخبار جبهه ها را از آن پيگيري مي كرد
وقتي گوينده اعلام كرد كه . گرفت راديو را مي چرخاند بر حسب اتفاق راديو عراق را

با چند نفر از اسراي ايراني قصد مصاحبه دارد شهيد حامدي كمي مكث كرد تا از اسرا 
: بعد از چند لحظه اسيري خود را اهل انديمشك معرفي كرد و گفت. خبري كسب كند

 شهيد. با شماره تلفني كه اعلام مي كند خبر سلامتي او را به خانواده اش برسانيم
  …بيا برويم به خانواده اش خبر بدهيم: حامدي شماره تلفن را يادداشت كرد و گفت

اش برسانيم شبِ  بنا به دلايلي آن روز نتوانستيم خبر سلامتي آن برادر را به خانواده
چرا : همان روز شهيد حامدي دو سيد نوراني را در خواب مي بيند كه به او مي گويند



اش نرسانديد؟ اين اسير پسري به نام عباس دارد كه  وادهخبر سلامتي اسير را به خان
  آن دو سيد بزرگوار به شهيد حامدي . ديشب تا صبح براي پدرش گريه كرده است

ايد اشتباه است و شماره تلفن صحيح را به  شماره تلفني را كه ياداشت كرده: مي گويند
ف كرد مو در بدنمان صبح وقتي شهيد حامدي خواب را برايمان تعري. الياس مي دهند

  .سيخ شد

وقتي به انديمشك رسيدم اول شماره تلفني كه آن اسير اعلام كرده بود را گرفتيم 
ديديم كسي جواب نمي دهد من گفتم بهتر است همان شماره اي را بگيريم كه در 

  .خواب به شما الهام شد

او را گرفتيم و همين كار را كرديم پيرمردي جواب ما را داد بعد از احوالپرسي آدرس 
وقتي الياس ماجراي . به اتفاق هم به سمت منزل اين مرد كه عربي تكلم مي كرد رفتيم

  خواب رابراي ايشان تعريف كرد به خصوص در مورد اسم پسر كوچك اسير و

تا امروز : گريه ي شب گذشته اش مطالبي را گفت و آن مرد عرب بلند شد و گفت 
  .هستيد) عج(شما سرباز واقعي امام زمان  شك داشتم ولي ديگر باورم شد كه

  كربلا 25قلي هادوي از رزمندگان لشكر ويژه : راوي

  

 



 خالق بخشنده

  

 خيز، اى بنده محروم و گنهكار بيا

 يك شب اى خفته غفلت زده بيدار بيا

 بس شب و روز كه در زير لَحد خواهى خفت

 دم غنيمت بشمار امشب و بيدار بيا

 شب فيض است و در توبه و رحمت باز است

 خيز، اى عبد پشيمان و خطاكار بيا

 پرده شب كه بود آيت ستّارى من

 ديده مردم، به شب تار بيا دور از

 اين تويى، بنده آلوده و شرمنده من

 اين منم، خالق بخشنده ستّار بيا

 مگشا دست نيازت به عطاى دگران

 دل به من بسته و بگسسته ز اغيار بيا

 فرصت از دست مده، مى گذرد اين لحظات

 منشين غافل و بى حاصل و بيكار بيا

 



 
 خدا از نگاه ملاصدرا

 
 

 زمان بي و مكان لا و است نهايت بي خداوند
 ميشود كوچك تو فهم بقدر اما
 آيد مي فرود تو نياز بقدر و
 ميشود گسترده تو آرزوي بقدر و
 ميشود كارگشا تو ايمان بقدر و

 ميشود باريك دوزنده زنان پير نخ قدر به و
 ميشود گرم اميدواران دل قدر به و

 
 مادر و شود مي پدر را يتيمان

 شود مي برادر را برادران بي
 ميشود همسر را همسرماندگان بي

 ميشود فرزند را عقيمان
 شود مي اميد را نااميدان

 ميشود راه را گمگشتگان
 ميشود نور را ماندگان تاريكي در

 شود مي شمشير را رزمندگان
 شود مي عصا را پيران

 شود مي عشق را عشق به محتاجان و
 را كس همه شود مي چيز همه خداوند

 اعتقاد شرط به
 دل پاكي شرط به
 روح طهارت شرط به

 ابليس با معامله از پرهيز شرط به
  ناروا احساس هر از را هايتان قلب بشوييد



  

 
 خلاف انديشه هر از را هايتان مغز و
 ِناپاك گفتار هر از را هايتان زبان و

 زاربا در آلودگي هر از را هايتان دست و
 بپرهيزيد و
 ناجوانمرديهــا از

 ها ناراستي
 !ها نامردمي

 خداوند كه ببينيد تا كنيد چنين
 شما ي سفره سر بر چگونه

 نشيند مي نان اي تكه و خوراك يي كاسه با
 ميخورد تاب كودكانتان با تاب، بند بر و

 ميكند ميزان را ترازويتان هاي كفه شما دكان در و
 ميخواند آواز شما با شب خلوت هاي كوچه در و

 ميخواهيد چه زندگي از مگر
 نميشود؟ يافت خدا خدايي در كه

 ميبريد؟ پناه شيطان به كه
 نميشود يافت عشق در كه
 ميبريد؟ پناه نفرت به كه
 نميشود يافت حقيقت در كه

 ميبريد؟ پناه دروغ به كه
 نميشود يافت سلامت در كه

 ميبريد؟ پناه خلاف به كه
 ايد برده ياد از را نزيست حكمت مگر و

 ! ؟ داريد نمي پاس را انسانيت كه
  

 شيرازي ملاصدراي سخنان از

 



 !كارم را بگير هاي توبه خداوندا دست 

هاي  من عذرخواه تمام گذشته! پروردگارا
هايي كه مغرور و متكي  غفلت خويشم؛ گذشته

به رحمت تو، دست در دست ابليس 
هاي  شدم؛ گذشته گذاشتم و از تو دور مي مي

عصيان و سرپيچي كه همه از غفلت و نسيان من بال و پر 
  . كرد تر مي لطف تو، گستاخ گرفت و مرا در پيشگاه مي

  
  هايم را نخشكان اشك
شوند و تا آسمان  هايي مي دعاهايم، پرنده. نويسند ها مي نشينند، لبخندهايم را فرشته هايم كه به اشك مي چشم

   .كنند هفتم پرواز مي
هاي  آيم و از پله خداوند ميكران  گذارم و تا آستانه بخشش بي لرزد؛ اما پاهايم را استوار بر پلكان توبه مي دلم مي

  . گردانم لغزنده غرور و گناه رو مي

**** 
 ...مرا ببخش! خدايا

معذرت مي . معذرت مي خواهم براي وقت هايي كه جلوي من، به يكي ظلم كردند، كمكش نرفتم! خدايا
د، من خواهم براي وقت هايي كه كسي به من لطف كرد، درست تشكر نكردم؛ يكي از من معذرت خواهي كر

معذرت مي خواهم به خاطر آنهايي كه كمك مي خواستند، من نتوانستم آنها را به خودم ترجيح . او را نبخشيدم
 .بدهم

كران خداوند  گذارم و تا آستانه بخشش بي لرزد؛ اما پاهايم را استوار بر پلكان توبه مي دلم مي
 گردانم هاي لغزنده غرور و گناه رو مي آيم و از پله مي

مرا ببخش به . مرا ببخش به خاطر وقت هايي كه بايد براي يك بنده خدايي كاري مي كردم و نكردم! خدايا
مرا ببخش به . خاطر وقت هايي كه مسائل خصوصي يك بنده خدايي را فهميدم و سعي نكردم ديگران نفهمند

  .خاطر وقت هايي كه گناهي آمد جلويم و من از آن دور نشدم
و همه كارهاي شبيه اين كه كردم، معذرت مي خواهم؛ عذرخواهي آدم پشيمان كه اميدوار است از اينها ! خدايا

 .اين پشيماني، ديگر نگذارد شبيه اين اتفاق ها برايش بيفتد



بگذار همين پشيماني من از كوتاهي ! خدايا
ها، همين تصميمم براي دوري از گناه ها، 

ا توبه من باشد؛ توبه اي كه به خاطرش، تو مر
 !اي خدايي كه توبه كارها را دوست داري .دوست داشته باشي

***** 
 ...فراموشت نكرده ام! خدايا مرا ببخش اگر صدايت نميزنم

 ...همه چيز را از تو گرفته ام! خدايا مرا ببخش اگر چيزي از تو نمي خواهم

 ...پوسيده بود محكمترش را مي خواهم! خدايا مرا ببخش اگر طنابم را گسسته ام

 ...در اين سو رهيافتگان كمترند! خدايا مرا ببخش اگر به سوي ديگري ميروم

 ...دارم شعله ور مي شوم!خدايا مرا ببخش اگر آتش عشقت را با اشك هايم بيرون مي رانم

 ...در وجودم تو را يافته ام! خدايا مرا ببخش اگر خود پرستم 

 ...ارش رد تو را مي جويمدر شوره ز! خدايا مرا ببخش اگر به دنيا دل بسته ام

 ...قلبم گنجايش اين همه رحمت را ندارد! خدايا مرا ببخش اگر در عشقت كفر مي گويم

 .…ميخواهم امشب خواب تو را ببينم! خدايا مرا ببخش اگر چشمانم را بسته ام

. معذرت مي خواهم براي وقت هايي كه جلوي من، به يكي ظلم كردند، كمكش نرفتم! خدايا
مي خواهم براي وقت هايي كه كسي به من لطف كرد، درست تشكر نكردم؛ يكي از معذرت 

معذرت مي خواهم به خاطر آنهايي كه كمك . من معذرت خواهي كرد، من او را نبخشيدم
 مي خواستند، من نتوانستم آنها را به خودم ترجيح بدهم

*******  
 :مرا ببخش از اين كه! خدايا

 گفتم و خودم را نيك جلوه دادم؛غيبت كردم، از ديگران بدي -

 از اين كه به والدينم احترام نگذاشتم؛-

 از اين كه براي برتري خودم ديگران را خوار و سبك شمردم؛-

 از اين كه تعهدهايي را كه با خداي خويش بستم، شكستم؛-

از اين كه از ديگران همواره عيب جويي و -
نكوهش كردم و عيوب خويش را فراموش 

 نمودم؛



 از اين كه سخناني را گفتم و بدان عمل نكردم؛-

 از اين كه براي مقابله با دشمنان به جاي بينش مكتبي و عدالت خواهي بر اساس خودخواهي قضاوت كردم؛-

 از اين كه ديگران را مسخره و تحقير كردم تا اشتباهات خويش را بپوشانم؛-

 اشتم؛از اين كه آگاهي و علوم خود را دراختيار ديگران نگذ-

 .از اين كه مانند جاسوسان خبر چين در اسرار خصوصي مردم دخالت و تجسس كردم-

 از اين كه قول دادم، اما خلاف عمل كردم؛-

 از اين كه براي پياده كردن قوانين خداوند در جامعه سستي كردم؛-

 از اين كه گذشت شب و روز و حركت هستي سبب رشد و پندگيري من نشد؛-

خوابيدم بدون اين كه براي رفع مشكلات از اين كه شب -
  .مسلمين كوششي انجام دهم
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پيوسته رنج مردم از سه چيز 
  :است 

زودتر از وقت چيزي را 
خواهند و از قسمت ، بيش  مي
از ، ديگران   خواهند و آنِ مي

  .خواهند  آن خويش مي
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